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  اولفصل 

  »معاني« 
به طوري كه همـه سـاله    .اندبودهارشد الات آزمون كارشناسي ؤاز مباحث مهم كليات مسائل ادبي هستند و همواره مورد توجه طراحان س» بيان«و » معاني«

و نكـات  بـه مطالـب پراهميـت     اريـم دسعي  ،درس ياد شده كه در آندو مروري است بر  ،يابد. كتاب حاضرال به اين دروس اختصاص ميؤس 10تا  6حدود 
دكتـر  » بيـان «و » معـاني «دكتر جليل تجليل و » معاني و بيان«هاي كتاب اعم از ،الات آزمونؤبع اصلي سامن ،و براي اين منظور بپردازيمها كاربردي آزمون

دكتر محمد علوي مقـدم  » معاني و بيان« كزازي، لدينادكتر ميرجلال» 2و1اسي سخن پارسي زيباشن«به ،رو قرار داده و در كنار آنسيروس شميسا را پيش
  . ايمنيز توجه داشتهايي مه علامه» ادبي صناعاتفنون بلاغت و «زاده و و دكتر رضا اشرف

يـث معـاني و   از ح ،و جملات شودام مخاطب شناخته ميبه اقتضاي حال و مق» احوال كلام« ،آن يهبه اصول و قواعدي است كه به واسط، علم »علم معاني«
 ،روشـن  ،درسـت  ،با ايـن حـال اگـر كـلام     .خواهد بود» بليغ«ثر و ؤم ،كلامي كه به اقتضاي حال مخاطب باشد .گيرندميكاربردهاي ثانوي مورد بررسي قرار 

ثير و أو بـر ايـن اسـاس از ت ـ   فصاحت كـلام باشـد    دي وجود دارد كه ممكن است مخلّتواند بليغ باشد. عيوب متعدنباشد، نمي »فصيح«و به اصطلاح استوار 
  بلاغت كلام بكاهد. 

و استوار باشد و اين مقصود، عمدتاً براي اهل زبان (در گفتار) حاصل  روشن ،درست و مطابق مرسوم و كلام ،منظور از فصاحت اين است كه كلمات فصاحت:
  شود.زبان و آشنايي با آثار ادبي تقويت مي است و با تسلّط بر دستور

  رسا و بيانگر مقصود به طور كامل باشد و بليغ كسي است كه بتواند مطلب خود را به راحتي بيان كند. ، مؤثر،دلنشين ،د از بلاغت اين است كه كلاممقصوبلاغت: 

  عيوب فصاحت :)1( درسنامه  

  »كلمه«عيوب مخل فصاحت 

  دشوار و نامطلوب شود:  ،ظ كلمهفكه تل نحوي باشنديك كلمه به  يهدهندآن است كه حروف تشكيل  :ـ تنافر حروف1
ــت      ــو هس ــس او را چ ــد ك ــتودن ندان           س

  ــد ــدگي را ببايــ ــان بنــ ــت تميــ  بســ
  
 

 »فردوسي«   
  :در بيت زير» بخوانَدت« ةست كلمكند. همچنين اتلفظ را دشوار مي» ببايدت«كنار هم قرار گرفتن دو حرف ساكن (دت) در 

 شچــو دانــد بخوانـَـدت نزديــك خــوي    
 

ــردد از درد ريـــــش   ــادرت گـــ  دل مـــ
 

 »فردوسي«   
  تنافر حروف هستند.   هاياز نمونه

 امعلوي و روحـاني و غيبـي و قدسـي زاده   
 

 كي بود در بند اسطقسات استقصـاي مـن   
  
 

  »خاقاني«   

 پـــــيش روشـــــان ســـــپهر و انجـــــم
 

ــم    ــرخج و آن تخجــ ــوده فــ ــن بــ  ايــ
  
 

  »خاقاني«   

 دل تـــو ايشـــان را مايســـت بـــردران اي
 

 پوستشان بركن كشان جز پوسـت نيسـت   
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يكـي  ، »كمانرنگين«يا » قوس قزح«به جاي  ،»آزفنداك«ارسي ف استعمال واژة .در زبان استو غيرمعمول به كاربردن كلمات مهجور   :غرابت استعمالـ 2
  هاست.از اين نمونه

ژالــــه تيــــر  ان آزفنــــداك شـــد مــ ـك
 

ــان   ــه پيكــ ــل و غنچــ ــر گــ  زره آبگيــ
 

  »فردوسي«   

عربـي را دوبـاره بـا علامـت صـفت       كه صفت تفضـيلي  »ترفضلا«اند، يا عربي آورده» ال«ة فارسي، الفرموده كه بر سر كلمالفرمايش و حسبحسبهمچنين 
 اندتنوين عربي به كار برده كه كلمات فارسي را با ،ال كلمات فارسي با علائم نحوي زبان عربي از قبيل گاهاً، جاناً، زباناًماستع، انديلي فارسي تركيب كردهتفض

  هاي غرابت استعمال هستند.  اند نيز از ديگر نمونهبسته عجم ،عربي با علامات جمعسي را فار ةيا بازرسين و آزمايشات كه كلم و
ــوايح   ــه نـــ ــواني گرفتـــ ــام غـــ  مقـــ

 

ــب     ــپرده عناكــ ــادل ســ ــاط عنــ  بســ
  
 

  ليب / عناكب: جمع عنكبوت.جمع عند عنادل: گر / نوايح: زن نوحه /خوانآوازه نانغواني: ز

  رخلاف موازين دستوري و صرفي است.ب ،به كاربردن كلمه :(ناهنجاري) مخالفت قياس ـ3
                   گريــــزان بــــه بــــالا چــــرا برشــــدي  

 

 چـــــو آواز شـــــير ژيـــــان بشـــــندي 
 

  »فردوسي«   

  به كار رفته است.» بشنيدي«به جاي » بشندي«در اين بيت واژة 
 ملكــــت او بغارتيــــدانــــدر دويــــد و م

  

ــا لشــكري گــران و ســپاهي گزافــه كــار    ب
  

  مخالف قياس صرفي هستند. ،(غارت كردن) و كلماتي از اين دست (مثل: پاكيدن، مكيّدن)» غارتيدن« كلمة
 كنــون نهصــد و ســي تــن از دختــران    

 

  همــــه بــــر ســــران افســــران گــــران 

  
 

  »فردوسي«   

ــ  ار تيغــت را ســتوهنيســت از پاكيــدن كفّ
  

 عت را ملال ز بخشيدن اموال طبنيست ا 
  

  »رقنديسمرشيدي «   

  بيت زير: در» نچخد« باشد؛ مانند كلمه به گوش ناخوشايندآن  شنيدن رفته باشد كه اي به كاربه گونه يك كلمهحروف در آن است كه  :كراهت در سمع ـ4
                 آخـــر كـــارام گيـــرد و نچخـــد نيـــز  

 

  گهبــــاندوش كنــــد اســــتوار مــــرد ن 

 

  يا كلمات به كار برده شده در بيت زير:
ــي    ــكل و ب ــه ش ــوچ و چفت ــگ و ل  ادبلن

 

ــژ و او را مـــيســـوي او مـــي   طلـــبغيـ
 

 95(دكتري   در اين بيت: :1مثال(  
ــي ز دور   ــدد همـ ــت بخنـ ــان كشـ ــه ميـ  لالـ

 

ــا شــده خضــيب   ــه حن  چــون پنجــة عــروس ب
 

    ؟نداردكدام گزينه وجود 
  ) واژة ممال1
  ژه) صورت كهنة وا3

  ) عبارت وصفي2
  اي كه در اصل تشديد ندارد) مشدد بودن واژه4

 :حنّا با تشديد بر روي )4( : چون پنجة عروس به حنا شده خضيب./ گزينة)2( : خضيب واژة خضاب است./ گزينة)1( گزينة »3« گزينه پاسخ :
 شود.خوانده مي» ن«حرف

  »كلام«عيوب مخل فصاحت 

سـنگين و   ،الفاظ جمله پشت سـر هـم   گفتنكنند و آسان ادا نشوند و  ايجاد نفرت ،در كنار يكديگر و در ارتباط با هم ،ه كلماتآن است ك :تنافر كلمات ـ1
  د.نولي در ارتباط با كلمات ديگر، ايجاد تنافر كن ،يح باشندخود كلمات به تنهايي فص ،يعني ؛دشوار باشد

  

ــاد   ــر فريــ ــي و گــ ــرع كنــ ــر تضــ  گــ
  
 

ــ   د داددزد زر بــــــاز پــــــس نخواهــــ
 

  »سعدي«   
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    و » مخالفـت قيـاس نحـوي   «بـه آن   ،روباشـد و از ايـن   دسـتوري ادب فارسـي  قواعد نحوي و ليف و تركيب كلام بـرخلاف  آن است كه تأ :ليفضعف تأ ـ2
  گويند.نيز مي »سست پيوندي«

ــد   ــاري كن ــان ي ــه م ــد ك ــر خــدا خواه                گ

ــان را جانــــــب زاري   ــدميلمــــ  كنــــ
  
 

  »مولوي«   

   :يا در بيت و پيش از فعل آمده است» مان«ضمير متصل در اين بيت 
ــود دور گــرش پرســد حــال  ــدالت نب  از ع

 

ــدايي دارد   ــه همســايه گ ــه ب   پادشــاهي ك

 

  مرجع ضمير نبايد بعد از ضمير بيايد.
  .ع است: تعقيد لفظي و تعقيد معنويو خود بر دو نوشد بااي پيچيده و فهم و درك آن دشوار كه معناي جمله به اين معنا ؛پيچيدگي در كلام است :تعقيد ـ3

تعقيـد لفظـي تقريبـاً    باشـد.   مقصود ها برخلاف ترتيباغتشاش و درهم ريختگي وجود داشته باشد و ترتيب واژه ،آن است كه در كلام :تعقيد لفظيـ  الف
بـه   د.ن ـكنكلام ايجاد مـي » معناي«لفظي در  ي و ابهامي است كه مسائلبه پيچيدگ ،بيشتر توجه ،در تعقيد لفظي با اين تفاوت كه ؛همان ضعف تأليف است

  شود:تعقيد ميايجاد و تأخير كلمات باعث يم عبارت ديگر تقد
              عــادت همــي كــن ،همــي تــا كنــد پيشــه

ــابري را      ــر ص ــو م ــا را ت ــر جف ــان م  جه
  
 

  »ناصرخسرو«   

  .صابري را مي كن مر تو عادت ه را، پيشه جهان مر جفا كنديعني همي تا 
 از ايـــن ســـو هـــزار و از آن ســـو هـــزار 

 ج

 چو بـر هـم زدنـد كشـته شـد صـد هـزار        
 

  هزار نفر كشته شد. ،يعني صد هزار لشكر برهم زدند و از هر سو
  شوند:مبهم هم باعث تعقيد لفظي مياستعارات و كنايات 

 آفتاب مشتري حكم و سـپهر قطـب حلـم   
 

 ي اژدهازير دست آورده مصري مار و هند 
  
 

 »خاقاني«   

  مراد از مصري مار، ني (قلم) و مراد از هندي اژدها، شمشير است. 
  ممدوح است.  ،يعني ؛مصراع اول كنايه از موصوف

 خـون گريـد   پنبه چـو در خـاك رود   دانة
 

ــدة    ــر دي ــت مگ ــين اس ــا  دورب  داغ دل م
  
 

  است. » ديده داغ دل ما«، »خون گريد«فاعل فعل 
  :شودايجاد مي در سخن ،اشارات و كنايات و كاربردهاي دور از ذهن استعمال پيچيدگي در معناست كه به سبب :تعقيد معنوي ـ ب

                     بزرگــــي بايــــدت دل در ســــخا بنــــد
 

ــد    ــدنا بنـ ــرگ گنـ ــه بـ ــه بـ ــر كيسـ  سـ
 

  »نظامي«   

  ي و بخشش است. به معني سخاوتمند ،اي بعيد و دور از ذهنكنايه »سركيسه به برگ گندنا بستن«
 آهوي آتشـين روي چـون در بـره در آيـد    

  

 كـافور خشــك گــردد بــا مشــك تــر برابــر  
  

  »فرّخي سيستاني«   

استعاره از شب است و مقصود شاعر ايـن  » تر مشك«ه از روز و راستعا» كافور خشك« استعاره از برج حمل، »بره« استعاره از خورشيد، »آهوي آتشين روي«
  شود.شب با روز برابر مي برج حمل است، فروردين كه خورشيد در لروز اودر است كه 

  الفاظ و اجزاء كلام مبهم است. يبلكه ارتباط معناي ؛در تعقيد معنوي پيچيدگي كلام بر اثر مسائل لفظي نيست
 چشـم گر ثور چو عقرب نشدي ناقص و بي

  

 بـــران رادشمشـــير نشـــاندي  در قبضـــة 
  

  »انوري«   

اما اگر اين  ،نشاندبشمشير خود  و براي زينت بر قبضة برگرفته ،(برج دوم) استدبران را كه به جاي چشم ثور  يهتوانست ستارمي ،انوريممدوح  ،فيروز شاه
  شد.  چشم ميبي ،كرد ثور هم مانند عقربكار را مي
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  ومدفصل 

  » انـبي« 
مبتني بر تخييـل   هاشيوهآن  در اختلافكه به شرط آن ؛مختلف بيان كرد هايشيوهتوان يك معناي واحد را به آن مي ةدانشي است كه به وسيل» علم بيان«

را اين دو عبـارت از نظـر روشـني و پوشـيدگي در     زي ؛ادا شود» او مثل شير است«ه صورت تواند بگاه علم بيان مياز نظر ،»او شجاع است«مثلاً عبارت  .باشد
 ،ر تخييلچراكه از نظ ؛ايمبيان نشده ةوارد حوز ،»او دلير است«بگوييم  ،»او شجاع است«ولي اگر به جاي  .متفاوتند ،تخييل يا كمي و بيشي در مقدار ،معني

ايرادهاي مختلف  ،بنابراين موضوع علم بيان ؛ايمكرده م معني را جانشين يكديگرهاي هتنها واژه و ايمساختهنو ما تصويري  بين دو عبارت تفاوتي وجود ندارد
  هاي مختلف خيال عبارتند از: مجاز، تشبيه، استعاره و كنايه.صورت صور خيال باشد. ةاست كه در حوز معاني واحدياز 

  مجاز ):1درسنامه (  
  

وجود داشته باشد تا به ما بفهمانـد كـه لفـظ     ايقرينه اولاً كهبه شرط اين ؛ما وضع له خود است در اصطلاح فن بيان، مجاز كاربرد واژه در غيرمعني اصلي و
 را مفهوم مورد نظـر گوينـده  وجود داشته باشد تا ذهن بتواند  ،و ارتباطي بين معني حقيقي و مجازي واژه علاقه بايد ثانياً و است ر معني خود به كار نرفتهد

 ةيـابيم كـه واژ  مـي در ،تواند برچيـزي دل بنهـد)  ان نميجهكه اينجمله ( ةما از روي قرين ،»جهان دل نهاده براين داستان« جملةبا شنيدن مثلاً  .درك كند
، محل زنـدگي مـردم اسـت)    وجود دارد (جهان» مردم جهان«و » جهان«اي كه بين جهان در معني اصلي خود به كار نرفته است و از روي مناسبت و علاقه

  كه جهان مجازاً به معني مردم به كار رفته است. ويمشمتوجه مي
  ).ايميا اسناد مجازي، اسناد فعل به فاعل غيرحقيقي است. مانند: ابر گريست. (مجازاً گريه كردن را به ابر نسبت دادهمجاز عقلي: 
  شود.در ادبيات فراوان ديده مي ،از چشمعنوان استعاره  به در معني اصلي خود به كار نرفته است. مانند: نرگس كهاي واژهمجاز لغوي: 

  كنيم:اند. در اينجا به موارد مشهورتر اشاره ميانواع مجاز براساس علايق مجاز نامگذاري شده
  كليت و جزئيت ةمجاز با علاق

  يا برعكس. و را اراده كنيم» جزء«را بگوييم و » كل«يعني 
  جزء: ةالف) ذكر كل و اراد

ــدان گز  ــه دن ــدامت چــو ب ــد دســت ن ي
  
  

ــد      ــده ندي ــر ان ــبر ب ــز ص ــه ج ــاره ب  چ
  

  را اراده كرده است.» انگشت«يعني  ،و قسمتي از دست آورده استرا » دست«شاعر 
 ــ ــزار نكت ــت   ةه ــو اينجاس ــاريكتر زم ب

  
  

 نــه هركــه ســر بتراشــد قلنــدري دانــد  
  

  است.» موي سر«كه مرادش در حالي ،آورده استرا » سر«شاعر 
  كل: ةب) ذكر جزء و اراد

 آن نگين سليمان بـه هـيچ نسـتانم   من 
  
  

 كه گاه گاه بـر او دسـت اهـرمن باشـد      
  

  را اراده كرده است. ) شود و جزئي از آن استكه نگين بر آن سوار مي(» انگشتر« از آن و است را گفته» نگين«شاعر 
ــاد روي شــيرين بيــت مــي  ــه ي  گفــتب

  
  

 سـفت زد كـوه مـي  چو آتش تيشه مـي   
  

  اراده كرده است. را »شعر« از آن و ترا آورده اس »بيت«شاعر 
 غم تو دست برآورد و خون چشمم ريخت 

  
  

  مكن كه دست برآرم به ربنا اي دوست  
  آمده است.» دعا«به معني » ربنا«در بيت، 
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  (ظرف و مظروف) و محل حالّ ةمجاز با علاق
  يا برعكس. و يعني ظرف (محل) را بگوييم و مظروف (حالّ) آن را اراده كنيم

  :حالّ ةلف) ذكر محل و ارادا
ثان حســــــــنتشــــــــهري متحــــــــد 

  
  

ــ   ــــــــران خـــــــــاموشالـّــــــ  ا متحيـ
  

  است.» مردم شهر« ،»شهر«مراد از 
ــانش دوش   ــود از دهـ ــوش خـ ــه گـ ــن بـ  مـ

  

ــنيده   ــخناني شـــ ــرسســـ ــه مپـــ  ام كـــ
  

  »حافظ«    
  را اراده كرده است.» زبان« ،»دهان«شاعر از واژة 

ــروزي     ــر ف ــذار ب ــو ع ــوزي چ ــالمي بس  دل ع
  

 كنـي مـدارا  ين چه سود داري كه نمـي تو از ا  
  

  »حافظ«    
  است.» مردم عالم«، »عالم«منظور از 

  محل: ةب) ذكر حال و اراد
 ل در بر و مي در كف و معشوق به كـام اسـت  گ

  ج

 ســـلطان جهـــانم بـــه چنـــين روز غـــلام اســـت  
  

  را اراده كرده است.» جام« يعني ،و ظرف آنذكر كرده  ،است مظروف كه را »مي«شاعر 
ــ ــين  بــ ــرو نگــ ــاد خســ ــه بنهــ  رآن نامــ

  ج

 فرســــــتاده را داد و كــــــرد آفــــــرين    
  

  اراده شده است.» جا و اثر مهر«(مهر) ذكر شده و » نگين«در اين بيت 

  ماكان و مايكون ةمجاز با علاق
  گذشته و آينده نيز گفت: ةتوان علاقبه اين علاقه مي يعني آنچه خواهد بود. »مايكون«يعني آنچه بود و  »ماكان«
را » انسـان «بگـوييم و  » خـاك «مـثلاً   .او را اراده كنـيم  اكنونِ حال و وضع يعني اسم يا صفت سابق كسي يا چيزي را بگوييم و ماكان: ةلف) مجاز با علاقا

  يا به انسان، خاك يا مشتي آب و گل بگوييم. و ر كه خلقت آدمي از خاك بوده استاراده كنيم، به اين اعتبا
 ــ  ــان ذات پـ ــل برهـ ــزء و كـ ــتجـ  اك اوسـ

  ج

 عــرش و فــرش اقطــاع مشــتي خــاك اوســت  
  

  

 ــ ل چـون بــزم ميــر گشــت  هـر چــوب در تجم
  

 گر در دو دست موسي يـك چـوب مـار شـد      
  

 »مولوي«    
  است. (ع) موسي حضرت مراد از چوب، عصاي
  ده كنيم.اكنون او را ارا حال و وضع و كسي يا چيزي را بگوييم ةصفت آيند اسم ويعني  مايكون: ةب) مجاز با علاق

ــارد   ــل بكــ ــون گــ ــان چــ ــي باغبــ  نبينــ
  

 چـــه مايـــه غـــم خـــورد تـــا گـــل بـــرآرد  
  

  را اراده كرده است.» تخم گل« از آن و آورده است را »گل«شاعر 
ــكيبش   ــد شـــ ــا باشـــ ــريبش داد تـــ  فـــ

  

ــريبش     ــر فــ ــتني دل بــ ــاد آن كشــ  نهــ
  

 »نظامي«    
  زيرا در آينده بايد كشته شود. خوانده است؛» كشتني« ،مايكون ة(پسر خسرو پرويز) را به علاق» شيرويه«

  يا در بيت زير:
ــس آر   ــه مجل ــي رز ب ــرده پردگ ــت ك ــر هف  ه

  

ــرد     ــت پـ ــا هفـ ــد   ةتـ ــا برافكنـ ــرد مـ  خـ
  ج

 »خاقاني«    
  را اراده كرده است.» شراب«معني  ،است كه هفت قلم آرايش كرده (استعاره از انگور) »پردگي رز« از خاقاني

  سبب و مسبب  ةمجاز با علاق
  يا برعكس. و (علت) را بگوييم و مسبب (معلول) را اراده كنيم يعني سبب

  مسبب: ةالف) ذكر سبب و اراد
ــن اســت      ــير جــوع اي ــود گشــته س  اي زخ

  

 وي دوتـــا از نـــدم ركـــوع ايـــن اســـت      
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  زيرا سيري سبب بيزاري است. است؛ به كار رفته» بيزاري«مجازاً به معني » سير« ةكلم
ــرد   انپـــس از تحصـــيل ديـــن از هفـــت مـ

  

 ارّپــــس از تأويــــل وحــــي از هفــــت قـُـــ  
  

 »خاقاني«    
  سبب نزول قرآن بوده است. ،است؛ چراكه وحي دهكراراده  را »قرآن« از آن و را ذكر كرده» يحو«شاعر 

ــود     ــي بــ ــدايي كــ ــار گــ ــروي كــ خســ
  

 ايـــن بـــه بـــازوي چـــو مـــايي كـــي بـــود  
  

 »الطيرمنطق«    
  بازو در معني قدرت به كار رفته است.

  سبب: ةبب و ارادمسب) ذكر 
ــيده    ــر كشـــ ــرم دهـــ ــرد و گـــ  اي ســـ

  

ــيده      ــر چشـــ ــخ دهـــ ــيرين و تلـــ  شـــ
  

  است. يو گرم يسبب سرد ،هاي روزگاراست؛ چراكه دگرگوني» هاي دهر و روزگاردگرگوني« ،مراد از سرد و گرم دهر

  ملازمت ةمجاز با علاق
آن  ةاست كه آتش لازم» حرارت«در حقيقت منظورمان  ،»آتش مرا گرم كرد«وييم گ؛ مثلاً وقتي مييا برعكس و يعني به كار بردن لازمي به جاي ملزوم آن

  و روشنايي شمع به دلالت التزام است. ، نور»شمع اتاق را روشن كرد« جملة مراد ازيا  و است
ــي    ــوه مـ ــرم جلـ ــار در نظـ ــودروي نگـ  نمـ

  

 زدمدور بوســـه بـــر رخ مهتـــاب مـــي    وز  
  

  را اراده كرده است.» ماه«و  ه استرا آورد (پرتو ماه) »مهتاب«شاعر واژة 
ــوهر و   ــگ و گ ــرض و رن ــول و ع ــه ط ــد ب  ح

  

 چــــو خورشــــيدي كــــه درتابــــد ز روزن  
  

 »خاقاني«    
  اراده كرده است. ،كه ملازم آن است را »نور خورشيد« ،»خورشيد«از 

  بدليت (پي آمد) ةمجاز با علاق
  .بها و قصاص را اراده كنندخون يعني آنون، بدل خ ةكه از كلمچنان بدل و پي آمد آن؛ ةيعني ذكر چيزي و اراد

ــمع را     ــه ش ــاحق پروان ــون ن ــه خ ــدي ك  دي
  

 چنــدان امــان نــداد كــه شــب را ســحر كنــد  
  

  مجاورت ةمجاز با علاق
  مردم غرب.برخي از  ةدر محاور انايراني عرب براي نام مثلاً اطلاق ؛ديگري را به ذهن تداعي كند ةاي كه به سبب مجاورت، واژيعني آوردن واژه

 چو زاغ شب به جابلسـا رسـيد از حـد جابلقـا    
  

 برآمد صبح رخشـنده چـو از يـاقوت عنقـايي      
  

 »ناصرخسرو«    
  به دليل مجاورت، به جاي خورشيد به كار رفته است.» صبح«بيت  اين در

  آليت ةمجاز با علاق
  كار اراده شود. و خود گفته شود انجام كار ةيعني ابزار و وسيل

 شـــودن لبـــان خـــوش مـــيتلـــخ از شـــيري
  

ــي     ــش مــ ــزار دلكــ ــار از گلــ ــودخــ  شــ
  

 چشـمِ «و از همين دست است  است آورده» سخن«به جاي خود  ،را كه ابزار سخن گفتن است» لب« ،شاعر يعني .مراد از شيرين لبان، شيرين سخنان است
  ».نگاه دوربين و دقيق«به جاي » تيز

ــه مغـــرب  ــو از مشـــرق بـ  رســـد دســـت تـ
  

ــا     ــداين تــ ــاي مــ ــدين  ز اقصــ ـ ــه مـ  بــ
  

  .، ذكر شده استبه وجود آمدن قدرتوسيله و آلت  به عنوان» دست«، »قدرت«به جاي 
  يت (جنس)ماد ةمجاز با علاق
  ماكان است. ةو اين از فروع مجاز به علاق سازنده و جنس چيزي را بگويند و خود آن چيز را اراده كنند يعني مادة

ــخن ــد ســ ــيم كردنــ ــدش تعلــ ــاي بــ  هــ
  

 ــ   ــده بـ ــه زر وعـ ــد بـ ــيم كردنـ ــن بـ  ه آهـ
  

  اراده كرده است. را كه از جنس آهن است، »شمشير« ،»آهن«شاعر از 
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  سومفصل 

  »عـديـب«
  

و بلاغت يا گشـاده زبـاني و سـخنداني، آوردن سـخن درسـت و       فصاحت كه داراي فصاحت و بلاغت باشد. لازم است براي آن كه سخني دلنشين واقع شود،
از مشخصـات سـخن    ،اسـتحكام شيوا به مقتضاي حال است و سخن شيوا سخني است كه داراي جملات روان و قابل فهم باشد. سلاست و جزالت يا رواني و 

  ادبي روان و بدون پيچيدگي است.   
  فنون بلاغت شامل سه فن معاني، بيان و بديع است.

سـخني كـه داراي ارزش    ؛توان از يك سخن ساده، سخني ادبـي و هنـري سـاخت   ها ميهايي است كه به كمك آنفنون و ابزار ةمجموع ،از نظر علميبديع 
 ـ   .دارنـد  phonological)بخشي ماهيت آوايي ( ، شودكه در علم بديع به آن پرداخته ميوني زيباشناختي باشد. از ميان فن ت در آواهـاي  در نتيجـه، بـا دقّ

گوييم. به عبارت ديگر، مي »بديع لفظي«اين بخش از بديع را  .ها را شناخت و بررسي كردتوان ساختار آنها و هجاها ميها و صامتها و شناختن مصوتآن
ظـر  فنـوني كـه از ن   ةمجموع ـ به و دنشوناميده مي شوند، بديع لفظيث ايجاد تناسب لفظي در يك متن ميكنند و باعكه در كلام ايجاد موسيقي مياملي عو

معنـايي   ةط ـبه اين مفهوم كه بـا ايجـاد راب   .سازد، موسيقي معنوي كلام را ميمعنويبديع گويند. مي »بديع معنوي«كنند، معنايي در متن ايجاد تناسب مي
 شود و نـوعي رابطـة  ايي در كلام ميشود و همين باعث تناسب معناي ديگر متوجه ميخاص ميان بعضي از كلمات، ذهن خواننده از يك كلمه به سوي كلمه

سـپس   .پرداختـه شـده اسـت    شوند،مي اي موضوعات كه باعث ايجاد اشكال و اختلال در فصاحتدر اين كتاب ابتدا به پاره كند.مي ها ايجادهنري ميان آن
بحـث عيـوب    اسـتاد شميسـا   لازم به يادآوري است كه گيرد.بديع معنوي مورد بررسي قرار ميپس از آن كند و لفظي كه موسيقي كلام را بررسي ميبديع 

كه داراي فصـاحت و بلاغـت باشـد، يعنـي     شرط اصلي براي يك سخن زيبا و آراسته اين است جايي كه اند. از آنمعاني مطرح كرده كتاب ةفصاحت را در مقدم
در ابتدا بـه عيـوب فصـاحت     ،هاي ادبي زينت شود، به همين دليل جهت يادآوريكلام قبل از هر چيز بايد داراي نحو صحيح و تركيب درست باشد و بعد با آرايه

  اين بحث مربوط به مبحث معاني است.   در حالي كه ؛پرداخته شده است
بـديع،  «، »الـدين همـايي  فنون بلاغت و صـناعات ادبـي، جـلال   «، »نگاهي تازه به بديع، سيروس شميسا«ين كتاب به كار رفته است: منابعي كه در نگارش ا

  .  »الدين كزازيميرجلال
  

  عيوب فصاحت ):1درسنامه (

  براي دست يافتن به فصاحت يا شيوايي در واژه، لازم است واژه از سه عيب پيراسته باشد.
  واژه عيوب فصاحت در

قرار گرفتن آواها در  ،يعني ؛سازگاري و هماهنگي نباشد ،به اين صورت است كه ميان آواهاي يك واژه :)يا ناسازگاري و رمندگي آوايي(ـ تنافر حروف 1
  خار شتر)عهخع ( مانند استتلفظ آن براي ما دشوار اي است كه كلمه به گونه

 94(سراسري    شود؟ده مييك ديدر بيت زير از عيوب فصاحت كدام :1مثال(  
ــو هســت  « ــس او را چ ــد ك ــتودن ندان  س

  

 »ميــــان بنــــدگي را ببايــــدت بســــت   
  

  

  ) مخالفت قياس4  ) كراهت سمع3  ) تنافر كلمات2  ) تنافر حروف1
 :تنافر حروف: آن است كه آهنگ تلفظ كلمه، بر زبان سنگين و دشوار باشد و آن را گران آهنگ گويند. »1« گزينه پاسخ  
  ت ـ بست) تنافر حروف است. كه كلمات مورد نظر دو ساكن متوالي دارند كه تلفظ آن را دشوار كرده است.بيت سؤال بين كلمات: (هسو در 
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ين دليل از كنند و به هملغات غريب به راحتي معني  خود را منتقل نمي .نوس و دور از ذهن وغريب باشدأنام ،واژهآن است كه  ـ غرابت استعمال (كاربرد دور):2
انـد و در  شود. البته از نظر سبك شناسي برخي از لغات در يك دوره، كاربرد بيشتري داشـته كاهند. اين عيب در نثرهاي فني و مصنوع هم ديده ميبلاغت كلام مي

  عربي يا فرنگي يا حتي لغات مهجور فارسي: كلمات دشوار مثلاً شوند.رسند و آرام آرام از زبان معيار خارج ميل به نظر ميماي ديگر غريب و نامستعدوره
ــا    ــن نعيقــ ــتر زيــ ــزن بيشــ ــا مــ   غرابــ

  

  كــــه مهجــــور كــــردي مــــرا از عشــــيقا   

  

 ماننـد  جمع بستن كلمات فارسي با يـاء و نـون جمـع عربـي     مثلاً .ساخته نشده باشد دستوريمطابق قواعد  ،واژهآن است كه  ـ مخالفت قياس يا ناهنجاري:3  
  از اين دست است. ،...و  قبيل قهقهيدن، چهچهيدن يا به كاربردن كلماتي از و ، گاهاًزباناً مانند يا آوردن تنوين بر سر كلمات فارسي و بازرسين به جاي بازرسان

ــام مـــي ــجـ  مـــي ةقهقهـــد ز گريـ
  

ــي   ــرغ م ــد م ــه خن ــد ب ــل ةچهچه   گ

  

زيبـا و مـورد   اما  ،ت با قواعد دستوري مطابق نباشدابرند كه ممكن است ظاهراً اين لغكار ميسازند و به گاه شاعران بزرگ، لغاتي را خود مي :1نكته 
  شود؛ مثلاً در اين بيت از مولانا: صاحت در نظر گرفته نميعنوان عيب فقبول باشد. در اين صورت به 

ــود  ــات بـ ــف بهاريـ ــن از آن لطـ   ايـ

  

ــا ز   ــود    يـ ــات بـ ــر آفـ ــاييزي پـ  پـ
  

  اما زيباست. ،ستنيابق قواعد دستوري گرچه مط» بهاريات«كلمه 
گيرد و لازم اسـت هـر سـخني بـا توجـه بـه       زباني قرار نمي هاييدر شمار ناهنجار ،هاي گوناگونهاي سبكي دورهبه خاطر داشته باشيم كه ويژگي ه:تبصر
  در اين بيت: مثلاً .هاي سبكي دوران خودش بررسي شودويژگي

ــرود  ــر او را فـــ ــين داد پاســـــخ مـــ   چنـــ

  

  »ايـــن داســتان مـــن زمــادر شـــنود  « كــه   

  

 »فردوسي«
  وجه جزو عيوب فصاحت نيست.  چرود و به هيگفته است، ويژگي سبكي به شمار مي »شنود« كه فردوسي به جاي شنودم، اين

  فصاحت و شيوايي در كلام 

  لازم است شش عيب آن را بدانيم: ،نبراي رسيدن به فصاحت در كلام و سخ 
حـذف   مـثلاً  آن كلام ضعف تـأليف دارد.   ،اگر بافت كلام از نظر نحوي داراي ناهنجاري باشد: )وندي يا مخالفت قياس نحويسست پي(ليف أـ ضعف ت1

ضعف  ).».ها ريختندمركب« مانند( جانضمير جمع براي مرجع بييا آوردن  ) و(در را باز كرد) »او در را باز و وارد خانه شد.« (مانند فعل بدون داشتن قرينه
  يدگي ندارد، پيچيده شود.چشود كه كلامي كه در اصل پييف باعث ميتأل

 94(سراسري   از عيوب فصاحت كدامين در بيت زير هست؟  :2مثال( 

 همي تـا كنـد پيشـه عـادت همـي كـن« 
 

 »فلــك مــر جفــا را تــو مــر صــابري را      
 

  

 ) مخالفت قياس4 ) ضعف تأليف3 ) تعقيد معنوي2 ) تعقيد لفظي1

 :گوييم آن است كه تركيب جملـه بـرخلاف قواعـد    ضعف تأليف: كه همان سست پيوندي است كه آن را مخالف قياس نحوي نيز مي  »3« گزينه پاسخ
  زبان باشد مانند بيت سؤال كه داراي عيب ضعف تأليف است.

 

ايجـاد ناسـازگاري   ندارند، قرار گرفتنشـان دركنـار هـم     هر گاه چند كلمه كه به تنهايي ناسازگاري آوايي :)تنافر كلمات( ـ ناسازگاري آوايي در واژگان2
  .سه سير شويد ،يا سه سير شير ،قوري گل قرمزي ؛هاي زباني از اين گونه استبازي آيد.، تنافر كلمات به وجود ميآوايي كند

  شود.تعقيد لفظي مي دچار ،آن براي خواننده دشوار گرددپيچيدگي شود و فهم  يا حذف كلمات دچار خرأت اگر جمله به خاطر تقدم و :)پيچش بروني( ـتعقيد لفظي 3
 مـن آن ســپهركه دايــم چنانكــه مهــر بــه مــاه 

  

ــن     ــور مـ ــر منـ ــد  نيـ ــور دهـ ــر نـ ــه مهـ   بـ

  

 »منسوب به غالب دهلوي«
  دهد.  مان طور كه خورشيد به ماه نور ميه ،دهدنورانيم به خورشيد نور مي ةمن آن سپهرم كه ستار  

  يا همان ضعف تأليف است. ،تعقيد لفظي به طور كلي حاصل ضعف تأليف است :2نكته 
از ابيـات خاقـاني و نظـامي و     مثل برخـي  شود.ور از ذهن، جمله غير قابل فهم ميد  و تخيلات به خاطر به كار بردن كنايات و استعارات ـ تعقيد معنوي:4

  ي و شاعران سبك هندي و نو.انور
  گـم شـد در آتـش نامـه را بـاز افكـنم      نامه بر 

  

  گر كبـوتر نيسـت طاووسـي بـه پـرواز افكـنم        

  

  سازد. مراعات نظير مي ةآراي ،طاووس استعاره از آتش است كه با كبوتر
را بـيش ازحـد   به طوري كه بـي مـورد باشـد و كـلام      ،هاي متعدد براي يك مضافاليهآوردن مضاف: )كرارآورد واژگان و كثرت تپي (ـ تتابع اضافات 5

بلكه بـه زيبـايي كـلام     ؛كندنه تنها كه فصاحت را مختل نمي ،اتچراكه گاه اين پي آورد اضاف ؛طولاني كند و به شيوايي آن لطمه بزند ازعيوب فصاحت است
  رود.صاحت به شمار نميب فيدر اين صورت ديگر ع كه افزايدمينيز 
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  بديع لفظي ):2درسنامه (

بديع كه اگر الفاظ را با حفظ معني تغيير بدهيم آن حسن زايل گردد. وابسته به الفاظ باشد، چنان ،آن است كه زينت و زيبايي كلام ع لفظي گفتيم كه بدي
ادبي بريم كه با ايجاد روابط آوايي و موسيقيايي در بين كلمات، كلام مي با دانستن بديع لفظي به اين نكته پي .سازدموسيقي يك اثر ادبي را مي ،لفظي
كنند: آن را در سه مقوله دسته بندي مي براي بررسي موسيقي و آهنگ در متون ادبي،شود. يابد كه اين انسجام در گفتار عادي گاه ديده نميمي ميانسجا

   .ها استها و مصوتهنگ سازي كه بر اساس همساني صامتروش تسجيع يا هما ـ1
  پردازد. جنس يا عين هم يا مشابه هم مي همتجنيس يا همجنس سازي كه به بررسي كلمات  ـ2
بـا   ها در سطح كلمه هم باشند، عملاًبايد دانست كه اگر اين مصداقاما  ؛يابندهم در سطح جمله مصداق مي و طح كلمهها هم در ساين شيوه :روش تكرار ـ3
بـا   پس اگـر  ؛قط با لفظ و موسيقي سروكار داريم و با معنا كاري نداريمكنند. در بديع لفظي فارزش پيدا مييابند و ر گرفتن در جمله است كه مفهوم ميقرا

  در اين بيت: مثلاً .ديع لفظي در آن از بين خواهد رفتب ،حفظ معنا، الفاظ جمله را تغيير دهيم
ــف  ــان چنــگ زل ــران چنــگ پشــت و جوان   پي

  

  در چنگ جام بـاده و در گـوش بانـگ چنـگ      

  

 »سوزني سمرقندي«
  رفت. ز بين ميا ،جناس است ةجا آرايشد، بديع لفظي آن كه در ايناستفاده مي )دست(از كلمه  )چنگ(اگر به جاي 
آيد. گرچه بديع ناري با رديف و قافيه به وجود ميكند و موسيقي ك، موسيقي بيروني را وزن ايجاد ميآوردموسيقي دروني شعر را به وجود مي ،بديع لفظي

  كند:هاي هنري را در متن كشف ميدارد و چشم ما زيبايي نيز ديداري ةگاه جنباما  و موسيقيايي دارد،ماهيت آوايي  ،لفظي به طور عمده
ــه خطــا مــي   ةغمــز ــو خــونم ب ــزدشــوخ ت   ري

  

ــاد كــه خــوش فكــر صــوابي دارد      فرصــتش ب

  

 »حافظ«
  كند.شف ميتر كچشم سريع را وش استخ ةكه شوخ، وارونايناما  ،شوده ميرا متوج )خ( گوش صداي تكرار

محـور هـم نشـيني يـا محورنحـو      شوند و صـنايع معنـوي بيشـتر در محـور جانشـيني. در توضـيح بايـد گفـت         نشيني بررسي ميصنايع لفظي در محور هم
)syntagmatic axisـ  ) همان محور افقي كلام است كه در  گفتـه   هـم  »محـور مرئـي  «د و بـه آن  آن،  كلمات در كنار هم و در هماهنگي با هم قـرار دارن

 كلمـات در محـور  انتخـاب، رابطـة    ا محور تبديل و محـور ) يparadigmatic axisمحور جانشيني (شوند و صنايع لفظي در اين محور بررسي مي .شودمي
                  شوند.  عنوي بيشتر در اين محور بررسي ميصنايع بديع م ؛غايب است عمودي كلام است كه بالقوه و

  عـتسجي

هـا  يـا حـرف آخـر آن    ،هم وزن هستند ،هايي كه با همشود. واژهن دو كلمه يا بيشتر ميموسيقيايي ميا ةهايي است كه باعث ايجاد رابطي از روشتسجيع يك
  كنند.   مله به كار روند ايجاد سجع ميهمسان است، اگر در يك ج

گويند. به سخني كـه در آن سـجع باشـد،    مي »سجع«كه به آواز كبوتر  علت استسجع در لغت به معني سخن گفتن موزون و موسيقيايي است و به همين 
اين صورت اسـت كـه كلمـات آخـر      قافيه در شعر است و به  ةداراي سجع هستند. سجع در نثر به منزل ،هاي قرينهع، جملهگويند. در نثر مسجمي »جعمس«

  شود.گفته مي »فاصله«رآن به سجع، قع، اسجاع است. در يا درهر دو هماهنگ باشند. جمع سج و در وزن يا حرف روي ،هاقرينه
  ».منت خداي را عزّ و جل كه طاعتش موجب قربتست و به شكر اندرش مزيد نعمت «
  گيرد.ر مسجع مابين نظم و نثر قرار ميسجع هستند. نث صنعت داراي ،هانعمت و قربت، كلمات آخر قرينه 

  ها در هر بيت با هم قرينه باشند:ها داراي سجع باشند واين سجعآن در صورتي است كه مصرعشود و يز مسجع گفته مالبته گاه شعر ني
 از روي يــار خرگهــي ايــوان همــي بيــنم تهــي

  

  وز قد آن سرو سهي خالي همـي بيـنم چمـن     

  

 »امير معزيّ«
  آيند.هم به حساب مي ةن سرو سهي ، قرينم تهي/ وز قد آاز روي يار خرگهي/ ايوان همي بين كنند.سجع مي ةدر كنار هم ايجاد آرايهي ت و گهي، سهي

شوند؛ بسته به اين كه اين همـاهنگي  روي هماهنگ باشند، داراي سجع مي ها در وزن يا در حرف روي و يا هم در وزن و هم در حرفگفتيم اگركلمات آخر قرينه
  شود كه در ادامه توضيح داده خواهد شد.توازي و متوازن و مطرفّ تقسيم ميمهر دو، سجع به سه نوع  در يا در حرف روي يا ،و همساني در وزن باشد

  است.   »س«و در مفلسان  »د«و در آمدم  »ت«روي در دست  ،مثلاً ؛تبصره: به خاطر داشته باشيم كه حرف روي، آخرين حرف از حروف اصلي يك كلمه است
  رف روي است.حمساني يا عدم ه ،مسانيه و تساوي يا عدم تساوي هجاها ةنكت مدار بحث تسجيع، دو :3نكته 
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  فصل چهارم

  »زبان  دستور« 

  تعاريف ):1درسنامه (
  

  انـزب

از زبان گفتاري و وقتي  ،وقتي كه ما در حال صحبت كردن هستيم .زبان گفتاري و زبان نوشتاري ؛شودمياست كه به دو صورت ظاهر  ايپيچيده زبان پديدة
  كنيم.  مياز زبان نوشتاري استفاده  ،نويسيمميكه 

  زبان فارسي

. هسـتند  »رانـي اي و هنـد «ي هـا زبـان  ، از خـانوادة رانياي هايو زبان است رانياي هايزبان . زبان فارسي از خانوادةزباني است دةزباني مربوط به يك خانوا هر
در ي آن هـا هاي بشر اسـت كـه شـاخه   هاي زبانترين خانوادهيكي از مهم، زبان هندو اروپايي .اند»اروپايي و هند«هايزبانايراني نيز از شاخة  هاي هندوزبان

  . استسراسر دنيا پراكنده شده 
زيرا زبان يـك وسـيله بـراي برقـراري ارتبـاط       .به زبان نيازي نداشتند، كردندميها به صورت جمعي زندگي نيعني اگر انسان .اجتماعي است زبان يك پديدة

در  كنـد و تغييـر مـي   ،لات اجتماعيتحو و پس زبان همواره با توجه به تغيير .آمدميوجود ن زبان به ،كردميهاست و اگر انسان به تنهايي زندگي ميان انسان
تـرين شـكل دنبـال    يتوان تحولات آن را از قـديم مي ،در بررسي تاريخي هر زبان قبل نداشته است. كندكه در دورةهايي پيدا ميويژگي ،از تاريخ ايهر دوره
  تعيين نمود.  ،ريخدر طول تا تغييرات زبان را كرد و

يكـي   ، صورت تغيير يافتةزبان فارسي امروز .جديد را پشت سر گذاشته است ميانه و، تحولي باستان ، سه دورةامروز ترين صورت آن تايزبان فارسي از قديم
 است و بيشتر از هزار مياسلا ران در دورةاي يو ادب اداري، علمي، گويند. فارسي دري زبان رسميمي» فارسي دري«ي فارسي ميانه است كه به آن هاگونه از
لات تحو اام .همان فارسي دري است ، دنبالةزبان فارسي امروز ته است ولاتي داشتحو ،اين عمر طولانيطي  زبان فارسي دري در .دويست سال قدمت دارد و

  ويم. متوجه نش است،دري  فارسي كه فردوسي را زبان رودكي و آن به قدري نبوده كه ما
  خط فارسي 

از  ،براي نوشتن زبان فارسي مياسلا ةدر دور .هاي زيادي با هم دارندبه همين دليل شباهت .شوندمحسوب مي ميهاي ساخط زمرة از ،راني و عربياي خطوط
  خط عربي استفاده شد. 

  واج 

واج  گوينـد. مـي را واج  آواهاي زبان فارسـي يـا هـر زبـان ديگـر      هر كدام از .دهندنشان مي يي هستند كه آواهاي زبان فارسي راهانشانه، الفباي زبان فارسي
معناي آن هـم تغييـر    ،يعني با تغيير دادن واج در يك كلمه .كندجاد مياي تفاوت، شبيه به هم هر زبان است كه در معناي دو كلمةترين واحد صوتي كوچك

همخـوان و   هـاي صـامت يـا   واج شـوند: مـي ها به دو دسته تقسـيم  واج اند.جادكردهاي در معنا تفاوت ،اول جزءهاي ،»تاك«و»پاك«ي هامثلاً در واژه .كندمي
چنـد   ، ازهـا براي نشان دادن برخـي از صـامت   .»ء ب پ ت ج چ  خ د  ر ز ژ س ش ف ق ك گ ل م ن و ه ي«ها عبارتند از:صامت هاي مصوت يا واكه.واج

  روند. ميبه كار  ،هستند كه براي نشان دادن يك واج صامت يچهار حرف» ز ذ ظ ض« مثلاً كنيم.استفاده مينشانه يا حرف 
 اي ،او ،آـــَـــِــُ     :هاي زبان فارسي عبارتند ازتمصو .  
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  صامت و مصوت
  

ي ياي ميان گلو و لب، با فشار از تنگنـا جريان هوا پس از گذشتن از ناي گلو، در نقطه ،هاشود كه در اداي آنگفته مي يبه آن گروه از آواهاي گفتار صامت:
  آورد. يا يكي از اعضاي گفتارِ برتر از گلو را به اهتزاز درمي ،گذردمي

  »ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س ش ف ق ك گ ل م ن و هـ ي ء«است كه عبارتند از: عدد  23 ،ان فارسيها در زبصامتشمارة 
وت: مصتواند از گلـو تـا   كه جريان هوا ميچنان ؛مانددهان گشاده مي ،آيد و هنگام اداي آناز گلو بيرون مي ،آواها ي است كه با لرزش تاريوت (واكه) آوامص

ُ لب آزادانه بگذرد. در زبان فارسي امروز، شش مصوت وجود دارد:   . )( ، آ   او   اي َ    ِ   

  اسم ، فعل، جمله
  

ساسـات  حا عواطـف و  هـا، انديشـه ، هـا خواست، هاجمله و ما به وسيلة انددر كنارهم قرار گرفته ،ام يافتهست كه به صورت منطقي و نظهااز واژه ايجمله مجموعه
تـرين صـورت   دهد. جمله در سـاده مينشان  ،شوددرست و با معني مي را كه باعث ساخته شدن يك جملة هاروابط ميان واژه زبان دستور دهيم.خود را نشان مي

  ».كودك رفت« در اين جمله: »شناسيمميكودكي كه «و » عمل رفتن«مانند ارتباط ميان  .شودان دو امر برقرار ميارتباطي است كه مي ،خود
كسي يا چيزي  آيد وميشود كه در پايان جمله ميبا جزيي انجام  ،پس عمل اسناد يا نسبت دادنم. ايبه كودك نسبت يا اسناد داده رفتن را ،ن جملهاي ما با

  مانند:  .ن صورت هستنداي در زبان فارسي به هاجمله بيشتر گيرد.در آغاز جمله قرار مي ،دهيمبتي ميكه به آن نس
  باران باريد. .گل شكفت .غذا ريخت .مريم رفت .مداد شكست

كـه در   اسناد شـده اسـت  ها چيزي به آن ها هستند وكه در آغاز جمله هاييواژهيك دسته  .دو دسته واژه وجود دارد ،هان جملهاي بينيم درميگونه كه همان
  گويند.مي »فعل«ها به آن كهيي كه در محل اسناد قرار دارند هاكلمه ،ديگر ةو دست گويندمي »اسم«ها دستور زبان فارسي به آن

  ر ـضمي
  

  »او رفت.« توانيم بگوييممي ».كودك رفت« گوييمكه بناي به جاي مثلاً .پذيردهاي آن را ميو نقش تواند جانشين اسم شودمياست كه  ايواژه ،ضمير
  شود.ديگر خود آن اسم آورده نمي ،شودميجانشين اسم  ضمير ،وقتي كه در يك جمله شده است.» كودك «يعني  ،يك ضمير است كه جانشين اسم» او«پس 

  تـصف
  

مانند:                            گويند.صفت مي هان وابستهايبه كه دهيمميبه آن اسم نسبت  يي راهاوابسته ،كه يك يا چند ويژگي از يك اسم را بيان كنيمناي گاهي براي
  فرش رنگارنگ بافته شد. ربان آمد.مادر مه گل زيبا شكفت.

  اند.بالا بيان كرده ةملمادر و فرش را در سه ج، هاي گلت اسمسه خصوصي ،كه به ترتيب هستند هاييواژه ،مهربان و رنگارنگ، زيبا
  دـقي

  
، بـه  زمـان يـا مكـان انجـام فعـل     ، در مورد چگونگي انجـام دادن فعـل   يعني .كندميآن را مقيد  و افزايدميتي به معناي فعل است كه خصوصي ايكلمه قيد

 هاييـا قيـد   و مصـدر  ،براي صـفت  توانندميقيدها  .ونددر نقش قيد به كار ر ،توانند در جملهميضميرها  ها وفعل ،هاصفت، هااسم دهد.مي مخاطب توضيح
  مانند: .بيايند در جمله نيز ديگر

  است كه براي صفت آمده است.)   يقيد »بسيار«، اين جمله (در روييد. زيبا گل بسيار
  دهد.)  ميو چگونگي رفتن كودك را نشان  است كه براي فعل آمده است يقيد »تند« ،اين جمله (در كودك گريان تند رفت.

  آمده است.)   ،است »تند«كلمةاست كه براي قيد ديگر كه  يقيد» بسيار« ،ن جملهاي (در كودك گريان بسيارتند رفت.
  آمده است.)  » خنديدن«براي مصدر  است كه يقيد ،ن جملهاي در »بلند(« كار صحيحي نيست.ميهاي عموبلند خنديدن در مكان

  شبه جمله
  

: .ولي به تنهايي معنا ندارند ،برعهده دارند را كه وظايف گوناگونيهستند هاييواژه ،هاحرف   مثلاً
  كند.)ميهمراه  مادرش را كودك و حرف است و »با(« كودك با مادرش به پارك رفت.

  معناي مستقلي ندارد.)  ،خارج از جمله باشد اگر ن جمله حرف است واي در »از(« مدرسه آمد. مريم از
  است.  »شبه جمله«ها گيرند كه يكي از آنعهده مي را در جمله بر يها وظايف گوناگونحرف

 خشـم و ، تعجـب ، آرزو شـبه جملـه بيـانگر    كنـد. مـي بيـان   عاطفي جمله را بار شود واست كه معناي جمله از آن فهميده مي ايواژه ،»صوت« شبه جمله يا
  نند: احساسات ديگر در جمله است. ما

  كند.)  ميرا بيان  اي است كه آرزوه جملهشب »كاش (« سرد شود. كاش هوا
  ناراحتي.) افسوس و شبه جمله است و بيانگر» آه(« چه داستان غم انگيزي!، آه

  رساند.)ميشبه جمله است و شگفتي را در جمله » به به(« چه طرح زيبايي!، به به
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  واژك، واژه ،گروه

توان به اجزاي زير مي را »به پارك شهر رفتند. ميبراي گردش علاول  آموزان كلاسدانش«  جملة مثلاً .توان به اجزاي كوچكتري تقسيم كردمي جمله را هر
  تقسيم كرد:

   دانش آموزان كلاس اول
  براي گردش علمي

  به پارك شهر                 
  .رفتند

  شده است. از يك هسته و چند وابسته تشكيل ،گروه هر .گويندمي »گروه«ن جزءها يك اي به هركدام از
  آن است. ةوابست» اول«و» كلاس«هسته و» آموزاندانش«، »لآموزان كلاس اودانش« ينيعاول  در گروه

  وابسته هستند.» علمي« و »براي« هسته و» گردش« ،در گروه دوم
 ،هم قـرار دهـيم و گـروه آخـر     ها را در كنارتهحذف كنيم و هس هان گروهاي ها را ازآن است. وقتي كه وابسته وابستة» شهر« هسته و»پارك « ،در گروه سوم
       .هسته نام دارد كند و جملةميسازيم كه مقصود اصلي ما را بيان ب ايتوانيم جملهمي ،هم اضافه كنيم يعني فعل را

                                                           »دانش آموزان براي گردش به پارك رفتند.«
                                           .كنيمميرا جدا اول  ةي جملهاگويند. اكنون واژهميواژه  هاشوند كه به آنميخود از اجزاي كوچكتري تشكيل  هان گروهاي ازهركدام 

  رفتند. به پارك شهر ميعل براي گردشِاول  دانش آموزانِ كلاسِِ
  از چند واژك تشكيل شده است:» آموزاندانش« واژة گويند.مي »واژك«تري قابل تقسيم باشد كه به آن زاي كوچكبه اج ،هر واژه نيز ممكن است خود

  دان   ِش  آموز    ان 
  ترين واحد آن است.بزرگ ،و جملهتري تقسيم كرد توان آن را به واحد كوچكاست كه نميترين واحد معني دار زبان كوچك ،توان گفت واژكمي

  ها: نهاد، مفعول، قيد، متممها و واژهروهنقش گ

شـود، گـروه   بـه آن اسـناد داده مـي    ،گروه فعلـي كه د. گروهي را را بر عهده دار نقشي ،ها با فعل در ارتباطند و هر گروهي در ساختمان كلامدر جمله، گروه
كـه نقـش مفعـولي    گوينـد  گروه مفعولي يا مفعول مي ،شودبر آن واقع مي گروهي كه گروه فعلي . بهنقش نهادي دارد يند وگواليه مينهادي يا نهاد يا مسند

نقش قيدي دارد. گروهي كه با حرف اضافه همراه اسـت و معنـي فعـل را     است وگروه قيدي يا قيد  ،كندگروهي كه چگونگي وقوع فعل را مشخص مي .ددار
  د. كه نقش متممي دار استكند، گروه متممي يا متمم تمام مي
  دـنمس

يـا   و مسـند نـام دارنـد    ،شـوند به نهاد نسبت داده مي ،هاآن هايي كه به وسيلةو كلمهمعني كاملي ندارند  ،گويندها افعال ربطي ميها كه به آنبرخي از فعل
  مانند: هوا سرد شد. » گرديد است، بود، شد، گشت و«عبارتند از:  نقش مسندي دارند. افعال ربطي

  زـتمي

كند تا مفهوم خود را تمام كنـد و ابهـامي را كـه در    ديگري نياز پيدا مي شود و به وابستةتمام نمي ،با وجود مفعول يا متمم يا هر دو ،هاز فعلمفهوم برخي ا
  بهام دارد. جمله ا ،شايسته ، بدون واژة»دانممن او را شايسته مي«گويند. مثلاً در اين جمله: تميز مي برطرف سازد كه به آن ،جمله وجود دارد

  افعالي كه نياز به تميز دارند عبارتند از: دانستن، شمردن، به حساب آوردن، معرفي كردن و ... 
  ادا  ـمن

ايـن   ، حسن مورد خطاب قرار گرفتـه اسـت.  . در اين جمله»حسن! بيا«مورد خطاب قرار گيرد:  يك علامت، يا همراه باو تواند در جمله بدون علامت اسم مي
  تواند به صورت گروهي به كار برود. گويند. منادا نيز ميميو نقش آن را نقش منادايي  »نادام«واژه را 

  هاي وابسته هاي اصلي و نقشنقش

مسـند،   . نهاد، مفعـول، مـتمم،  هستندهاي آن وابسته ،هاواژه . بقيةناميمگروه مي ةهست واژه به عهده دارد كه آن را واژةنقش اصلي را فقط يك  ،در هر گروه
يـا  » هاي وابسـته نقش« ،هاهاي اصلي هستند. به وابستههاي نقشوابسته ،اليه، بدل، معطوف و تأكيدهاي اصلي هستند. قيد، صفت، مضافنقش ،منادا و تميز

نهادي، مفعولي، متممي، مسـندي، تميـزي،   عبارتند از:  ،گيرندبتوانند در جمله برعهده ها ميها يا گروههايي كه واژهها و زيرنقشگويند. نقشمي» زيرنقش«
اليهي، بدلي، معطوفي و تأكيدي.  ندايي، قيدي، وصفي، مضاف  
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  پنجمفصل 

  » آيين نگارش« 
  

  نگارش و ويرايش:  درسنامه  
  

سـعي بـر ايـن اسـت كـه نوشـته از نظـر         ،نگـارش  فنّ در است. بودهتغييرات زيادي  دستخوش از ابتداي پيدايش ،هايي كه داردخط فارسي به دليل ويژگي
 هـا نحـوة  تـرين آن شـويم كـه مهـم   مـي  در اين بررسي را يـاد آور  موارد مهم اكنون بعضي از گيرد.مي بررسي قرار جه ومورد تودرستي جملات  الخط ورسم
. اكثر ايـن  ممكن سازدهايي است كه فهم درست مطالب را ها و نشانهرعايت قواعد سجاوندي و به كار بردن علامت ،گذاريمنظور از نشانه .گذاري استنشانه

  گردد. به زمان مشروطيت برميپيدايش آنها و اي ندارد زبان فارسي سابقهها در ها و نشانهعلامت
  گذارينشانه
 ـ  درك بهتري از فهم و ،در نتيجه تر بخواند وسريع و ترند كه متن نوشته را صحيحكري يا سجاوندي به خواننده كمك ميگذانقطه  دسـت بيـاورد.  ه مطلـب ب
  هاي معمول در زبان فارسي عبارتند از:رد بعضي از نشانهكارب د.بايد در جاي مخصوص به خود به كار بر در نوشته، ي نگارشي راهانشانه

  : (.)نقطهـ 1
  :موارد ذيل كاربرد دارد نقطه معمولاً در

  باراني بود.) هوا (ديروز :پايان جملهـ 1
    (م.اميد) :ي اختصاريهانشانه از بعدـ 2
  الف . ب . ج  يا 3. 2. 1كه: چنان ،رديف يا حروف ابجد به حساب جمل ـ بعد از شمارة3

  شود. مي گذاشتهدوم  ةبه يكديگر عطف شوند، نقطه در پايان جمل »واو«كامل با  ةگاه دو جملهر :1نكته 
  : (،)ويرگولـ 2

  رود:مي موارد زير به كار در ،توقف كوتاه است اين علامت كه نشانة
  رو به جاده نهاد.) (خورشيد كه از نظر پنهان شد، دهند.مي كاملي را تشكيل ، جملةدر مجموع هاي غيرمستقل كهها يا جملهميان عبارتـ 1
  براي عيادت آمد.) پدر دوستم، (دكتر احساني، .هاي توضيحي يا عطف بيان و بدلعبارت بعد از قبل وـ 2
  حرف زدن كردند.) هدا شروع به نسيم و ،شود. (ناهيدمي اسناد واحدي داده ،مورد چندكلمه وقتي درـ 3
  خواب، من را فرا گرفته بود.)( .اضافه خوانده شوند ةكه ممكن است با كسر ايكلمه ميان دو درـ 4
  )همد ةكوچ خ نادري، (اهواز، .هاي مختلف يك نشاني يا مأخذدر ميان قسمتـ 5
  )فرمايد: ... .السلام، ميعلي، عليه. (كنندل استفاده مياز ويرگو ،معترضه به جاي خط فاصله (ـ) آغاز و پايان جمله دعايي و جملة ـ گاهي در6
  : (؛)نقطه  ـ ويرگولـ 3

  رود:مي مورد به كار چند در ويرگول است و از بيشتر يدرنگ اين علامت نشانة
مخور و غرور مداح مخر؛ كـه ايـن،    فريب دشمن. (در معني با يكديگر وابسته باشنداما  ،طولاني كه به ظاهر مستقل ةهاي يك جملن عبارتبراي جداكردـ 1

  )دام زرق نهاده است و آن، دامن طمع گشاده.
ها نقطه ويرگول و بعـد از  كه قبل از آن »به عبارت ديگر و مثلاً، يعني«از قبيل  آيندمي هايي كه براي بيان توضيحكلمه پيش از ي توضيحي وهادر جملهـ 2
  كرد.)نمي زيرا هنوز باور خواند؛ هايش را دوباره(نامه آيد.ها ويرگول ميآن
  (همه بندگان خداوندند: گبر؛ مسلمان؛ زرتشت) ميان اجزاي مختلف يك حكم كلي.ـ 3
  (:) دونقطه:ـ 4
  به پدر و مادر خود نيكي كنيد.) (خداوند فرمود: .قبل از نقل و قولـ 1
  مد:كودك متولد شد.)ي پيش آمهم (حادثة قبل از توضيح دادن امري كه اشاره به آن شده است.ـ 2
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  )هاخلايق: آفريده ،باد خنك صبحگاهي (نسيم: .هنگام معني كردن كلماتـ 3
  )و ...خلاقي، متون ادبي، فرهنگي هاي علمي، اشود، عبارتند از: كتابمي هايي كه در اين مؤسسه چاپكتاب. (ـ هنگام برشمردن يا بيان اجزاي يك چيز4
  .)آقا وقتي بيل را به دست باغبانش بدهد؛ يعني: برو باغ را شخم بزنو نظاير آن. (» مثال«، »كهچنان«، »يعني«بيل ـ پس از كلمات تفسيركننده از ق5
  »)…(«گيومه: ـ 5
  .)»مدارا  دشمنان ت بابا دوستان مرو« :گويدحافظ مي( دهيم.ن را در ميان دو گيومه قرار ميآ خود به كار ببريم، ةگاه سخني از ديگران را مستقيم در نوشت هرـ 1
در علـم منطـق جزييـاتي    » كبـري «و» صـغري «( دهيم.قرار ميدر ميان گيومه  كنيم،كيد روي آن تأهايي را كه بخواهيم هاي تازه يا عاميانه يا واژهكلمهـ 2

  )آيد.مي ها نتيجه به دستهستند كه از آن
، از دكتـر  »طبعـي آگـاه  شـوخ « هاي مختلـف يـك كتـاب يـا نوشـته. (مقالـة      بخشها و هنري فصلها، آثار ها، اشعار، روزنامهها، رسالهـ در ذكر عنوان مقاله3

  يوسفي است.)غلامحسين 
د. كنن ـبا علامت نقل قول يـا گيومـه مشـخص مـي    را هرگاه عبارت منقول، مفصل و شامل چند بند شود، ابتداي هر بند و پايان آخرين بند  :2نكته 

اي كـه پيـامبر اسـلام فرمـوده     آيا شنيده«گفت: . (دهندقرار مي »،و  «آن را در ميان علامت نقل قول مفرد  ،اه نقل قولي در ضمن نقل قولي ديگر بيايدهرگ
  ».)سلم المسلمون من يده و لسانه، است: والمسلم من

  ب (!)علامت تعجـ 6
  …و دعا حسرت، ،ءاستهزا تهديد، شك، تنفر، تحسين، مانند: ؛يكي از حالات نفساني يا عاطفي باشندگيرد كه بيانگر مي يي قرارهادر پايان جملات يا عبارت

  !؛ شبم را روزگردانخداوندا
  !چه زيباست

  !افسوس
  !كاشكي هستي زباني داشتي

  علامت سؤال: (؟)ـ 7
  رود:مي اين نشانه در موارد زير به كار

  »روز مريم را ديدي؟دي« ي پرسشي:هاعبارت و هاپايان جمله درـ 1
  .»اندبيان كرده (؟) 541تاريخ تولد او را « شود:ه ميآورد در پرانتز ء،گاهي براي نشان دادن ترديد يا استهزاـ 2
  »پسندي؟ جنگ، يا صلح؟مي اكدام ر« از هر كلمه يا عبارتي كه جاي جملة استفهامي مستقيم را بگيرد:ـ بعد 3

  »ست.استاد از دانشجو پرسيد كه آيا كتاب را خوانده ا«شود: از نقطه به جاي علامت سؤال استفاده مي ،قيمهاي پرسشي غيرمستدر پايان جمله
  خط فاصلهـ 8
  معترضه از كلام اصلي: ـ براي جدا كردن جملة1

  فرمايد: ...السلام ـ ميعلي ـ عليه
  تداي جمله و در سر سطر به جاي نام گوينده:و داستان يا در مكالمات تلفني در اب نمايشنامهـ در مكالمه ميان اشخاص 2

  ـ الو بفرماييد!
  ـ سلام. 

  ها، اعداد و كلمات:بين تاريخ» به«و » تا« ـ به جاي حرف اضافة3
  1354مهر ـ آذر 

  ـ براي نشان دادن ترديد يا اداي كلمات همراه با لكنت و گره خوردگي زبان:4
  ام.  ـ همكاري آ ـ آ ـ آمادهمـ ـ مـ ـ من براي هـ ـ هـ ـ هر نوع هـ ـ هـ 

  داراي چهار حرف است: ا ـ حـ ـ مـ ـ د. » احمد« ر: كلمةيا حروف يك كلمه از يكديگ و ـ براي جدا كردن هجاهاي يك كلمه در تقطيع5
  سطر بعد برده شود:اول  ـ در آخر سطر وقتي كه بخشي از كلمه به6

  رسد. مقصود ميپذير به نار ساية تلاش، عزم جزم، ارادة خللبشر د
  هاي اجتماعي ـ سياسي  هاي تركيبي: بازتابـ براي پيوستن اجزاي برخي از عبارت7
  ـ حرف. 3ـ فعل 2ـ اسم 1كلمه سه قسم است: »: تذكر«و » تبصره«هايي نظير رديف، در اعداد يا حروف يا بعد از كلمه سطر بعد از شمارةاول  ـ در8
  سه نقطه (...):ـ 9

   »... است.نام برادر من قدرت ا«/  »... به اين دليل بود كه نرفتم.«رود: ها به كار ميهاي محذوف يا افتادگيكلمه يا كلمات، عبارات يا جمله براي نشان دادن
  *): ستاره (ـ 10
  شود. ـ براي ارجاع دادن به زيرنويس هنگامي كه از اعداد در داخل متن به منظورهاي ديگري استفاده مي1
  ظور ايجاد فاصله ميان دو مصراع شعر:ـ به من2

  شود (سنايي)نگويد از آن گفته پشيمان شناس * تا چو ميمرد بايد كه سخندان بود و نكته
  به منظور جلب خواننده.  ،هاو جز آن» يادآوري«، »نكته«، »تنبيه«، »توضيح«، »تذكر«هايي نظير ها و عبارتسطر پيش از كلمهاول  ـ در3
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  ا دوهلال (   )پرانتز يـ 11
: شاهكار نظامي (خسرو و شيرين) را بايد به دقتّ خواند تا در مورد ندبرميوقتي كه كلمه يا عبارتي را براي توضيح بيشتر به كار » يعني«و » يا«ـ به معني 1

  هنر شاعريش قضاوت كرد. 
  هاي بيشتري به خواننده بدهد. ـ وقتي كه نويسنده بخواهد آگاهي2

  نويسي است. نظير تاريخ) استاد بي470ـ  385هقي (ابوالفضل بي
  ها و شواهد:ـ براي ذكر مĤخذ در پايان مثال3

 جهــان بگشــتم و دردا بــه هــيچ شــهر و ديــار
  

 نيـــافتم كـــه فروشـــند بخـــت در بـــازار      
  

 )37، ص »ديوان«عرفي شيرازي،(
  قلاب [   ]:ـ 12
  دار]شود. [تبسم معنيشود: آقاي رئيس، با يك امضاي شما، همه چيز درست مي] نوشته ميدر ميان [    ،ـ وقتي كه مطلبي جزء اصل كلام نباشد1
  . ادامه دهم خواهد به اين كاراي عبوس]: دلم نميشود: احمد [با چهرهها دستورهاي اجرايي در داخل [   ] نوشته ميـ در نمايشنامه2
گيرد: و ايـن [راه مسـلماني] راه خـداي    در ميان قلاب جا مي ،شودها يا از سوي مصحح اضافه ميلبد ـ در تصحيح متون كهن، الحاق احتمالي كه از نسخه3

  )331توست، راست [تا به بهشت]. (خوابگزاري، ص 
  مميز (/):ـ 13
  هاي هجري شمسي، قمري، ميلادي از سمت راست. ـ براي جدا كردن سال1

  م در آمل زاده شد.  839ق /  . هـ 224ر ابتدا سال هجري بعد ميلادي: محمدبن جرير طبري، د
  )52/21نويسند: ... كل امريء بما كسب رهين (قرآن، آيه را مي ةسوره، بعد شمار ةهاي قرآن، ابتدا شمارسوره و آيه ةـ براي نشان دادن شمار2

  ):جهت نما (ـ 14
  ـ براي نشان دادن ترتيب يا نتيجه دادن امري:1

  آدينه آذينه  آذين 
  رجوع شود و جز آنهاگاه كنيد ـ به معني ر. ك، ن2
  شود.  ها استفاده ميـ از اين نشانه بيشتر در علوم رياضي و تجربي و جز آن3

ريم كـه  ب ـهـا را بـه كـار ب   تنها در صورتي بايد اين نشانه كنيم وها خودداري از به كار بردن اين نشانه بايد در شعر سنتي و نثر كهن پارسي، :3نكته 
  ها خواندن دشوار باشد. بدون آن

  ويراستاري
  شود.مي نجامصورت فنيّ و محتوايي ا دوبه  شود. ويراستاري معمولاًمي مسازي كتاب است كه پيش از چاپ انجاآمادهمراحل  ويراستاري يكي از
و بـه كـار    هاواژه نامه ،هافهرست تهية تنظيم و برجسته كردن عناوين، ها،تنظيم كردن پاراگراف ها،به كاربردن نشانه الخط و قواعد آن،رسم در ويرايش فنيّ،

از  نادرسـتي نحـوي و زبـاني    استار اشكالات ووير ويرايش محتوايي، در گيرد.مي مورد بررسي قرار … ، اعراب گذاري وشناسيمناسب براي كتاب ةيوبردن ش
 در ويرايش يك متن و يـا در  نكات مهم يكي از ه حفظ شود.دالبته تا جايي كه سبك شخصي نويسن كند؛مي اصلاحتقليل را  و جايي، افزايشقبيل حذف، جابه
   رك مطلب را به دنبال دارد.اشتباه در د زيرا كه اشتباه در نوشتار، ،الخط درست استرعايت رسم ،نگارش يك نوشته

  الخط:رسم
  كنيم.مي ها اشارهت است كه به آناهمي يي حائزهاالخط زبان فارسي نكتهدر رسم

  مانند: .شوندمي بدون همزه نوشته ،شوندمي يي كه به صامت ختمهااند) بعد از كلمه ،ايد ،ايم ،اي ،ي ربطي (امهافعلـ 1
  نگرانيم نگران  +  ايم 
  ساكتند ساكت   + اند 

  آيند:مي همراه با همزه ،ي مختوم به مصوتهابعد از كلمه هااين فعل
  امخوابيده    ام      +       خوابيده

  نداخوزستاني     اند    خوزستاني  +  
  ايساده اي          +       ساده  

  مانند: شود.مي ي عربي متداول در فارسي به صورت (ت) نوشتههادر پايان كلمه )ة(حرف ـ 2
  (صلات)  صلاة (زحمت)،            زحمة،        )(زكات     زكاة
  نويسـيم  مـي  »دفعـة  ، سـيارت، آيـت «پس به جـاي   .شودمي هم نوشته به همان صورت ،درآمده باشددر زبان فارسي به صورت (ه) بيان حركت  )ة(اين  اگر
  . »دفعه سياره، آيه،«

  گيرند:مي »گ« ،»ه« اين كلمات به هنگام جمع بستن به جاي
  ظارگان،  نسيارگان
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  ششمفصل 

  » عروض و قافيه «
  

  درآمد ):1درسنامه (  
  

   هراس از عروض     
  

آورنـد؟ بلـه و خيـر. بلـه بـه ايـن جهـت كـه مـا در          هم در سطوح بالا از آن سر در ميآن ،صان ادبياتاست كه فقط متخص دانشي پيچيده ،آيا دانش عروض
كـه عـروض   ، به غايت دشوار است. همچنـين بـه دليـل ايـن    نباشدها اگر غير ممكن تن همه آنوزن مستقل و متفاوت داريم و آموخ 400فارسي حدود زبان

ات موسيقايي اوزان شعر فارسي را توصيف كند و به عبارتي به درستي بـر زبـان   فارسي از عروض عربي اقتباس شده است، به درستي نتوانسته است خصوصي
بـه دليـل مشـكلات روشـي     وض فارسي) سرشار از اصطلاحات بسيار پيچيده و دشوار عربي شـده و  فارسي منطبق نشده است. بدين جهت دانش عروض (عر

ا   .فهمند و بـس بيهوده شده كه فقط عروضيان آن را مي در نتيجهبسياري كه در تبيين موسيقي زبان دارد، تبديل به يك دانش بسيار ديرفهم، پيچيده و  امـ
هـا افـرادي نابغـه    اند. آيـا ايـن  عروضي از خواب برخاسته ،اند و روزغير عروضي خوابيده ،اند. شبشبه عروضي شدهايم كه يك كساني را ديده ،در طول تاريخ

 .توان يك شبه آن را فراگرفت و يا حداقل به خوبي از آن سر درآوردعروض دانشي است كه مي !اند و فقط نوابغ چنين استعدادي دارند؟ خيـر بوده
  مورد كمي توضيح دهيم. اين چگونه؟ لازم است دراما 

مـثلاً  ؛ اي ديگـر فاقـد آن هسـتند   توانند اوزان اشعار را تشخيص دهند و دستهعروضي هستند و به راحتي مي داراي شم ،افراد از ايبرخي معتقدند دسته ـ1
عروضي دارد كسي كه شم، لن يدهد كه ايـن شـعر در وزن مفـاع   ناولها) تشخيص ميو  لين مصراع ديوان حافظ (الا يا ايها الساقي ادركاساًبه محض شنيدن او

تواند به راحتي عروض را فرا بگيـرد و  مي ،با كمي مطالعه در اوزان فارسي و تورقي در كتب عروضيهزج) است. چنين فردي حر لن (بيلن مفاعيلن مفاعيمفاع
 لف يكي از دو كتـاب مهـم  ؤالدين طوسي، منصير چه؟ خواجه ،وضي ندارندعر ه چيست؟ كساني كه شمتكليف بقياما  .به اصطلاح شاخ غول عروض را بشكند

كند كه او نيـز از كسـاني بـوده كـه شـم عروضـي       كند و در پايان عنوان ميله (شم عروضي) اشاره ميأالاشعار به همين مسمعيار ،يعني ؛تاريخ عروض فارسي
عـروض قابـل    ؛نگـران نباشـيد   ،كنيد شم عروضيتان ضعيف اسـت گيرد. بنابراين اگر احساس مينداشته و توانسته است با ممارست اين دانش پيچيده را فرا ب

  يادگيري است. 
وزن را يـاد   400ايـن   ةهم ،عروضي بسيار قوي با يك شمحتيّ  توانوزن مستقل و متفاوت در زبان فارسي وجود دارد. چگونه مي 400حدود  كه گفتيمـ 2

ن اوزان، اوزان كـم  يدرصد ا 90بيش از  اولاً له وجود دارد.ن مورد چند مسأوزني) آن را به خاطر سپرد؟ در اي ةحر (خانوادگرفت، وزن آن را تشخيص داد و ب
هـا  فقط در كتب عروضي وجود دارد و بنابراين به خاطر سـپردن آن  ،هاشعري آن ةنمون هاي بسيار كمي وجود دارد و بعضاًها نمونهكاربردي هستند كه از آن

 400ايـن   ةهم ـ ثانيـاً ها هم بر نخواهيد خورد. به يكي از اين وزن ،ديوان حافظ را از ابتدا تا انتها بخوانيد توان گفت كه اگرمي روري است. با اطمينانغيرض
اوزان از متفرعات  ةت و بقيوزن اس 20تا  10ها را حفظ كرد بين هاي اوزان كه بايد آنشوند و سرسلسلهبندي ميوزني و چند بحر دسته ، در چند دايرةوزن

ها را هاي آنها، زير مجموعهتوانيم با يادگيري سرسلسلهآيند و ما ميها به دست مياز همان سرسلسله ،ها هستند كه با تغييرات اندكيهاي آنو زيرمجموعه
اند. در مورد رسيده 400اند، به حدود شروطه به بعد به وجود آمدهتمام اوزان جديدي كه از مها، با اضافه شدن وزناين  ثالثاً هم تشخيص دهيم (دور بزنيم).

 95 ياوزان پركـاربرد فارسـي كـه بـالا     رابعـاً كند. در طول تاريخ شعر فارسي ـ كه ما با آن سر و كار داريم ـ اين تعداد حداقل به نصف كاهش پيدا مي واقع
بنابراين فوبياي (هراس) عروض را كنار بگذاريم و تصـميم  وزن است.  30حدود  ،صرعروضيان معا دهند طبق محاسبةارسي را تشكيل ميدرصد شعر ف

  بگيريم كه همين امشب عروضي شويم.
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هموزنيلقدم او :  
ه در يـك  ها براي اين كار اين است كه شـعرهايي را ك ـ ترين راهكه عروض را فرابگيريم ابتدا بايد گوش موسيقايي خود را تقويت كنيم. يكي از سادهبراي اين

را يك بار از ابتـدا تـا    »و ناولها ايها الساقي ادركاساً الايا«همان شعر  مثلاً ؛ها را به خاطر بسپاريممرتب بخوانيم و سعي كنيم ريتم آن ،وزن سروده شده است
كنيم كه ريتم ايـن شـعر بـا    احساس مي ،ام شعرلن. پس از اتميلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعياعهاي اين شعر بر همان وزن هستند: مفانتها بخوانيم. تمام مصراع

بـار   14اي دارد. چرا كـه مـا يـك ريـتم را     تفاوت قابل ملاحظه »وفايينه عجب كه خوبرويان بكنند بي/  گرفتمدل خويش را بگفتم چو تو دوست مي«ريتم 
هـاي  به سراغ يكي ديگر از غزل ،كه اين ريتم در ذهن ما تقويت شودايم و اين ريتم در ذهن ما بدون تلاش خاصي باقي مانده است. حال براي اينتكرار كرده
  :غزلاز همان بعد  ةصفح به جستجوي بسيار نيست.نيازي رويم. حافظ مي

گــر آن تــرك شــيرازي بدســت آرد دل مــا را ا
  

 به خال هندويش بخشـم سـمرقند و بخـارا را     
  

ها را يك بر همين وزن پيدا كنيم و فقط آنغزل ديگر  3هم بر همان وزن است. حالا اگر در ديوان حافظ خوانيم. اين شعر از ابتدا تا انتها مياين غزل را نيز 
غـزل،   5بيت در نظـر بگيـريم، در    8تا آخر بخوانيم، اين ريتم براي هميشه در ذهن ما باقي خواهد ماند. چرا كه اگر براي هر غزل به طور ميانگين اول  بار از

يك وزن  ،ت بردن از آنضمن لذّ ،غزل از حافظ 5بار براي ما تكرار شده است و ما با خواندن  80يك ريتم  در يك وزن تكرار شده است؛اريم كه مصراع د 80
ظـر شـما   غزل بخوانيـد. حـالا بـه ن    2غزل هم نياز نيست.  5 توانيم آن را تشخيص دهيم. همين الان اين كار را بكنيد.ايم و از اين به بعد ميرا هم ياد گرفته

  ) است؟…و اگر آن ترك شيرازي … يك از اين دو بيت بر وزن آن دو غزل (الا يا ايها الساقي كدام
ــب  ــدل چــه ش ــقان بي دراز باشــد  يشــب عاش

  گيـرد  دلم جـز مهـر مهرويـان طريقـي برنمـي     

  

  
ــد    ــاز باش ــبح ب ــب در ص ــز اول ش ــا ك ــو بي  ت

 گيـرد  دهم پندش ولـيكن درنمـي  هر در مي ز
  
  

هر بيت، اول  توانيد به سادگي با مقايسه فقط دو هجاياگر به گوش موسيقايي خود اعتماد نداريد ميحتيّ  ايد.ا هم گزينه دو را انتخاب كردهدانم كه شممي
جاي كوتـاه اسـت و   دو هاول  گزينهاول  ب كوتاه و بلند و دو هجاييبه ترتدوم  گزينهاول  شود كه دو هجايبه روشني ديده مي ،اين تشخيص را انجام دهيد

وزن هستند؛ يعني، آرايش هجايي يكساني دارند. چه به لحـاظ كيفـي   هاي يك شعر با هم هماولين قانون وزن شعر اين است كه تمام مصراع
  (كوتاه و بلندي) و چه به لحاظ كمي (تعداد).

  وزن نيست؟حالا با توجه به اين نكته كدام گزينه با اين شعر هم
  عيش چون هـر دم   ان چه جاي امنمرا در منزل جان«

 ) چه خوش صيد دلم كردي، بنازم چشم مستت را 1
گيرنـد  فروشانش، به جامي بر نمـي ) به كوي مي2
بافـد  لافـد، يكـي طامـات مـي    ) يكي از عقل مـي 3
 ) بلبلي برگ گلي خوش رنـگ در منقـار داشـت   4

  ج

  

 »هـا دارد كـه بـر بنديـد محمـل    جرس فريـاد مـي  
 گيـرد ا ازين خوشـتر نمـي  كه كس آهوي وحشي ر

ــاغر نمــي   ــك س ــه ي ــوي ك  ارزدزهــي ســجاده تق
 هــا را بــه پــيش داور انــدازيم   بيــا ايــن داوري 

 هـاي زار داشـت  وندر آن بـرگ و نـوا خـوش نالـه    
  

  شود:بينيم كه سه بيت نخست با اين آرايش هجايي شروع ميبا صرف انرژي بسيار كمي مياي نداشته باشيد حتي اگر گوش قوي
). بنابراين آرايش هجايي بيـت چهـارم   ـلبكوتاه (بوتاه + هجاي بلند (چه خوش، به كو، يكي) و بيت چهارم با اين آرايش هجايي: هجاي بلند+ هجاي هجاي ك

 ـها متفـاوت اسـت و ايـن    ريتم بيت چهارم هم آشكارا با ريتم ساير بيت ،نيست. گذشته از اين وزنهممتفاوت است و با سه بيت و بيت اصلي  راحتـي بـا   ه ب
  گوش غيرمسلح قابل تشخيص است.

كه ظاهراًآرايش هجايي يكساني دارند، در حالي يكيو چه خوش ا ممكن است نوآموز عروض بپرسد چگونه ام   ن اين گونه نيست. باز هم نترسيد. ايـن دومـي
اش تجزيه كنيم. براي اين كـار  به هجاهاي تشكيل دهنده يك مصراع را ،يعني؛ تقطيع هجايي شعربايد براي آموختن عروض تمرين كنيم: كه چيزي است 

  لازم است بدانيم كه زبان فارسي داراي سه نوع هجاست:
  هجاي كوتاه: چو، تو، چه، به
  هجاي بلند: من، با، در، گل

  هجاي كشيده: باد، ابر، كاشت
افسـار از يـك    )بـل + بـل  (بلبل از دو هجاي بلند تشكيل شـده اسـت.    ،مثلاً ؛اندبريم از اين هجاها تشكيل شدهكار ميه تمام كلماتي كه ما در زبان فارسي ب

اش تجزيـه  توانيم تمام اشعار را بـه هجاهـاي تشـكيل دهنـده    هجاي بلند و يك هجاي كشيده. مرا از يك هجاي كوتاه و يك هجاي بلند. بدين ترتيب ما مي
   وزن بناميم.ها را همني داشتند، آندقيقاً يكسا هجاييآرايش  كه كنيم و هرگاه دو شعر پيدا كرديم
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  بيت: در تقطيع مثلاً ؛دشوبا مشكلاتي مواجه ميعروض در تقطيع هجايي  معمولاً نوآموزاما 
 من از آن حسن روزافزون كه يوسف داشت دانسـتم  

  

 عصـمت بـرون آرد زليخـا را    ةكه عشق از پرد  
  

به صورت شنيداري  ،هجايي در تقطيع به اين دليل كهاين تقطيع غلط است. اما  + ...» هجاي بلند + هجاي بلند + هجاي بلند«كنند: ع ميواين گونه شر
ادغـامي صـورت گرفتـه و ايـن      ،اول دو كلمة بينيم كه در بينمي ،در صورت شنيداري اين شعر نه صورت ديداري يا نوشتاري آن. ،كنيمشعر توجه مي

درصد مشكلات تقطيع حل خواهد شد. اكثـر   90بيش از  ،ياد داشته باشيمه همين يك قانون را براي تقطيع باگر  ».ازمن، «و نه » منَز«شود: ظ ميگونه تلفّ
بـا هـم    كه در آخر مصراع، ارزش هجاي كوتاه، بلند و كشـيده اين ماند. مثلاًديگر باقي مي قاعدة چندهمين قانون هستند و فقط  ةزير مجموع ،قواعد تقطيع

  ه طور مبسوط توضيح داده خواهد شد. برابر است كه ب
هـا و  عجيب و غريب آنگاه هاي هاي وزني و اسمرسد به يادگيري خانوادهايم و نوبت مينيمي از راه را پيموده ،تقطيع هم عبور كرديمخوانِ كه از پس از اين

تا بتوانيم دانش ديرفهم و رازآميز  ،بر را انتخاب كنيمهاي ميان، راهواردم كنيم در همة. ما تلاش ميها و بحرها را از هم تشخيص دهيمكه چگونه اين اسماين
  بخش تبديل كنيم.تعروض را به يك دانش قابل فهم و لذّ

 76(سراسري   ها متفاوت است؟وزن كدام مصراع شعر با بقيه مصراع :1مثال(  
  ر خوار مرا) يار مرا غار مرا  عشق جگ2  ) مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم1
 مايي و مني ) عشق تو بربود زمن ماية 4  شود) بي همگان به سر شود بي تو به سر نمي3

 :مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« 3است و وزن گزينة »  مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن« 3ها، به جز گزينة وزن همة گزينه  »3« گزينه پاسخ.«  
 

 83(سراسري   هم وزن است؟» و بيرون رود فرشته درآيدديو چ«كدام مصراع با  :2مثال(  
  ) چشم بدت دور اي بديع شمايل 2  ) اين مطرب از كجاست كه بر گفت نام دوست1
 ) شايد كه كار و حال دگر سان كنم4  ) زهد و عدالت سفال گشت و حجر3

 :مفتعلن فع«وزن بيت،   »2« گزينه پاسخ به همين وزن است. نيز 2است و گزينة » مفتعلن فاعلات  
  ) مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فع4) مفتعلن فاعلات مفتعلن ، 3) مفعول فاعلات مفاعيل فاعلان ، 1هاي ديگر عبارت است از: وزن گزينه

 

 87(سراسري   پر كاربردترين وزن در غزليات حافظ كدام است؟ :3مثال(  
  ) رمل مثمن مخبون محذوف  2  ) خفيف مخبون محذوف   1
 ) مضارع اخرب مكفوف مقصور محذوف  4  ) مجتث مثمن مخبون محذوف  3

 :ن مخبون محذوف«پركاربردترين وزن ديوان غزليات حافظ   »2« گزينه پاسخ(فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن) اسـت كـه بـراي نمونـه، وزن     » رمل مثم
  است. » ويش آمد و هنگام درومزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو / يادم از كشتة خ«غزل مشهور با مطلع 
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  هفتمفصل 

  »سبك شناسي شعر« 

  مقدمه ):1درسنامه (

 است كه باعث يات و وجوهمختص ي،ك ادببس ي.سبك شخص ،سبك دوره ي،سبك ادب :رودمي سبك در سه مفهوم به كار واژة .ان مطلب استيروش خاص ب ،سبك
 ،اندخاص خلق شده يزمان ك دورةي كه در يآثار .شودي ميبررس يخاص زمان ةك دوريدر  ،سبك دوره .ز شونديمتفاوت و متما يرادبياز آثار غ يشود آثار ادبمي
 شود كه سبك آن دوره را مشخص ...و يو فكر يو زبان يدستورهاي يژگيتواند شامل ومي ن وجوه مشتركيا .هستند كه خاص آن دوره است يوجوه مشترك يدارا
ز اثر يسنده و شاعر است كه سبب تمايسبك خاص هر نو ي،سبك شخص .شودي ميل و دگرگوندچار تحو ل شدن هنجارهابا متحو ،بعد ن سبك در دورةيكند و امي

با آثار  ،ز آن اثريخورد كه باعث تمامي ك اثر به چشميدر  يگريصات دمختّ ،دوره يو زبان يمشترك فكر يصات كلعلاوه بر مختّ يبه عبارت .شودمي گر آثارياو از د
  . هستند يسبك شخص يدارا ...و يهقيب ي،نظام ،مولانا ي،خاقان ي،همچون فردوس يسندگان مطرحياعران و نوشود؛ شمي اشهم دوره

مهم و آثـار  يز بـه زنـدگ  ي ـشرح داده شده اسـت و ن  يادبمهم هاي انيمورد مطالعه قرار گرفته است و جر يمختلف ادبهاي دورههاي سبكشناسي، سبك در
  .  كندمي سبك آثار كمك ةبه مطالع ،يات و زبان شناسيخ ادبيدانستن تار .ستشده اهايي اشاره ،شاعران مطرح

 ست؟يسبك چ :1مثال  
 . ان مطلب استيسبك روش خاص ب) 1
  . نديك متن را گوي ينوع ادب )2
  .  نديگومي »سبك«هستند كه به آن  يوجوه مشترك يدارا ،اندخاص خلق شده يزمان ةك دوري كه در يآثار )3
   فوقموارد  )4
 سبك است يف براين تعريبهتر »1«گزينه  :پاسخ .  

  ادوار شعر فارسي

   :كرد بنديميگوناگون تقسهاي دگاهيتوان از دمي سبك را
 هـا شـعر  از آن يروي ـبـه پ  يادي ـز و عـدة انـد  جاد كـرده يا يسندگيا نوي و يدر شاعر يانيو بعد از خود جراند داشته يكه سبك شخص يبر حسب نام افرادـ 

  ي. خاقان ،ماين ي،فردوس ،اند؛ مثل حافظگفته
  . نينابيسبك ب ،سبك ساده و روان ،دهيچيسبك دشوار و پ :درك مطلب ميزان دشواري بر حسبـ 
  سبك شاعرانه ،نگارانهسبك روزنامه ي،سبك علم :بر حسب نوع زبانـ 
   ...انه ويسبك صوف ي،خيسبك تار ي،سبك مذهب :بر حسب موضوعـ 
شوندمي مين صورت تقسين اساس به ايبر ا يادوار شعر فارس ،ن جهتيم آن بنا بر دوره است و به هميتقس ،سبك يبندميتقسرين تا مهمام :  
   .قرن چهارم و قرن پنجم ،قرن سومدوم  ةمين ي:سبك خراسان ـ1
  .قرن ششم ي:سلجوق ةا دوريسبك حد واسط  ـ2
  . نهم و هشتم ،قرن هفتم ي:سبك عراق ـ3
 . دهمقرن  :ا مكتب وقوع و واسوختيك حد واسط سب ـ4

  . قرن دوازدهماول  ةميازدهم و نيقرن  ي:سبك هندـ 5
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  . زدهيان قرن سياواسط قرن دوازده تا پا :بازگشت ةدورـ  6
  . قرن چهاردهماول  ةمين :تيا دوران مشروطيسبك حد واسط ـ 7
  . قرن چهاردهم به بعددوم  ةمياز ن :سبك نوـ 8

ان ي ـغزنو و انيسـامان  ،انيان و صفاريطاهر ةخود به سه دور يسبك خراسان مثلاً ؛قائل شد يتريجزئهاي بخش ،ماتين تقسيهر كدام از ا يتوان برامي البته
  .  بعد هستند ةشاعران آغازگر دور ،در هر دوره .شودمي ميتقس

 سبك يم بنديتقسترين مهم :2مثال:   
  .م آن بنا بر دوره استيتقس) 2  .م آن بنا بر موضوع استيتقس )1
  .م آن بنا بر درك مطلب استيتقس) 4  .م آن بنا بر زبان استيتقس) 3
 م آن بنا بر دوره استيتقس ،سبك يبندميتقسترين مهم »2«گزينه  :پاسخ.  

  شعر ايران پيش از اسلام

ا   ،د اسـت ي ـباستان ترد يدر فارس در وجود شعر .است يو جنوب يمالش يو پهلو يياوستا ،باستان يفارس ،ش از اسلاميران پياهاي زبانترين مهم ر يدر سـا امـ
زبـان   .بوده اسـت  يران پهلويزبان مردم ا ،ل ورود اسلاميدر اوا .است يدر يفارس زبان بهترين كينزد يزبان پهلو .بدون شك شعر وجود داشته استها زبان
    .گفتندمي »يفهلو«ان بود و به آن يكه زبان ساسان »يجنوب يپهلو«و  شد يدر يان بود و بعدها فارسيانكه زبان اشك »يپارت يپهلو« :به دو گونه بود يپهلو

كـه   ياشـعار  ـ2 .»كيدرخت آسور«ا ي »رانياتكار زريا«از  يا قطعاتي »يمان« اشعار :ليش از اسلام از قبيپ ياشعار متون پهلو ـ1 :دو گونه است يشعر پهلو
   .ه داردين است كه قافياسلام ا با اشعار قبل از كه فرق آن »اندر آمدن شه وهرآم: «مثل ؛سروده شدهم زمان با ورود اسلام 

ن شـاعر  يلاو .سرودند يشعر فارس ،د از شعر عربيبه تقل يستان آمده است كه شاعرانيخ سيدر تار :دارند ياشكالات يعروض از نظر ياشعار زبان فارسنخستين 
   .بود »فيد وصمحم«گفت  يعروض عرش ،عرب ةويكه به ش يدربار

 توان گفتمي »يسبك ادب« بارةدر :3مثال :  
   .شودي ميل و دگرگونول شدن هنجارها دچار تحوبعد با متح ةكه در دور يسبك )1
  .شودمي گر آثاريز اثر او از ديسنده و شاعر است كه سبب تمايسبك خاص هر نو) 2
  .  نديگومي »يسبك ادب«خورد كه به آن مي ك اثر به چشميدر  يگريات دمختص ،دوره يو زبان يمشترك فكر يعلاوه بر مختصات كل) 3
  . ز شونديمتفاوت و متما يرادبياز آثار غ يشود آثار ادبمي است كه باعث يات و وجوهمختص ي،ك ادببس) 4
 كند.ادبي متمايز ميسبك ادبي مختصات و وجوهي است كه آثار ادبي را از آثار غير  »4«گزينه  :پاسخ  

 
  

 نه است؟ يكدام گز يدر يفارس زبان بهترين كينزد :4مثال  
  باستان  يفارس) 4  يياوستا )3  يزبان پهلو )2  انهيم يفارس )1
 ترين زبان به فارسي دري است.زبان پهلوي نزديك  »2«گزينه  :پاسخ  

  

 ده است؟ران كدام بويزبان مردم ا ،ل ورود اسلاميدر اوا :5مثال  
  يپهلو) 4  انهيم )3  باستان يفارس) 2  يدر يفارس) 1
 در اوايل ورود اسلام، زبان مردم ايران پهلوي بوده است.  »4«گزينه  :پاسخ  
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  سبك خراساني ):2درسنامه (

ران شكل يمشرق ا كه در يزبان فارس آثارن نخستيسبك يعني  ؛نديگومي »يسبك خراسان« ،ان قرن پنجميقرن سوم تا پادوم  ةميرا از آغاز ن يسبك شعر فارس
  ساسانيان و غزنويان است.  ترين بحث، مربوط به دورةبته مهمال .رديگيرا در برم يو غزنو يو سامان يو صفار يطاهرهاي سلسله يخينظر تار ازو  گرفته است

زيرا خراسـان بـزرگ، خراسـان كنـوني و افغانسـتان و تاجيكسـتان كنـوني و تركسـتان و          ؛نداسبك خراساني، سبك تركستاني هم گفتهبه  :1نكته 
  شد.النهر را شامل ميماوراء
  انيان و صفاريطاهر ةدور
  : مانده است يت شعر باقيب 58هشت شاعر و  ،ن دوره كه در قرن سوم استيازا

ام كـرد (   ،)شـروع شـده اسـت    ياز واي دهيبا قص يشعر فارس و وم بوددر اواسط قرن س يث صفاريعقوب ليل ير رسايدب( يف سگزيمحمدبن وص كـورد)  بسـ
چهـارم بـود و    قـرن  لي ـشاعر معروف اواخر قرن سوم و اوا( يمسعود مروز و يمحمود وراق هرو ي،سيبادغ حنظلة ي،ك گرگانيابوسل ي،روز مشرقيف ي،خارج

  . )مانده است يت باقيسروده بود كه ازآن تنها سه باي شاهنامه

 شروع شده است ......... ازاي دهيبا قص يشعر فارس :6مثال .  
  غيسيباد ةحنظل) 4 يك گرگانيابوسل) 3  يف سگزيمحمدبن وص) 2  يمحمود هرو )1
 شروع شده است »يف سگزيمحمدبن وص«از اي دهيبا قص يشعر فارس »2«گزينه  :پاسخ .  

  
 ن دورهيشعر ا يمختصات سبك

هـا  سـت و تفـاوت آن  يناي تفاوت عمـده  ،يو عراق يسبك خراسان ين مختصات زبانيب .رديگمي را در بر يو عراق يخراسان يسبك ةدو دور ،يكهن فارس زبان
ابه مش ـ يشـعر سـعد   و يشعر فرخ يب مختصات زبانين ترتيبد .كندمي رييبه بعد تغ ياز سبك هند يمختصات زبان ؛است يو ادب يدر مختصات فكر اساساً

 »اندر« .شودمي كم يعراق ةدر دور ،يسبك خراسان ياز مختصات زبان يكاربرد بعض .بسامد كلمات است ،مطرح است يدر سبك شناسآنچه كه اما  .هم است
 يسبك عراق ـ ةاخر دوررا با او يسبك خراسان ةل دورياگر مختصات اوا .وجود دارد ينه به آن اندازه كه در شعر رودكاما  ،هم هست يدر شعر سعد »يهم«و 

   .ده استيمختصات به صفر رس يم كه بسامد برخينيبمي ،ميبسنج
 ةبـه شـعر حنظل ـ   .دهنـد مـي  پنـد و انـدرز   ،روح آزادهداشـتن  در بـاب   يحماس يهستند و با لحن يميشتر از نوع ادب تعليب ،ن دورهياشعار ا يبه لحاظ فكر

  : ديتوجه كن دغيسيبا
ــت    ــير در اسـ ــام شـ ــه كـ ــر بـ ــري گـ  مهتـ
ــاه   ــت و جــ ــزّ و نعمــ ــي و عــ ــا بزرگــ                           يــ

  
ــوي     ــير بجـ ــام شـ ــن زكـ ــر كـ ــو خطـ  شـ
ــاروي   ــرگ رويــ ــت مــ ــو مردانـْـ ــا چــ  يــ

  

  . آن است ياز مختصات سبك ،يارويكهن رو در مردانت و واژة» ن«حرف  يبرو و وجود ساكن بر رو يبه معن »شو«ن شعر يدر ا
 ـين شـعرها صـنا  ي ـا .در ادب كهن مرسوم بوده است ،ستيها مصرعّ نآناول  تيكه ب يتيقطعات دو ب .هستند »قطعه«ن اشعار يشتر ايب يبه لحاظ ادب  يع ادب

از جملـه   .ستين يوند هنريان كلمات پيم .كه موزون شده است ينثر ؛بر منطق نثرند يهستند و مبتن يم و حرفيمستقهايي شعر وستند ين يريتصو، ندارند
  . افتيتطابق  يبا قواعد شعر عرب يج كلام فارسيبعد به تدراما  ؛آن است ياشكالات عروض ،ين فارسعار كهن زباشا يياشكالات آوا

  انيسامان ةدور
ان يسـامان  .اسـت  زيسـته مي ن دورهيدر ا ،نامندي ميرا پدر شعر فارس اوكه  ي،رودك .است يت نظم و نثر فارسيرواج و تثب ةان و دوريسامان ةدور ،قرن چهارم

 يعصر سامان در .ار دارديرواج بس يپردازشاهنامه .ن دوره پر رونق استيه در ايبازار شعوب .ار توجه داشتنديبس يبه فرهنگ ملّ بودند و خصوصاً دوستفرهنگ
ن ي ـسـوم ا  ه دومانده است ك يباقاز آنها ت شعر يشاعر شناخته شده است و حدود دو هزارب 35ن عصر يادر  .ترجمه شد يبه فارس ياز عرب ياديزهاي كتاب

رابعـه و   ي،ك ترمذيمنج ي،مروز ييكسا ي،قيدق ي،د بلخيشه ي،بلخ ابوشكور ي،رودك ن دورهيشاعران مطرح ا .است يو ابوشكور بلخ يق به رودكاشعار متعلّ
 يمعروف ـ و يولـواج  ي،د بلخيلمؤابوا ي،خسروان ي،ابوالعباس ربنجن ي،فرالاو يموس ي،جرجان يابوزراعه معمر ي،مراد ي چونگريهستند و شاعران د يفردوس

  ي نيز در اين دوره بودند.بلخ
   ي.د فردوستولّ يبيسال تقر يعني ؛است 329 يسال مرگ رودك ند؛يگومي يپدر شعر فارسرا  يرودك ،همان گونه كه اشاره شد ي:رودك

 ـ   يكه در سبك خراساننيبا اكم استفاده كرده است؛  »را«كم دارد؛ از  يلغت عرب ،اشعار او از نظر زبان ي:مختصات زبان كمتـر بـه    ياسـتفاده از كلمـات عرب
 ،جنـگ  يبه جاو خصم  ،دشمن يمثلا ًبه جا ؛به كار رفته است يلغت عرب ي،فارس يكاملا مًعمول ك كلمةي يشود كه گاه به جامي دهيداما  ،خوردمي چشم

       .مهجور است لغات ي،از مشخصات شعر رودك يكي .صعب گفته شده است ،سخت يحرب و به جا
  . دارد و برونگراست ينيو ع يرونيب ، جنبةباشد يا اگر عاطفي ان شده است ويب يحماس ياست كه البته با لحن يمياز نوع ادب تعل ياز نظر فكر ي:مختصات فكر
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  هشتمفصل 

  »نثر سبك شناسي« 

  مقدمه ):1درسنامه (  
  

  هاي نثردوره
دگاه تاريخي يا بـر  هاي سبكي از ديدوره مثلاً ؛توان بررسي كردهاي سبكي را از چند ديدگاه ميدورهشناسي تا حد زيادي به تاريخ ادبيات تكيه دارد و سبك

  از: ها عبارتندحسب توالي قرن
  قرن پنجم.اول  سبك خراساني)، قرون سوم و چهارم و نيمهمعادل ـ نثر مرسل (1
 ـ نثر بينابين، اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم.2
 ـ نثر فني، در قرن ششم.3
 ـ نثر مصنوع يا صنعتي در قرن هفتم.4
 ـ نثر صنعتي و ساده در قرن هشتم.5
 ـ نثر ساده در قرن نهم تا اوايل قرن دهم.6
 قرن دوازدهم. ةقرن دهم تا ميانمعيوب، از  ـ نثر سادة7
 اين نثر ساده و خوب است. ؛قاجار) ةنثر دورـ نثر قائم مقام و تجديد حيات (8
 .نثر روزنامه)مشروطه ( ةـ نثر مردمي دور9

   .نثر رمان و نثر دانشگاهي)ـ نثر جديد (10
ا به اين صورت به اعتبار اين دو نثر، تقسيم بندي فوق ر ؛ت داردي بيشتر اهميها نثر مرسل و فننديد تاريخ ادبيات است. از ميان آ بندي بيشتر ازاين تقسيم
  كنيم:خلاصه مي

  سال. 200يعني نثري كه صورت مكتوب فارسي گفتاري آن دوره است. به مدت حدود  ؛ـ از آغاز تا قرن ششم: نثر مرسل1
 سال. 200به مدت تقريبي  ،از قرن ششم تا قرن هشتم: نثر فني؛ يعني نثري كه حكم شعر را داردـ 2
 هم فني. ،شدنوشته ميدر آن هم نثر مرسل ـ قرن هشتم: 3

  شوند:هاي نثر به اين شكل تقسيم بندي ميشناسي دارد تا تاريخ ادبيات، سبكسبك  از يك ديدگاه ديگر كه بيشتر جنبة
  نثر موزون ـ3ـ نثر فني    2ـ نثر مرسل    1

دارد: ع خود دو جنبهنثر موزون يا مسج  
   انصاري.خواجه عبداالله ةمناجات نام مانند:ـ نثر موزون مرسل 1
  مقامات حميدي. مانند:ـ نثر موزون فني 2

  ي هستند.  ات بيروني يعني فرم بيرونبندي بر اساس مشخصات و مختصهردو تقسيم
هـاي  هـايي از قبيـل داسـتان   ... يـا داسـتان  و ي، مذهبي، صوفيانه تاريخ هايي از قبيلنثر، وني) به انواع نثر نگاه كنيمات درمختصبه لحاظ معنايي ( اگر البته

  ... داريم.و  رمزي، عاشقانه، حماسي
رونـي بـه   انـد. شـكل بي  دو اصطلاح شكل بيروني و شكل دروني را وضـع كـرده   ،آنبندي انواع در كتاب تئوري ادبيات براي تقسيم »اوستين وارن «و  »رنه ولك«

اين كتاب با توجه به اين كـه   موضوع و... در ،قصد گوينده ،به مسائل معنوي از قبيل لحن اثر ،وزن و قافيه نظر دارد و شكل دروني ،لفظ ثلساختمان بيروني اثر م
     به بررسي نثر فارسي پرداخته شده است. ،يعني نثر در ادوار مختلفاول  دانشجويان بيشتر با تاريخ ادبيات آشنايي دارند، بر حسب تقسيم بندي
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  كتب پهلوي
  هنوز قادر بودند از اين زبان استفاده كنند. چند كتاب به زبان پهلوي:اهل فضل، نگارش كتاب به زبان پهلوي مرسوم بود و  ،هجرياول  در سه قرن

  ست. ترين كتاب پهلوي است. مؤلف آن آتور فرن بغ فرّخزاتان يا به زبان فارسي آذر فرن بغ پسر فرّخزاد امفصل :دين كرتـ 1
 در تاريخ سيستان از آن نام برده شده است و منبع مهمي در تاريخ و اساطير ايران پيش از اسلام است.  :بندهشنـ 2
 در قرن سوم نوشته شد و زرتشت بهرام در قرن نهم آن را به شعر فارسي ترجمه كرد. :ارداويرافنامهـ 3

ه شـد)، زات  نوشت به زبان فارسي ميانه ومقرن ساول  پسر اورمزدات كه در نيمةأليف مردان فرخ از كتب كلامي تويژار ( شكند گمانيك :و كتب ديگر از قبيل
  ، شايست ناشايست.ي ايران...هاسپرم، شترستان

 88(سراسري   كدام كتاب در علم كلام و به زبان فارسي ميانه نوشته شده است؟ :1مثال(  
  شكندگمانيك ويچار )4  ) شايست نشايست3  ) بندهشن2  نامه) ارداويراف1
 :(گزارش گمان شكن) از كتابهاي مهم ديني زرتشتيان و از متنهاي كلامي و فلسفي به زبـان فارسـي ميانـه    » شكند گمانيك ويچار«  »4« گزينه پاسخ

  است كه در اثبات اصول دين زرتشت و رد اديان و مذاهب ديگر نوشته شده است.
 

  نثر ابوالمؤيد بلخي
ديگـري نيـز داشـته     كتـاب . گويندميبوالمؤيد ا ةبزرگ و شاهنام ، شاهنامةمؤيدي ةاو شاهنام . به شاهنامةزيستقرن چهارم مياول  ةي در نيمد بلخابوالمؤي

  كنند. اي از نثرهاي از ميان رفته ذكر ميشايان ذكر است كه نثر ابوالمؤيد را به عنوان نمونه .»عجايب برّ و بحر«است با عنوان 
  ر پهلوي در نثر عربي   تأثير نث

ي در نثر عربي تحـول  ،نثر زبان پهلوي ، به پشتوانةع و عبد الحميد كاتبايراني يعني ابن مقفّ ةدو نويسند ،مهجري ساده بود. در قرن دواول  نثر عربي در قرن
تـرين  هلوي را به عرب منتقل كردند. مهـم هاي نثر مزين پسنت و كردند و به سوي كمال بردند و نثر عربي را از آن سادگي و حالت بدوي خارجايجاد كردند 
       هـا خطـاب بـه دبيـران آن روزگـار اسـت.      اله باقي مانده است كه يكـي از آن به عربي بود. از عبدالحميد كاتب دو رس »كليله و دمنه ترجمة«ع كتاب ابن مقفّ

عبدالحميـد كاتـب   «نويسد: يم »الصناعتين«و تا حدي موزون است. ابو هلال عسكري در نثر ا .حميد استلات نثر عبدامختصرعايت توازن و قرينه سازي، از 
  ».استخراج كرد و به زبان عربي گردانيد[پهلوي] از زبان فارسي  ،نويسندگي براي آيندگان باقي گذاشت كه در فنّ را هايينمونه

توان دريافت كه از كتب كهن عربي و اشارات نويسندگان قديمي مياما  اساني به جا نمانده است،و منشورهاي درباري عهد سها نامهچند امروزه آثار ادبي پهلوي و  هر
  بايست در نهايت بلاغت بوده باشد. ها ميهچر مزين و آراسته بنويسند و مخصوصاً ديباثهاي درباري را به نملزم بودند كه نامه ،دبيران در عهد ساساني ةطبق

 ست است؟كدام گزينه در :2مثال  
  بدوي و كمال نيافته بود. ،ساده ،هجرياول  نثر عربي در قرن)  1
  در نثر عربي تحولي ايجاد كردند. ،نثر زبان پهلوي ةبه پشتوان ،ع و عبدالحميد كاتبايراني يعني ابن مقفّ ةدو نويسند ،دوم در قرن) 2
  ربي منتقل كردند.هاي نثر مزين پهلوي را به عسنت ،ع و عبدالحميد كاتبابن مقفّ) 3
  موارد فوق.) 4
 :تمام موارد صحيح است.  »4«گزينه  پاسخ  

 
  نثر مرسل

د به صنايع ادبي و فنون تزئيني كلام. نثر مرسل در حقيقت صـورت  ف و غيرمقييعني نثر بي تكلّ ، به معني رها شده و آزاد است؛مرسل اسم مفعول از ارسال
  شود (كليله و دمنه).  ي پيدا مياثر محض ادبي در نثر فنّاثر محض ادبي نداريم و اولين  مكتوب زبان گفتاري است. در نثر مرسل

كه بلعمي جزو اين به اعتبار نثر بلعمي ( ،)نوشتندمادري خود مي ةان بودند و به لهجنويسندگان در خراس به اين اعتبار كهنثر سبك خراساني ( ،به نثر مرسل
گيرد. ميسامانيان و غزنويان را در بر ، دو دورةتوان گفت. نثر مرسل به لحاظ تاريخيهم مياول  ةاست) و نثر دورن سبك ترين نويسندگان اياولين و شاخص

 ،ت ايـن دوره و پايان آن اواخر قرن پـنجم اسـت و مـد    ابومنصوري نوشته شد ةكه شاهنام 346يعني سال  ؛قرن چهارم هجري استاول  ةل، نيماو ةآغاز دور
  شد. هاي بعد هم تقليد ميالبتّه نثر مرسل در دورهسال است.  150حدود 
  سامانيان   ةدور

   شود و نخستين آثار منثـور بـه زبـان فارسـي دري    مبذول ميآن هستند)  كن عمدة(كه ادبيات و مذهب، دو رسامانيان توجه وافر به فرهنگ ايراني  ةدر دور
  آيد:يبه وجود م ،مردم خراسان بود) ة(كه در آغاز لهج
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  ابومنصوري ةشاهنام ةمقدمـ 1
ةنوشته شـد. ايـن شـاهنامه منبـع اصـلي شـاهنام       346آوري و در سال وزير او جمع ،به دست ابومنصورالمعمري ،اقاين شاهنامه به فرمان ابومنصور عبدالرز 

نگارش  ةنادر و شيو ،در اين مقدمه كلمات عربي. ن استفاده كرده استشاهنامه ابومنصوربن عبدالرزاق را ديده بود و در آثارالباقيه از آ ،فردوسي بود. ابوريحان
  . ة نثر پهلوي نزديك استآن بسيار ساده و از بسياري جهات به شيو

ه   آن باقي مانده است. آنچه در اين مقدمه از نظر فكـري جالـب   بين رفته است و اكنون فقط مقدمة فردوسي از ين شاهنامه مدتي بعد از شاهنامةاصل ا توجـ
را گونـه اسـاطير   كـه برخـي ايـن   چنـان  ؛هاي كتاب را هيچ و پوچ دانسـت نبايد اساطير و افسانهو  برخورد مثبت نويسنده با معناي رمزي اساطير است ،است

   تر است.تر و مهمهاي منثور فارسي، شاهنامه ابوالمؤيد بلخي از همه قديمياما از ميان شاهنامهد. انخرافات و هيچ و پوچ انگاشته

 87(آزاد   تر از همه بوده است.تر و مهمقديمي ………ي منثور فارسي هااز ميان شاهنامه :3مثال(  
  ) شاهنامة ابوالمؤيد بلخي2  ) شاهنامة ابوعلي بلخي1
 ) كارنامة اردشير بابكان4  ابو منصوربن عبدالرّزاق ) شاهنامة3

 :تر بوده است. تر و مهمهاي منثور فارسي از همه قديميميان شاهنامهشاهنامة ابوالمؤيد بلخي در   »2« گزينه پاسخ  
 

  تاريخ طبري ترجمة ـ2
هجري از اصـل عربـي آن    352معروف عهد ساماني، اين تاريخ را در سال  وزير ،پسر ابوالفضل بلعمي حامي رودكي)( ابوعلي محمدبن ابوالفضل محمد بلعمي

بـه  زبان فارسي است و به همين دليـل هـم    ةبه فارسي دري ترجمه كرد. اين كتاب اولين كتاب مفصل بازماند ،طبري ة، نوشت»تاريخ الرسل والملوك«به نام 
دي اصل كتاب را خلاصه كرده و در مواردي هم از منابع زيرا در موارد متعد ؛گويند. اين كتاب در اصل ترجمه و اقتباس استنثر بلعمي مي ،ساماني نثر دورة

  داستان فرار خسرو پرويز از بهرام چوبين. :مانند .به آن افزوده است مطالبي ،ديگر
  از نثر بلعمي:اي نمونه

و مبارزتر نبود و به گونه سياه چرده بـود و بـه بـالا دراز و    تر و اصل بهرام از ري بود، از ملك زادگان و اسپهبدان ري بود و اندر آن زمان هيچكس ازو مردانه«
  »گفتند ...ين خشك بود از بهر آن چوب

  .كندجلب توجه مي »بود«در اين نمونه تكرار فعل  »آمده است. »حرب« ،در تاريخ بلعمي همه جا به جاي جنگ« :گويدلغات عربي كم است. استاد بهار ميدر اين نمونه 
  گويد:مي نثر مرسل به طور كل صادق است ـه در مورد كه البتّـ  سبك نثر اين كتاب ةباروي، در همچنين

ولـيكن قـدرت قلـم متـرجم سـعي       ،خواه در طراز اسلوب فارسي تأثير بخشـيده نثر عربي است كه خواه نا ةي ترجماتاب هرچند تا اندازهسبك تحرير اين ك«
بـور از تـاريخ   داشته كه هرچند بتواند كلمات عربي را به لغات و كلمات و تركيبات فارسي برگرداند و اسلوب فارسي را از دست ندهد، بدين سـبب كتـاب مز  

فصـيح و ماننـد    و نثري است بسي سـاده و است  تررستهالات لغات و اصطلاحات عربي وتر و از مشكبه فارسي نزديك ،نصراالله مستوفي ةبيهقي و كليله و دمن
  . »اندبوده ادر به استفاده از قرائت آننمايد كه در زمان خود طوري ساده بوده است كه پيرزنان ايراني هم قآب روان و چنان مي

هـايي از تـاريخ بلعمـي مربـوط بـه      لغات قديمي از قبيل بالا (اندام)، نامه كردن (نامه نوشتن)، خال (به معني دايي) پادشاهي (مملكت) دارد. همچنين بخش
ات سبكي بارز تاريخ بلعمي است. تاريخ اساطيري ايران است كه طرح آن با زبان كهن از مختص  

 تاريخ طبري كدام مورد درست است؟ ةترجم دربارة :4مثال  
  به فارسي دري ترجمه كرد.  ،طبري ةنوشت »تاريخ الرسل والملوك«هجري از اصل عربي آن به نام  352ابوعلي بلعمي اين تاريخ را در سال ) 1
  گويند. مي مينثر بلع ،يسامان ست و به همين دليل هم به نثر دورةزبان فارسي ا ةاين كتاب اولين كتاب مفصل بازماند) 2
  اين كتاب در اصل ترجمه و اقتباس است. ) 3
  هر سه مورد) 4
 :تمام موارد صحيح است.  »4«گزينه  پاسخ  

  
  تفسير طبري ةترجمـ 3

  هجري) است. اين ترجمه را گروهي از فقيهان 310متوفي در تفسير كبير) محمدبن جرير طبري ( (معروف به جامع البيان في تفسيرالقرآن ةترجم
  آغاز شد.  هجري 352سال  خراسان و ماوراء النهر انجام دادند. ترجمه در حدود 

  برخي از مختصات زباني اين ترجمه:
  : سورت، كلمت.»ه«نه  »ت«آوردن كلمات عربي با تلفظ ـ 1
 .كلمات مذهبي): سورت، آيت، تفسير و بدون ضرورت: اختلاف، كلمت، عدد، حديثن كلمات عربي به ضرورت (آوردـ 2
 .و اسم »است و گويند«تكرار فعل ـ 3
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  نهمفصل 

  »هاي ادبينظريه« 
  

  نقد روانكاوانه ):1درسنامه (  
  

اي كه راجع به رفتارهاي بشرند. بسياري از مفـاهيمي كـه در   طور در درك متون ادبيكند. همينتواند در درك بهتر رفتارهاي بشر به ما كمك روانكاوي مي
  ) مطرح كرده است. 1856ـ  1939اي است كه زيگموند فرويد (دهيم مبتني بر اصول روانكاوانهاين فصل مورد بحث قرار مي

  ضمير ناخودآگاه    
انگيزد و حتي بـه انجـام دادن   ها و نيازها و تضادهايي كه افراد بشر بدان واقف نيستند ـ يعني ناخودآگاه هستند ـ ايشان را برمياين عقيده كه اميال و هراس

هـا و  هـا و زخـم  هاي فرويد است. ضمير ناخودآگاه مخزن آن دسته از تجـارب و احساسـات دردنـاك، تـرس    ن يافتهتريدهد، يكي از بنياديكارهايي سوق مي
كـه هنـوز   كنيم ما را از پا درخواهند آورد. هنگاميها چيزي بدانيم، چرا كه تصور ميخواهيم از آناي است كه ما نميناشدهآميز و تضادهاي حلتمنيات گناه

آيد. سركوب باعث از بـين رفـتن   وجود مي) يعني زدودن اين وقايع ناخوشايند از ضمير آگاه، بهrepressionاخودآگاه از طريق سركوب (خيلي خردساليم، ن
مـا  كنـيم كـه بـه    بخشد: ما ناآگاهانه طوري رفتار ميها قوت ميمان به آندهندگان تجارب فعليشود بلكه با تبديل كردنشان به سازمانتجارب دردناك نمي

آنكـه خـود بـه آن معتـرف باشـيم.      كنيم به جريان بيندازيم، بيمان از تجارب و عواطف زجرآوري را كه سركوبشان ميدهد كه احساسات مغشوشامكان مي
   ار است.گذررفتار ما اث بر كههاي وجود ترين لايههاي خنثي نيست، بلكه جوهري پويا است در ژرفداده ازبنابراين ضمير ناخودآگاه بايگاني 

مان راهي پيدا نكنيم، آميز سركوب شده و تضادهاي حل ناشدهها و اميال گناهها و ترسهاي واقعي زخمرسميت شناختن علتتا زماني كه براي شناخت و به
ه اهميـت ضـمير ناخودآگـاه ايـن     ها خواهيم چسبيد. به ياد داشته باشيم ك ـدهد، دو دستي به آنكارانه و تحريف شده كه نتيجه عكس مياي پنهانبه شيوه

  دهيم بدون اينكـه بـدانيم علـت واقعـي آن رفتـار چـه بـوده و از كجـا نشـأت         دهد؛ يعني ما رفتاري را انجام مياست كه بسياري از رفتارهاي ما را شكل مي
  گرفته است. 

اند. به تعبيري تولد ضمير ناخودآگاه منـوط  وعه خانواده به ما دادهخانواده در نظريه روانكاوي بسيار مهم است. زيرا هر يك از ما ثمره نقشي است كه در مجم
رقابت با والد همجنس براي جلب () است. تضاد اديپي self – definitionمان در خانواده و نحوه واكنش ما به اين خودتعريفي (به نوع دريافت ما از جايگاه

هـاي  هاي غالب در نحـوه تجربـه كـردن كشـمكش    يب و اضطراب اختگي صرفاً توصيف شكل، غبطه به قضرهايهمشتوجه و محبت والد غيرهمجنس) رقابت 
اند. رقابت همشيرها يعني رقابت ميان فرزندان براي جلب توجه و محبت والدين. حال اگر من به محبت همسرم به فرزندمان حسـادت كـنم شـايد    خانوادگي

كـردم والـدينم او را بيشـتر    ام كه گمان مـي ام با خواهر يا برادري را مجدداً به جريان انداختهكودكي اي در دورانماجرا از اين قرار است كه رقابت حل ناشده
توجـه   دوست دارند. يعني محبت همسرم به فرزندم آن آسيب را در من پيدا كرده است و براي جلب توجه همسرم در حال رقابت بـا فرزنـدم هسـتم. البتـه    

  هـا را ايـن تعـارض   شـوند كـه نتـوانيم   هـا تبـديل بـه مشـكل مـي     اند. زماني ايـن ابت همشيران و ... مراحلي از رشد روانيهاي اوديپي، رقكنيد كه دلبستگي
  سر بگذاريم.پشت

  هاي دفاعيمكانيسم    
مـان را بـر مبنـاي آن شـكل     هويـت سازند. چـرا كـه   مان برآورده ميهاي دفاعي ميل ناخودآگاه ما را براي نشناختن يا تغيير نيافتن رفتار ويرانگرانهمكانيسم

تر درخواهيم يافت هراسانيم. درواقع مكانيسم دفاعي فرايندي است كه محتواي ضمير ناخودآگاه ايم (آن رفتار ويرانگر) و از آنچه در صورت بررسي دقيقداده
كنيم طاقت آگاهي داريم تا از آگاه شدن از آنچه تصور ميدارد و با آن امر سركوب شده را همچنان سركوب شده نگه ميرا در همان ضمير ناخودآگاه نگه مي

  يافتن از آن را نداريم حذر كرده باشيم. 
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  هاي دفاعي:انواع مكانيسم
  كنيم طاقتشان را داريم.فقط شنيدن يا ديدن آن چيزهايي كه فكر مي ):Selective Perception( يادراك انتخاب

  اري خاطرات به شكلي كه ما را خُرد نكنند، يا از ياد بردن كامل حوادث دردناكدستك ):Selective Memory(حافظه انتخابي 
  باور اينكه مشكل اصلاً وجود ندارد و يا واقعه ناگوار رخ نداده است. ): Denialانكار (

  ا دچار اضطراب كنند. توانند با تحريك برخي تجارب ناخودآگاه ما رهايي كه ميدوري كردن از افراد يا موقعيت): Avoidanceاجتناب (
  ديدكننده نيست.ر ما شده، تهشخصي كه باعث آزا تلافي چيزي را سر كس ديگري درآوردن كه به اندازه): Displacementجايي (جابه

وجود ايـن چيزهـا را   خاطر آن تا از اين طريق آميزمان به ديگران و تخطئه ايشان بهها و مشكلات و اميال گناهن ترسنسبت داد): Projectionفرافكني (
  در خودمان انكار كنيم. 

شود؛ چه تجربه دردناك، چه پذيرد، بلكه دوباره زيسته ميبازگشت موقت به حالت پيشين رواني كه صرفاً در خيال صورت نمي): Regressionواپسروي (
هـاي دفـاعي ايـن اسـت كـه      سازند. اما فرقش با سـاير مكانيسـم  ميرو مكانيسم دفاعي است كه افكار ما را از دشواري موجود دور خوشايند. اين فرايند از آن

آورد و ما فقط زماني قادر به تعديل عواقب يـك  هاي سركوب شده فراهم ميتجربه)، پذيرش و نفوذ در Active Reversalسازي فعال (فرصتي براي وارونه
  تواند ابزار درماني هم باشد. واپسروي مي رورسان را مجدداً پشت سر بگذاريم. از اينآسيب هستيم كه تجربه آسيب

) (هـراس از ايجـاد در رابطـه    Fear Of Intimacyهراسـي ( توانند عملكردي مانند مكانيسم دفاعي داشته باشند، مثل الفتهاي رواني ميبسياري از تجربه
جلوگيري كنيم. وقتي مجال نزديك شـدن بـه افـراد خاصـي را بـه       هايي را نمايان كنندرود آسيبشود از روابطي كه احتمال ميعاطفي با ديگران) باعث مي

  ها را دوباره زنده كند. تواند آنكنيم كه روابط صميمانه ميهاي دردناك گذشته محافظت ميدهيم داريم از خود در برابر تجربهخود نمي
هراسي، هراس از وانهادگي، اعتمـاد  اي برداشته شود. مسائلي چون الفتشههاي دفاعي از كار بيفتند و پرده از مسائل ريتواند باعث شود مكانيسماضطراب مي

سردرگمي جنسي و ... . بنابراين اضطراب متضمن بازگشت امر سركوب شده است و روانكاوي از اين  به نفس اندك، هراس از خيانت، دريافت مشوش از خود،
در هم شكستن مكانيسم دفـاعي مـا بـراي ايجـاد      هدفشداندن سازگاري اجتماعي نيست، بلكه هاي دفاعي يا بازگرگيرد و هدف آن تقويت مكانيسمبهره مي

  تحولي بنيادين در ساختار شخصيت و شيوه رفتارمان است. 

  رؤيا     
ايي هولنـاك از تجـارب و   ه ـخود بپردازد، اما باز هم قدري سانسور يا نوعي محافظـت در برابـر دريافـت    ابرازدر طي خواب ضمير ناخودآگاه آزاد است كه به 

 mnifast contentبينيم محتـواي آشـكار   كند. آنچه عملاً در خواب ميصورت تحريف رؤيا ظهور مياحساسات سركوب شده وجود دارد و اين محافظت به
ضـميمه ناخودآگـاه مـا در    كـه  پيـامي  ) رؤيـا اسـت،   latent contentبينيم ضمير محتـواي نهفتـه (  رؤيا است. معناي حقيقي اين تصاوير كه در خواب مي

جـايي و تـراكم   دليـل همـان محافظـت از خـود، از طريـق فراينـدهاي جابـه       كنـد، معنـاي اصـلي رؤيـا اسـت. ايـن معنـاي اصـلي بـه         رؤياهايمان بيـان مـي  
)condensationيابد تا به آساني به آن پي نبريم.) تغيير شكل مي  

  خطر به مثابه بدلي براي بازنمايي فرد يا رويداد يا شيئي كه تهديدآميز است.بيكار بردن شخص يا موقعيت  يا شيئي به جايي:جابه
   كار بردن يك انگاره يا واقعه رؤيايي واحد براي نمايش بيش از يك آسيب يا تعارض.تراكم: به 

و هنگـام بـه يـاد    بيـداري  گويند. امـا پـس از   ) ميPrimary Revisionدهند به آن تجديدنظر اوليه (جايي و تراكم در حين خواب رخ مياز آنجا كه جابه
هايي از رؤيا را آوردن و تفسير خواب هم ممكن است ناآگاهانه رؤيا را دگرگون كنيم تا از خود در برابر چيزي دردناك محافظت كنيم. مثلاً ممكن است بخش

) Secondary Revisionدهد به آن تجديد نظـر ثانويـه (  بيداري رخ مي فراموش كنيم يا به نوعي متفاوت از آنچه بوده به ياد بياوريم. چون اين فرايند در
  توان آن را مانند هر نماد ديگري تفسير كرد.گويند. محتواي آشكار رؤيا نوعي نمادپردازي (سمبوليسم) است و ميمي

بـيش از   آيند و اگـر رؤيـايي  م با لباس مبدل سراغ ما ميطور كه گفتيزيرا همان ،هاي حل ناشده استها و اميال و تعارضخطر آسيبنسبتاً بي خروجيرؤيا 
ها رفته رفته در بيداري به سراغ آدم بيايند (اگـر در هـم شكسـته شـدن مكانيسـم دفـاعي مـوقتي        پريم. اما اگر كابوساندازه تهديدكننده باشد از خواب مي

در  ،خودآگاه با قدرتي سربرآورد كه نه تغييرش بتوان داد و نه با آن كنار آمد نباشد)، اگر اضطراب كم نشود، اگر حقيقت پنهان شده توسط سركوب، در برابر
  شود. ) ميtraumaاين صورت فرد دچار بحران يا ضايعه روحي (

   مرگ    
  

امد. وي با طـرح ايـن   ن) ميthanatosمايه () يا مرگDaeth driveخواهي (مرگ ينهرا را شناختي است كه وي آناي زيستدر نظريه فرويد، مرگ سائقه
خورد كه گويي بر نابودي رواني خود عزم جزم كرده اي را مشخص كند كه هم در افرادي به چشم ميالعاده خودويرانگرانهمسئله سعي داشت دليل رفتار فوق
  كمي از خودكشي نداشت. هاي داخلي مداوم ايشان دستها و كشمكشبودند و هم در جوامعي كه جنگ
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  تمايلات جنسي معناي      
  

نه مرگ. وي دريافت كه تمايلات جنسي جزء لاينفك هويت ما است و نيز با ) راthanatos) ناميد؛ نقطه مقابل تنَتَوس (Erosفرويد غريزه جنسي را اروس (
جنسـي هسـتند و مراحـل دهـاني،      شوند مرتبط است. حتي نوزادان هـم داراي تمـايلات  هايي كه معمولاً جنسي تلقي نميقابليت ما براي كسب لذت از راه
بيند زيرا خاستگاه وجود جنسي ما ماهيتاً چيـزي جـز   گذارند. روانكاوي پيوندي عميق ميان تمايلات جنسي و هويت ما ميمقعدي و تناسلي را پشت سر مي

شـناختي نيسـتند بلكـه    اي زيستزي غريزهگيرد. اين تمايلات سازوكارهاي رهاساتصديق يا اختلال درك ما از نفس خويش نيست كه در كودكي صورت مي
اي را در گـرايش  خودآگاهانهنا وترين پرسش روانكاوانه اين است كه چه مضامين و مقاصد آگاهانه اند. لذا در تحليل رفتار جنسي مناسبواجد معناهاي رواني

  كنم يا براي تنبيه او؟خواهم استفاده ميكه از همسرم ميكنم. مثلاً آيا از رابطه جنسي براي خريد چيزي ام يا اجرا ميجنسي خود ابراز كرده
كنـد. فراخـود   البته رفتار جنسي محصول فرهنگ نيز هست. زيرا فرهنگ، اصول رفتار جنسي صحيح و حد و مرز رفتار جنسي بهنجار و نابهنجار را وضع مي

)super egoهـا و تابوهـاي اجتمـاعي كـه مـا آگاهانـه يـا ناآگاهانـه        د؛ همـان ارزش ده ـ) ما را اصول و حدود اجتماعي مربوط به تمايلات جنسي شكل مي  
  ايم. دروني كرده

اي (قـدرت، رابطـه   ) يا نيروي شهوي است. نهاد صرفاً به ارضاي هـر ميـل ممنوعـه   Libido) منبع رواني غرايز و ليبيدو (Idفراخود در تقابل آشكار با نهاد (
) يـا  Egoكند كه كدام اميال در نهاد جاي خواهد گرفت. خـود ( رو فراخود مقرر ميكند. از اينب آن توجه نميجنسي، تفريح، غذا) اختصاص دارد و به عواق

شـوند. در واقـع خـود ثمـره كشـمكش      شان با يكديگر تعريف ميكند و هر سه از طريق ارتباطخويشتن خودآگاهي، نقش داور ميان نهاد و فراخود را ايفا مي
رو رابطه ميان خود، نهاد و فراخود به همان ميزان كه مبـين مـا   توانيم انجام دهيم، است. از اينآنچه به سبب تابوهاي اجتماعي نميخواهيم و ميان آنچه مي

  مان نيز هست.  است مبين فرهنگ
  شوند. به داشتن ذكر ميها به دليل پي بردن به برخورداري پسرها از قضيب دچار غبطه به قضيب يا ميل ): دختربچهpenis Envyغبطه به قضيب (
  شوند. ها به دليل پي بردن به ذكََر نداشتن دخترها دچار ترس از دست دادن ذكََرشان مي): پسر بچهCastration Anxietyاضطراب اختگي (

  روانكاوي و ادبيات       
  

توانـد بـه فهـم مـا از مـتن عمـق بخشـد و تفسـير         كند كه ميعمل مي اي در متنگونهيك از اين مفاهيم بههنگام قرائت روانكاوانه يك اثر، بايد ببينيم كدام
هاي خانوادگي معطوف كنـيم. بـه   طوركلي پويشهاي ادُيپي يا بهتوانيم توجه خود را بيشتر به بازنمايي اثر از پويشدهد. ميمنسجم و معناداري به دست مي

اي كـه مسـائل ناخودآگـاه راوي پيوسـته خـود را در داسـتان ابـراز        ت جنسي به ما بگويد. به نحوهتواند درباره رابطه رواني بشر با مرگ يا تمايلاآنچه اثر مي
  هاي داستاني استفاده كرد. توان از مفاهيم روانكاوي براي فهم رفتارهاي شخصيتكنند. ميمي

كنند. بنابراين هر متن ادبي كه رفتار انسان ر روان انسان عمل ميها دبايد به ياد داشته باشيم كه فرويد اصول روانكاوي را ابداع نكرد، بلكه كشف كرد كه آن
چـه نويسـنده بـه آن واقـف باشـد چـه نباشـد. از نظـر          .صول روانكاوي را در برخواهد گرفـت كند يا محصول ضمير ناخودآگاه نويسنده است، ارا توصيف مي

  هي هستند كه در نويسنده، خواننده و حتي كل جامعه در حال فعاليت است. روانكاوي، ادبيات و تمام اقسام هنرها عمدتاً محصول نيروي ناخودآگا

  كنندهايي كه منتقدان ادبي روانكاو مطرح ميپرسش     
  

اين  هاي ناخودآگاهانه قرار دارد و ازبخشند؟ به بيان ديگر شخصيت اصلي تحت تأثير كدام انگيزههاي گوناگون سركوب چگونه اثري ادبي را ساختار ميشكل
  گذارند؟اي چگونه در اثر تأثير ميو اين مسائل ريشهشوند؟اي نمايان ميطريق كدام مسائل ريشه

  هاي اديپي در اثر دخيل هستند؟ـ آيا پويش
  آيند مرتبط است؟گونه كه در داستان به نمايش درميـ آيا الگوهاي رفتار بزرگسالي يك شخصيت با تجارب اوليه او در خانواده آن

  وقايع داستاني را برحسب مفاهيم روانكاوي تبيين كرد؟ وها توان رفتار شخصيتگونه ميچـ
  اثر ادبي از چه لحاظي با رؤيا همانند است؟ ـ 

  اش است؟ نويسنده روان اثر مورد نظر گوياي چه مطلبي دربارهـ 
  شد؟ هاي رواني در خواننده باتواند حاكي از انگيزهـ آيا تفسير يك اثر ادبي مي
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  فصل اول

  »هجرياول  قرن پنجدر  تاريخ ادبيات ايران«

  وضعيت تاريخي، سياسي، ادبي و علمي ايران در سه قرن اول هجري :)1( درسنامه  
  

  هجرياول  قرن سهمسائل و وقايع تاريخي و سياسي در 

امور  ةادار اما بر ايران، امپراتوري جهاني عرب در مدينه به وجود آمد؛ نبرد قادسيه، جلولاء و نهاوند 3اسلام در  پيروزيم) و 651با انقراض حكومت ساساني (
اموي، تبديل به يك حكومت جهاني  راشدين و خلفاي شد. حكومت اسلامي در زمانشئون ديگر به دست ايرانيان انجام مي ةاداري و هم، نظامي ،سياسي

ه آغاز شد گيري نهضت شعوبينخستين بازنمودهاي قدرت نظامي و سياسي ايرانيان با شكلشد كه از اندلس تا هند و آسياي مركزي را به تصرف در آورد. 
وان به اين افراد اشاره تمي فكري با برترانديشي تازيان بود. از شاعران و نويسندگان شعوبي ةقبايل و اقوام بودند و كارشان مبارز ةكه معتقد بر تساوي هم

 )،»اخبارالفرس«مؤلف ( هيثم عدي )،»فضايل الفرس«و » العربفصوص«مؤلف (ابوعبيده معمربن المثني  )،لحكمهرئيس بيت ا(ميشاني كرد: هارون دشت
   .)»عرب و افتخارهاالفضل العجم علي «و » انتصاف العجم من العرب«مؤلف (سعيدبن حميد بختگان 

راني گرديد و سرانجام به قيام يعقوب ليث و اعلان حكومت مستقل او در قيام ابومسلم نيز به دنبال شيوع اين نهضت انجام شد كه موجب احياي فرهنگ اي
الزام شاعران  .فرمان داد تا شاعران او را به تازي نستايندي سختگير بود، احترام به مباني ملّ تام داشت و در ةپارسي علاقبه زبان كه سيستان انجاميد. يعقوب 

  موجب استقلال ادبي ايران گرديد. ،اب زبان فارسي به عنوان زبان درباريگويي، ايجاد شعر مدحي درباري و انتخبه پارسي

  ل ادبي مسائ

 بايد از ،هجرياول  قرن سه. ادبيات ايران را در نده بودهاي محلي خود را فراموش نكردلهجه در ايران، مردم با وجود قبول اسلام و رسمي بودن زبان عربي
  : قرار دادمطالعه  ديدگاه مورد چهار

در عهد حكومت حجاج  كهاينتا  .ديني و تفسيرهاي اوستا به پهلوي بودهاي كتاب ةهم ،هاي اوستاساساني): غير از نسك ةادبيات پهلوي (بازمانده از دور ـ1
نامه را از كتاب ارداويراف ،پژدو بهرام زرتشتن از پهلوي به عربي افتاد. به فكر نقل ديوا ،صالح بن عبدالرحمن ، يكي از كاتبان ايراني به نامبن يوسف ثقفي

رساله حماسي و مذهبي كوتاهي » يادگار زريران«موجود پهلوي است.  ترين كتابترين و مفصلآذر فرنبغ نيز مهم »دينكرت«پهلوي به شعر پارسي درآورد. 
 ني است كه از رستم ـ پهلوان ايراني ـ نام برده است.ترين مترسد و قديميبه زبان پهلوي و مربوط به دوره ساساني است و اصل آن به زمان اشكاني مي

به معني آفرينش آغازين يا بنيادين تأليف فرنبغ نيز كتابي است » بند هشن«هاي گشتاسب و زرير براي ترويج دين زرتشت است. موضوع اين كتاب، كوشش
اي است مضمون و از از ديگر آثار پهلوي، درخت آسوريك است كه رساله .به زبان پهلوي كه شامل آفرينش آغازين، شرح آفريدگان و نسب نامه كيانيان است

اي است بين بز و درخت كه درگير ان ما و برخي از محققان برآنند كه از آثار پهلوي اشكاني است. موضوع اين رساله مناظرهترين متون مانده از نياككهن
  گويند. اين منظومه دوازده هجايي است. و فايدت خود ميجنگ لفظي و تفاخر به يكديگر هستند و هر يك از سودمندي 

  مختلف (حد فاصل ميان ادب پهلوي و ادب دري) هايوجود لهجه ـ2
  گوي (به تقليد از قصايد عربي)، محمدبن وصيف سگزي، از دبيران يعقوب است. اسلامي): نخستين شاعر پارسي ةادبيات دري (زبان رسمي و سياسي ايران در دور ـ3
راوي به حفظ و روايت مطالب در آن  است كه» یةعلم الروا« ،): مبدأ علوم ادبي عربي.ايراني بودند ،ادبيات عربي (غالب نويسندگان اين زبان در آن دوره ـ4

ب اولين كتاب بزرگ و صاح .اندكنندگان دستور عربي نيز ايرانيان بودهاست. نخستين تدوين »معلقات سبع« ةحمادبن شاپور ديلمي گردآورند .پردازدمي
ابوعبيده معمربن  ،در لغت »العين«صاحب  ،سيبويه فارسي است. در علم لغت و علوم بلاغي نيز خليل بن احمد ،»الكتاب«موسوم به  ،جامع در علم نحو

  ر ديوان رسايل اثري نداشت. صاحب كتاب الفصاحه است. نثر عربي تا قبل از ورود كتّاب ايراني د ،مجاز القرآن و ابوحاتم سيستانيصاحب ، مثني
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داستان بهرام چوبين و رستم و  ةترجمه و نقل كتب از پهلوي به عربي مبادرت ورزيد (ترجم نويسي،اولين كسي است كه در نامه ،بن سالم موسي جبلة
  بر ميزان صحيح نهاد و از ايجاز درآورد.ل عربي كه كتابت رسايل را نخستين استاد ترس ؛اسفنديار به عربي). ابتداي كتابت عربي با عبدالحميد است

در مفاهيم عربي گرديد كه منجر به پديد آمدن سبك ساده و مرسل در نثر عربي  ي عظيملباعث ايجاد تحو ،ودمنه به عربيخداينامه و كليله ةنقل و ترجم
معروف به  ،دب الكبيرالادب الصغير و الا ،الصحابه اثر او 3؛ بود تازيكّهو در تدوين و تصنيف وي تالي عبدالحميد  .ل بودايجاد اين تحو پيشروابن مقفع  ؛شد
  توان به افراد زير اشاره كرد:آن عصر مي. از ديگر دانشمندان است اليتيمه ةدر

   الفصاحه و الوصايا.، )تاريخ ايران قبل از اسلام(اخبار الطوال  :دينوري ةابوحنيف
  الاخبار.نامه و عيونآيين، معاني الشعر را،دينوري: ادب الكاتب، الشعر و الشع ةقتيب

  .ميشاني: ديوان الرسايل و تدبير الملك و السياسهسهل بن هارون دشت
  .محمد بن جرير طبري: تاريخ الرسل و الملوك

  .واقدي: الفتوح
  ايجاد كرد.سرايي همدحي سبك خاصي در قصيد ،غزلي با معاني ،در آميختن معاني ،بشاربن برد تخارستاني ،نيز ،در شعر عربي

  وضعيت علوم

هاي كلامي معيني مورد قبول قرار قديم خود بودند. در نتيجه مذاهب و بحث اعتقاداتدر نخستين قرون اسلامي، هنوز مسلمانان در جستجوي حقايق اسلام از ميان 
ترين ترين و جامعو مهم منسوب به ابن عباس ،ترين تفسير قرآنكهن درگرفت: اختلاف ،گرفت و بر سر موضوع جانشيني، اصول عقايد و اختلاف در فروع احكام

 الصحيح از امام محمدجامع ،هاترين آنو مهم است بن انسمالك ، اثرموطأ ترين احاديثقديم .است از محمدبن جرير طبري جامع البيان يا تفسير كبير ،تفسير قرآن
گرفت، از عهد منصور  توجه مسلمانان به علوم صورت ةنخستين اقدامي كه در زمين حجاج نيشابوري است. ابوالحسن مسلم بن عيل بخاري و كتاب صحيح ازابن اسم

زكرياي  ،طب اسلامي ةبغداد شكل گرفت. اركان اربع ةالحكمزبان عربي به صورت يك زبان علمي درآمد و بيت .او علماي متعدد را به بغداد جلب كرد دوانيقي است.
هاي فردوس الحكمه (نخستين كتاب اساسي تمدن اسلامي در طب)، الدين و كه كتاب بودند بن ربن طبريو علي، ابوعلي سينا جوسي اهوازيعلي بن عباس م ،رازي

  است.ه الاشكال البسيطه و الكريفةمعر ـصاحب المخروطات  ،. از ديگر دانشمندان اين دوره بني موسي شاكربن خراسانيآثار اوست الصحه ازالدوله و حفظ

 86(آزاد   اي است از:ترجمة تفسير طبري ترجمه :1مثال(  
  ) تفسيرالآيات4  الاسرار  ) كشف3 البيان في تفسير القرآن) جامع2  ) التفسير الكبير1
 :اي است از جامع البيان في تفسير القرآن اثر محمد بن جرير طبري.ترجمة تفسير طبري، ترجمه  »2« گزينه پاسخ  

 

 97(سراسري   در كدام گزينه آمده است؟  ترتيب،به» بندهشن«و » يادگار زريران«هاي موضوع و دوره تاريخي كتاب :2مثال(  
 تفسير زند/ ساسانيان جنگ ايران و توران/ سامانيان،)1
  آغاز آفرينش / ساسانيان جنگ مذهبي زرتشتيان/ هخامنشيان،) 2
  اي در پند و اندرز/ سامانيانهاي زرير/ هخامنشيان، رسالهشرح دلاوري) 3
  درباره آفرينش/ ساسانيانهاي گشتاسب و زرير براي ترويج دين زرتشت/ ساسانيان،كوشش)4
 :هاي گشتاسب و زرير براي ترويج زرتشت كه در دوره ساسانيان حماسي و مذهبي كوتاهي است پيرامون كوشش يادگار زريران رساله »4« گزينه پاسخ

  ست. كتاب بندهشن نيز تقابلي است درباره آفرينش كه در دوره ساسانيان و توسط فرنبغ دادگي و به زبان پهلوي نوشته شده است. نگارش شده ا
 

 80(سراسري   كدام يك به صورت مناظره است؟ :3مثال(  
  ) يادگار زريران 4  ) كارنامة اردشير بابكان 3 ) شايست و ناشايست2  ) درخت آسوريك1
 :ز و درخـت آسـوريك   اي كوتاه، به جا مانده از دوران پهلوي است و دربردارندة مناظرة مفاخرهمنظومه» درخت آسوريك«  »1« زينهگ پاسخگونة يك ب

  هاي منثور هستند.ها متن(نخل خرما) است. بقية گزينه
 

 81(سراسري   هاي زرتشت در كدام بخش از اوستا قرار دارد؟سروده :4مثال(  
  ها) يشت4 ) يسنا3 ) ونديداد2 د) ويسپر1
 :قرار دارد.» يسنا«هاي ديني زرتشت (گاتها) كه مهمترين قسمت اوستا نيز هست در بخش سروده  »3« گزينه پاسخ  

 

 87(آزاد   ترين بخش اوستا چه نام دارد؟قديمي :5مثال(  
  ) ونديداد 4  ) گاثاها3 ) بندهشن2  ) خرده اوستا1
 :ترين بخش اوستا گاثاها نام دارد كه سرودهاي زرتشت، يا شاگردان او بود.قديمي  »3« گزينه پاسخ  
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  وضعيت سياسي، اجتماعي و علمي ايران در قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم هجري ):2درسنامه (  
  

شكفتگي نثر و نظم فارسي  ةهاي علمي و ادبي و دورششبرداري آنان از كوبهره ،بازيافتن استقلال كامل ايرانيان ةعصر طلايي تمدن اسلامي ايران، دور
دولت ساماني بر ماوراءالنهر، خراسان، سيستان، ري و گرگان فرمانروايي داشت و در همان  ،سياست ديني معروف است. در اين عهد ةاي كه به غلباست؛ دوره

آرزوهاي بويه و  ،قبايل و غلامان ترك ةبا سياست غير نژادي اسلام و غلب اما .ندتجديد شاهنشاهي با خلفا در كشاكش بود ةدر انديش ،حال آل زيار و آل بويه
قبايل ترك براي  ،آل سبكتگين براي تشكيل حكومت غزنوي و از طرف ديگر ،از يك طرف .آل افراسياب دولت ساماني را برانداخت ديلمي بر باد رفت.

هاي ها و سلسلهه دچار ضعف شد. حكومتبا تسلط آل بوي ،5 بغداد در پايان اواسط قرنتشكيل حكومت سلجوقي به تكاپو افتادند و حكومت خلفاي 
اند:علوم و ادبيات سهم اساسي داشته ةدر توسع ،هااين خاندان ةدند كه همسلاطين ايران در اين دوره متعد  

  به دست محمود غزنوي برافتادند.ن بودند و باجگزار سامانيا، 393تا  بود. آنها عمرو ليث صفاري مؤسس اين سلسله،خاندان صفاري: 
آداب و  و يت خود علاقه داشتندبه ملّ ؛از يك خاندان اصيل ايراني بودندند. امراي ساماني كرداميه بر بلخ حكومت ميدر عهد بنيخاندان ساماني: 

مهم از خدمات تند. توجه به زبان و ادب پارسي نگه داشزنده اغلب آن رسوم را  ،بودند هاآن ةيافتغزنويان نيز كه تربيت .رسوم ايراني را حفظ كردند
در  آل محتاج خاندان آل عراق در خوارزم،دادند. گوي و مترجمان به نثر پارسي را مورد تشويق قرار ميشاعران پارسيآنان  شاهان ساماني است.

كردند كه همگي متابعان دولت ساماني بودند. طبرستان حكومت مي و آل زيار و آل بويه در گرگان و در خراسان فريغونيان و سيمجوريان چغانيان،
ت مفاخرت به نژاد و ملي ةاين عهد دور است؛ غلبه و رواج سياست نژاديدوران  ،چهارمبر اثر ضعف سامانيان به دست غزنويان افتاد. قرن  نيز خراسان
هاي ملي فارسي در اين دوره گذاشته حماسه ةپاي .ست ملي و نژادي ايرانيان استعدم تعصب امرا و حفظ سيا، آزادي افكار و عقايد فرق مختلف، ايراني

امتزاج تمدن ساساني با  يعني افكار و آراي مختلف علمي و فلسفي،عصر ظهور  توان عصر طلايي در تاريخ ادبيات فارسي دانست؛شود. اين دوره را ميمي
دانستند. مملكت خود را موظف به اجراي آداب و رسوم مي ،اماني، بويي، زياري، خوارزمي و فريغونيتمدن اسلامي. پادشاهان ايراني نژاد س ةعناصر عالي

ها به غلامان و كنيزكان و راه دادن آن فروش و توجه به خريد ،آل سامان به وفور نعمت و ثروت بسيار معروف بوده است. از آفات اين نعمت سرشار
هاي سپاهي در دسته ،زادگاناز غلامان و غلام .بودزياد تعداد اين غلامان و كنيزكان ترك بسيار  ،انيان و ديالمهومان ايراني بود. در دستگاه سامخان

باالله در حكومت اسلامي نهاده بود. اين تركان اين بدعتي بود كه المعتصم .رساندندباشي و سپهسالاري ميوشاق ةها را به مرتبدادند و آنايران ترتيب مي
  ها را برانداختند و آداب و عادات ملي را لگدكوب كردند.خاندان، دست به غارت گشودند به زودي

  وضع ديني

قـرن   دومـذاهب   ةاديان قديم (زرتشتي، مانوي، مزدكي، نسطوري، مسيحي، يهودي و ...) در ايران رواج داشت. مذاهب اسلامي نيز دنبال ،واخر قرن چهارمتا ا
هـا نيـز بـه پيـروي از رفتـار      آن ،آلود انجاميد و با نفوذ تركان در ايرانهاي خونمذهبي به درگيري تعصبات ،عهد متوكل به بعدداد از پيش بوده است. در بغ

هاي معتزله و شيعه و آتش زدن كتاب ،خاصه معتزله، شيعه و حكما كردند. رفتار محمود غزنوي در ري ،بينشروع به آزار مسلمانان روشن ،امراي ترك بغداد
ظـاهربين و   ةطبق ـ ةبـه غلب ـ  كـه معتزله رو بـه شكسـت رفـت     ةفرق ،هاي موجودگيريمعروف است. با سخت 421ساله دار كشيدن پيشوايان اين فرقه در ب

 ،ت عقلقادي و شكسهاي اعتگيريسخت تعصب، ةانحطاط فكري مسلمانان و آغاز غلب ةمقدم ،موضوع اين؛ انجاميد …اميه و اشاعره، محدثه و كرّ ةانديشكم
هاي اصولي ديگـر از زمـاني آغـاز شـد كـه محمـود غزنـوي و ديگـر         قوت فرقه .دندمعتزله در ايران نيرومند بو چهارم، قرنطول استدلال و نظر بود. در تمام 

رقَ شـيعه    ،پـنجم و اوايل قـرن   چهارمغلامان ترك و تركمانان به بعد. در قرن  ةغلب ةاز دور تار معتزله در ايران كردند؛ يعنيشروع به آزار و كش ،متعصبان فـ
 .ندشـد تشيع مذهبي مشروع و علني قلمداد مـي  ، ماكان، بوييان،يعني اسفار ،چون در تمام قلمرو سادات طالبيه، امراي طبري و ديلمي وضع خوبي داشتند؛

ز شاهنامه سروده شد كه شاعر آن فردي ناشـناس بـه نـام    هاي ادبي شيعه دوازده امامي به اسم علي نامه در استقبال اترين منظومهدر اين دوره يكي از مهم
در ايران به تبليـغ   ،ت فاطمي مصراسماعيليه با تشكيل دولدهد. هاي مختلف شرح ميطالب را در جنگابن ابيهاي عليربيع است و در اين منظومه رشادت

  شود. هاي نظاميتوانست صاحب پايگاه ،يعني مذهب قرامطه ،اي از آنپرداخت و شعبه

 97(دكتري   شود؟ترين حماسه ديني محسوب ميكدام اثر، قديم :6مثال(  
  نامه حيدري) افتخار4  ) حمله حيدري3  نامه) خاوران2  نامه) علي1
 :يكيسروده شده و كه در استقبال از شاهنامه  ديني بود منظومه يناول ي،دوازده امام يعهش يادب يهامنظومه يناز اول يكينامه  يعل »1« گزينه پاسخ 

اثر بـه قـرن پـنجم     ينا قدمت  .يداثر به شدت مورد استقبال قرار گرفت و به سرعت به چاپ دوم رس يناست. چاپ ا يفارس ياتادب ياز آثار منظوم و حماس
سروده و كتـاب   يسالگ 62ا در است كه آن ر يهجر 420متولد  »يعرب«منظومه  ينسروده شده است. شاعر ا »يعرب«نام هناشناس ب يو توسط شاعر رسديم

مختلـف   يهـا در جنـگ  يعياناول ش ـ مـام ا يطالـب بن اب يعل يهامنظومه به شرح رشادت ينكرده است. ا يمسبزوار تقد يهبن طاهر، از اشراف ناح يرا به عل
و  يـات دانشگاه تهـران رضـا ب   ياتادب يرادكت يدو دانشجو ينسالار و همچن يدو محمدام يكدكن يعيتوسط محمدرضا شف 1388اثر در سال  ين. اپردازديم

  . يدمكتوب منتشر گرد يراثانتشارات م يلهوسهو ب يحتصح يابوالفضل غلام
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  دومفصل 

  »ي دوم قرن پنجم و قرن ششم هجريتاريخ ادبيات ايران در نيمه«
   

  وضع سياسي، اجتماعي و ديني در نيمة دوم قرن پنجم و قرن ششم هجري :)1( درسنامه 

دوم  ةوارزميان بـر مـاوراءالنهر و خراسـان. دور   خيان، ختاييان و خاست با حملات پياپي غزان، خلّ كه مقارنهاي ترك در ايران دانست؛ حكومت ةاين دوره را بايد دور
خانيه يـا آل افراسـياب   ايلك ،لين دسته از غلامان تركزبان و ادب فارسي شد. او ةباعث اشاع ودر افغانستان و هندوستان ادامه يافت  583تا  432حكومت غزنوي از

. دومـين دسـته، تركمانـان    داشـتند تـأثيري عظـيم    ،شر فرهنگ ايراني در آسـياي مركـزي  ) و در ن.هـ389جانشين حكومت ساماني شدند ( ،بودند كه در ماوراءالنهر
اي ديگر از تركمانان به نام قراغزان بر سلجوقيان غلبه كردند و قتل دسته را فراهم كردند.نشر زبان و ادب فارسي در بخش پهناوري از آسيا  زمينةكه  بودندسلجوقي 

 .بر طغرل سوم سلجوقي غلبه كردند و سلجوقيان را برانداختند ،) و پس از آن خوارزمشاهان آل اتسز.هـ584ن به راه انداختند (و غارت وحشتناكي در خراسان و كرما
هاي ز خانداناي اهنوز عده ،ط غلامان و قبايل ترك بر ايرانوجود آوردند. با وجود تسلّهاي بسياري بههاي پيش از مغول بودند كه ويرانگرياين گروه از بدترين دولت

الدوله كاكويه در اصفهان، ملوك شبانكاره در نواحي شرقي فارس، شروانشاهان در شروان، رواديان، احمديليان جانشينان علاء راني در برخي نواحي حكومت داشتند؛اي
در  ،هاي بزرگ علم و رياست و وزارتاي از خاندانعده شم،پنجم و ش هايملوك نيمروز در سيستان. در قرن و شداديان در آذربايجان، خاندان باوندي در طبرستان و

آل  ؛ از جملهتاخت و تاز تركان مؤثر بودند ةتربيت علما و تشويق شاعران و نويسندگان پارسي در دور ،هاي علمدر نگاهداشت حوزه ،النهر و ايراننواحي مختلف ماوراء
مردمـي   ،. قبايل زردپوست آسياي مركزي دار وزارت سلاجقه و ...عهده ،الملكران در خراسان، خاندان نظامبرهان در بخارا، آل خجند و آل صاعد در اصفهان، آل عم

ت قومي . حميپرداختنداسماعيليه و اثني عشريه)  ةها (حكما، معتزله، شيعاك بودند كه به تقويت علماي شرع و آزار مخالفان آنل، فاسد و سفّمتعصب، بد رفتار، قتاّ
ت اسلام در برابر ملل غير اسلامي). تركمانان سلجوقي و ديگر قبايل ترك بر مذهب اهل سنت و مردمي خرافي و ت ديني داده بود (ملّجاي خود را به حمي ،و نژادي

به علت بيم از ي مذهبي آنان هاد. البته سختگيريكردند تا شايستگي خود را براي حكومت بر مسلمانان ثابت كننبه اجراي احكام ديني تظاهر مي كهمتعصب بودند 
صـباحيه   ةتشكيل سلسل ،ديني و سياسي در اين مدت ةترين واقعشيعي مذهب و قدرتمند بودند. مهم سهكه هر  بود قدرت آل بويه، ديلميان و خلفاي فاطمي مصر
به مقاومت در برابر سلجوقي پرداختند. شيعيان به تدريج شروع  نزاريه از فرق اسماعيليه را در ايران بر عهده داشتند و ة(جانشينان حسن صباح) است كه رياست فرق

جدايي  ةخوانان يا مناقبيان) براي اثبات حقانيت پيشوايان خود پرداختند. مقدمبه نفوذ در دستگاه دولتي سلجوقي كردند و به تأليف كتب و ساختن اشعاري (مناقب
مغـول آن را   ةشد و حمل ـخوارزمشاهيان با قوت تمام فراهم  هاي سلاجقه متوقف شده بود، در عهدبا كوشش ايرانيان از مركز خلافت بغداد كه توسط آل بويه آغاز و

  فعاليت خود را سپري كردند. ةترين دورمهم ،صراين عصوفيه در  ةتسريع و تثبيت كرد. فرق

  وضعيت علوم

نهضتي بـزرگ بـراي ايجـاد مـدارس پيـدا شـد؛ مـواد         ،اسلاميست. با تأسيس نظاميه هاي تمدنترين دورهاز مهم ،اين دوره از حيث كثرت مدارس و مراكز تعليم
غير از مستنصريه كه بـراي هـر    ؛يافتتدريس عبارت بود از: فقه، حديث، تفسير، علوم ادبيه، علم حساب و طب. هر يك از مدارس به يكي از مذاهب اختصاص مي

  ها را بايد ذكر كرد كه محل تربيت صوفيان بود.در اين مدارس ممنوع بود. از مراكز ديگر تعليم، خانقاه مذهب جايگاهي جداگانه داشت. تدريس علوم عقلي چهار
  

  علوم شرعي 

 سـه حسن طبرسي  ،از ميان تفاسير شيعه .از جاراالله زمخشرياست كشّاف تفسير ديگر  .به نام تفسير كبير ،امام فخر رازي تفسيري دارد علم تفسير قرآن:
التنزيـل  القـرآن. معـالم  البيان في علمو آن موسوم است به مفصلآن را به فارسي ترجمه كرد  ،ا محمدالبيان است كه آقمجمع هاترين آنممه كه تفسير دارد

 الابـرار عدةلاسرار و اكشف ،تفسير سورآبادي از ابوبكر عتيق بن محمد سورآبادي ،تفسيري است عامه از قرّاء بغوي، از علماي شافعي. از تفاسير ديگر اين دوره
  . است الجنان از ابوالفتوح رازيروض و الدين ميبدياز ابوالفضل رشيد
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تـوان بـه   ن مـي اديگر از متكلم .وجه دين و الحكمتينناصرخسرو قبادياني است، صاحب زادالمسافرين، جامع ،ترين متكلم مذهب اسماعيليبزرگعلم كلام: 
عبـدالجليل رازي،   ،الشـريعه راغب اصفهاني صاحب الذريعه الي مكارم ،الشافيالواجب و تلخيصابوجعفر طوسي، صاحب اثباتالطايفه شيخافراد زير اشاره كرد: 

 ،شـافعي  ةمـتكلم اشـعري و از ائم ـ   داراي كتاب ارشاد و كتاب شامل و شاگرد او غزالي طوسـي  ،الحرمين، غزاليامام ةمذهب امامي ةمؤلف كتاب النقض دربار
عبـدالكريم شهرسـتاني صـاحب الملـل و      … الـدين و الاربعين في اصول ،الديناسرار علم ،الكلامالعوام من علمالجام ،الاعتقادالاقتصاد في چونصاحب آثاري 

  الاقدام.یةالنحل، كتاب المصارعه و كتاب نها

  علوم عقلي

ناچار شدند فلسفه را در همان طريق به كار برند كه  ،احبان آراي فلسفيفلسفه و علوم عقلي با مقاومت شديد اهل شرايع و فقهاي اسلامي مواجه گرديد و ص
  بردند. علم كلام را به كار مي

عمـر  دلايل متعددي در ابطال شيوه و عقايد حكما اقامه كرده است.  ،العلومتحةالفلاسفه و فاالضلال، مقاصدالفلاسفه، تهافتهاي المنقذ مندر كتاب :غزالي
همين نظريات را دنبال كردند. شاعراني چون سنايي و خاقاني نيز دنبال نظريات غزالـي را   ،در تلبيس ابليس ابوالفرج ابن جوزيعالم و الدر حدوث غيلاني

را  سيناالغراء ابنخطبةكه  حكيم عمر خيامالحق در حكمت است. ديگر سينا و مؤلف بيانشاگرد ابن ابوالعباس لوكريگرفتند. از حكماي مشهور اين عهد 
   به فارسي ترجمه كرد.

ملقـب بـه المؤيـد     ؛گـذار حكمـت اشـراق اسـت    مدافع حكمت خسرواني مرتبط با روش نوافلاطوني و بنيان ،فيلسوف ديگر اين عهد :الدين سهرورديشهاب
، لیـة الطفـو لـة حاپر جبرئيل، صفير سيمرغ، في العشق، لغت موران، آوازلةرسا از قبيل: رسالات متعددي دارداو  .الاشراق استحکمةترين اثر او مهم .بالملكوت

  از آثار ديگر اوست كتاب تلويحات، كتاب مقاومات و المشارع و المطارحات. .عقل سرخ و روزي با جماعت صوفيان
 ار اوسـت: شـرح اشـارات و   ترين آثاز مهم .اندلقب داده »المشككينامام«او را  .فيلسوف ديگر اين عهد است ،ابن خطيبمشهور به  :امام فخرالدين رازي

  مشهور است. ،علم به زبان پارسي نگارش يافته شصتالعلوم يا ستيّني كه در الشرقيه و النهايه. از ميان آثار او جامعتنبيهات، كتاب الملخص، مباحث
السـنجري و  خازني صاحب زيج عبدالرحمن :ندبود خاصي اين گروه داراي مرتبه و مقام ،چون دستگاه امرا به رياضيون و منجمان نياز داشتند علوم رياضي:

  التعليم و جهان دانش.یةظهيرالدين مسعود غزنوي مؤلف كفا ،شناختقطّان مروزي مؤلف گيهان ،خيام صاحب جبر و مقابله ،الحکمةميزان
هـاي او  ديگـر كتـاب  از خوارزمشـاهي؛   ةخيـر از اوست به نام ذ ،بعد از قانون طب ترين كتابمفصل از بزرگان اين علم است كه اسماعيل جرجاني علم طب:

  و خفي علائي است. اغراض، يادگار
 ،الزمـان نطنـزي  الاخلاص تـأليف بـديع  دستوراللغه يا كتاب هايي چون. كتابتنظيم لغات بنابر قواعد اشتقاق همچنان ادامه داشت علم لغت در علوم ادبي:

عبدالقاهر جرجاني مؤلف اسرارالبلاغه  علوم بلاغتالادب از جاراالله زمخشري. در مةديگر مقد و زوزني المصادر از ابوعبدااللهكتاب ،تفليسي بشيالادب حقانون
تري در علـم بيـان ايجـاد كـرده اسـت.      نظم دقيق ،البيانالايجاز في علمیةرازي در نها امام فخر است و الاعجاز، نخستين كتب مدون در معاني و بيانو دلايل
 العلـوم در مفتاحمؤلف  ،الدين ابويعقوب) استسكاكي خوارزمي (سراج ،آخرين مؤلف بزرگ اين عهد است. جاراالله زمخشريآثار از نيز البلاغه و قسطاس اساس
و اشـعار   ت آن در اشـتمال آن بـر ذكـر نـام    كتاب ديگريست در بلاغت كه اهمي ،البلاغه از محمدبن عمر رادويانيترجمان .بيان علم از علوم ادبي و معاني و دوازده

 است. الشعر قرار گرفتهالسحر في دقايقدر حدائق ،رشيدالدين وطواط ةاست كه مورد استفاد قرن پنجم و اوايل مچهار زيادي از شاعران قرن ةعد

 94(سراسري   ؟نيستكدام كتاب در اعتقاد اسماعيليان  :1مثال(  
    ) گشايش و رهايش2    ) جامع ستيّني1
    ) شرح قصيدة ابوالهيثم4    ) كشف المحجوب سجستاني3
 :كتاب جامع ستيّني در اعتقاد اسماعيليان نيست، اما سه گزينه ديگر در اعتقاد اسماعيليان است. »1« گزينه پاسخ  

 

 هـاي  از دانشمندان علوم بلاغي قرن پنجم و اوايل قرن ششم هجري است كه به تدوين اصول علم بلاغت پرداخت و در ايـن زمينـه، كتـاب    :2مثال
  )86(آزاد   الاعجاز و اسرارالبلاغه را تأليف كرد.دلايل

  ) عبدالقاهر جرجاني 4  ) جاحظ بصري  3  ) خليل بن احمد بصري 2  ) علّامه زمخشري1
 :ن نام برد.تواعبدالقاهر جرجاني (اوايل قرن ششم و اواخر قرن پنجم)، كه از آثار او دلايل الاعجاز، و اسرار البلاغه را مي  »4« گزينه پاسخ  
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 97(دكتري   ابوالنجيب سهروردي در تبيين ناسازگاري فلسفه با دين نوشته شده است؟ كدام اثر از شيخ :3مثال(  
  الاشراقحکمة)2  ) اعلام التقي1
  الیونانیة) رشف النصايح الايمانيه و كشف الفضائح 4  ) المشارح و المطارحات3

 :سلاسـل   يبـود. او آغـازگر برخ ـ   يدر سده ششم هجر يهصوف يخ) از فقها و از مشا563- 490( يعبدالقاهر سهرورد يبابوالنج ياءالدينض »4« گزينه پاسخ
 يعمر سـهرورد  ينالدو شهاب يسهرورد يهزنجان متولد شد. پدرش عبداالله بن محمد بن عمو يكيسهرورد در نزد در است. »يهسهرورد«از جمله سلسله  يه،صوف

شـهرت، هرگـز نتوانسـت بـا      يـز كتاب هرچنـد در رتبـت و ن   ينااست. در تصوف  ي،به عرب يكتاب نیّةيوناال الفضَائحِ كشَفْ و نیةِيماالإِ النَّصائح فرشْد. برادرزاده او بو
بـا   ي،اسـلام  يـات اله يـين تب يدرپ ـ كتـاب،  يـن اسـت. ا  يهسهرورد يقتطر يژهوكند، اما باز در شمار آثارِ اثرگذار بر تصوف متأخرّ، به يالمعارف مؤلف همسرعوارف

است،  يكتاب، رد حكمت اسلام ينا يصهخص ينترشده است. مهم يبررس ينبوت، معاد، حشر و نشر و صفات بار يلاز قب ياست. در آن مسائل يخانقاه يدگاهيد
 رو،يـن بـرده اسـت. از ا   يـراث فر محض است، از آن فلسـفه بـه م  كه به زعمِ مؤلفّ، ك را احدالو ههمچون قاعد ياست و قواعد يونانيان هفلسف هكه زاد يهتوج ينبا ا

. تـازد يم ـ يسـخت و نجوم هم به يئتبه دانشمندانِ علوم ه يكتاب حت ينندارد. او در ا ييابا يناو ابن س يهمچون فاراب يناموران يررساله، از تكف يندر ا يسهرورد
  است. يدهچاپ رس ترجمه به ين(آزاد) است. ا يريتحر يااند كه البته ترجمهست دادهدكتاب به ينق از ا 8قرن  ومد يمهدر ن يزن يفارس ياترجمه

  

 91(سراسري   كدام تفسير متعلق به قرن پنجم است؟ :4مثال(  
  الاسرار) كشف4  ) تفسير ابوالفتوح3  ) تفسير نسفي2  التراجم ) تاج1
 :تأليف ابوالمظفر شاهفوربن طاهر اسـفرايني، از جملـه تفاسـير قـرآن     » تفسير اسفرايني«يا » تاج التراجم في تفسير القرآن للاعاجم« »1« گزينه پاسخ

  كريم در قرن پنجم هجري است.
  هاي ديگر، متعلق به قرن ششم هجري هستند.هر سه كتاب تفسير در گزينه 

 

 علم كلام و معقولات فريد عصر خود بوده و از اختصاصاتش  الخطيب كه درفيلسوف، فقيه شافعي و متكلم نامبردار قرن ششم، معروف به ابن  :5مثال
  )86(آزاد   اند.المشككين لقب دادهقدرت وي در تشكيك و جدل و وارد كردن ايرادات بر فلاسفة مقدم بوده است و به سبب قدرت در تشكيك، او را امام

  الي ) احمد غز4  ) امام محمد غزالي 3  ) امام فخرالدين رازي  2  ) شيخ اشراق1
 :ين رازي (وفـات       »2« گزينه پاسخجـامع العلـوم  «، »مباحـث المشـرقيه  «، »المخلـص «)، مؤلـف شـرح اشـارات و تنبيهـات بـوعلي،      606امـام فخـر الـد «  

  است.» ستيّني«يا 
 

 بب غلبة شوق و سورت عشق و غليان از كبار مشايخ متصوفه در آغاز قرن ششم است. در جواني جامع كمالات و از نوابع روزگار بوده و به س  :6مثال
نمود. بـه همـين دليـل    محابا اظهار ميكرد و مذهب خود را كه دنبالة نظر وحدت وجوديان بود، بيپروا اسرار صوفيان را فاش ميعواطف صوفيانة خود، بي

  )86زاد (آ  باك انجاميد.ميان او و متعصبين قوم نقار و كدورتي ايجاد شد كه به قتل اين جوان فاضل بي
   القضاة همدانيعین) 4  الدين كبري  ) نجم3  ) قاضي حميدالدين2  الدين عمر سهروردي) شيخ شهاب1

 :همداني از متصوفة قرن ششم بود كه در سي و سه سالگي مقتول شد.  ةعين القضا  »4« گزينه پاسخ  
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  ومسفصل 

  »تاريخ ادبيات ايران در دو قرن هفتم و هشتم هجري«
  

  و هشتم هجري هفتمدر دو قرن  و دينياجتماعي  ،سياسي يتوضع :)1( درسنامه  
  

  وضع سياسي

ران پايان يافت. در اين آغاز شد و با حكومت تيمور در ايهجري  628در سال  ،غرچه انوشتگينهجري و انقراض دولت  616اين دوره از هجوم مغول در سال 
هاي ضعيفي كه غالباً ناشر مفاسـد و معايـب اجتمـاعي گونـاگون     سلسله .ايران جزو ممالك تابع مغول بود و سپس به دست نوادگان چنگيز افتاد تيمد ،دوره

در  ايـن وضـعيت،   شگرفي باقي مانده بودند، ولي هنوز استعدادهاي ،بودند بر ايران حكومت و وضع را براي حملة تيمور لنگ تسهيل كردند. در آغاز اين دوره
مندي برخي سـلاطين ايرانـي بـه    هايي براي فرهنگ ايراني در اين دوره و علاقهآخر به فقر و نابساماني اجتماعي و انحطاط فرهنگي منجر شد. وجود پناهگاه

  تجديد حيات كند.  ،دبه بع قرن هشتمباعث شد تا ادب پارسي از اواسط  ،گويشاعران و نويسندگان پارسي
هـاي  كردند. بنـابر آنچـه از كتـاب   نام دو قبيله از قبايل زردپوستي است كه در بخشي از آسياي شرقي زندگي مي ،مغول و تاتار هجوم مغول و تاتار:

بري در ايـران  هنگـام مـردم مـد   چنگيز در آغاز مطلقاً قصد حمله به ايران را نداشـت و اگـر در آن    ،آيدتاريخي آن عهد مخصوصاً طبقات ناصري برمي
چنگيز را وادار به يورش به ايران كرد و چنگيز با تمـام قـوا    ،دولت فاسد خوارزمشاهياما  پيوست،اين فاجعة تاريخي به وقوع نمي ،كردندحكومت مي

  هجري به ايران حمله كرد. 616 سال در
ان، پسر چنگيز، از جانب برادر خود مـأمور تكميـل فتوحـات مغـول در ايـران و      ، پسر تولي خهولاكو 651در سال  و و سلاطين ايلخاني ايران:كهلا

بات ديني علماي مذهبي ايران بـه منظـور دفـع اسـماعيليان ايـران كـه       ساير نواحي غربي آسيا گرديد. علاوه بر ميل به جهانگشايي دولت مغول، تعص
خواسـتند بـه ايـن    هـا مـي  آن .اثـر داشـتند   هلاكوگرديد .عيسويان ايران نيز بر ورود به ايران  هلاكوشدند، باعث ورود خوانده مي »ملاحده«اصطلاحاً 

 ،فـتح كـرد و خليفـه   هجـري   656بغـداد را بـه سـال     هولاكـو بـا صـليبيان بازدارنـد.     جنـگ آنـان را از   ،منظور با ضعيف كردن مسلمانان شام و مصر
 هلاكـو با شمشير تاتـار منقـرض گرديـد.     ،كه به دست ايرانيان تأسيس يافته بود ،انسالة آن 525باالله كشته شد و خاندان عباسي و خلافت المستعصم

دار ايـن شـغل شـد.    برادرش عطاملـك جـويني عهـده    نيز، جويني سپرد و بعد از او محمد الدينو بعد از او به شمس الدينمؤيد هادارة امور بغداد را ب
از ايلخانان بر ايران حكومت كردنـد و سـرانجام بـا مـرگ سـلطان       هشت نفر ،هلاكو. بعد از مرگ مراغه را به پايتختي خود انتخاب كرد ،ايلخان مغول

  ممالك ايلخاني دچار ضعف شد. ،ابوسعيد بهادر خان
 توان بـه كه از آن ميان مي هاي محلي پديد آمدبه دنبال ضعف سلسلة ايلخاني، در نواحي مختلف ايران حكومت هاي ميان حملة مغول و تيموريان:امارت

صـورت  گذرانيـد و آنجـا را بـه   هاي امارت خـود را در فـارس مـي   آخرين سال ،حملة مغولان بر ايران با مقارن ،اتابك سعدبن زنگي اشاره كرد. اتابكان سلغري
  پناهگاهي براي بعضي از فاضلان و مركز علمي و ادبي دورة مغول درآورد.

هـاي محلـي   هاي تيمور به ايران رو كرد و با برافتادن تمـام دولـت  بلاي جهانسوز يورش ،عد از حملة مغولهاي كوچك ايراني ببا وجود تشكيل دولت تيمور:
با  فتن اورديد. مسلمان بودن تيمور و خوگرنابود شدند و سراسر ايران به دو قسمت تقسيم گ ،هاي ايراني كه سرگرم احياي فرهنگ ايراني بودندخاندان ،ايران

  عهد جديدي از هنر و ادبيات آغاز گردد. ،كه اوضاع در دوران شاهرخ آرامشي يافتمينسبب شد تا ه مدنيت،
دوست بودند اديب و ادب عموماً مردمي فاضل، دانشمند، ،رسدبن ربيع ميديوان جويني كه نسب آنان به فضل صاحب محمد الدينخاندان بهاء هاي وزارت:خاندان

در ارتبـاط بودنـد و    خانـدان جـويني  بسياري از شاعران و نويسـندگان بـا    .اي از ايرانيان شدلة سودمندي براي روي كار آمدن عدهوسي ،و نفوذ آنان در دورة ايلخانان
  طوسي است. محمد الديناالله همداني و خواجه نصيرفضل الدينخواجه رشيد ،هاي خود را به نام آنان پرداختند. از ديگر وزيران مشهور اين عهدكتاب



  
407  كليات مسائل ادبي  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

 

 

  اجتماعي وضع

در نخسـتين حمـلات سـريع     مغـولان  هايي كهكاميابي .ها و كشتارهاي پياپيعامترين دوران تاريخ ايران است از حيث قتلقرن هفتم و هشتم از وحشتناك
ثمـر  نـاممكن و بـي   ،ن قـوم با مغولان يار است و هرگونه مقاومت در برابر آ ،سبب شد تا مردم تصور كنند كه مشيت الهي و بخت ،خود به دست آورده بودند

و تـا   خـان  هلاكـو زمـان  تا  ،هاي سپاهيان تاتارشد. اين بلاي بزرگ با حملهاست و اين انديشة ناصواب تا ديرگاه ماية فتح و پيروزي پردامنة آنان شمرده مي
ا   امان مغولان كاسته شد،اندكي از آزار بي ،او خان پادشاه مسلمان ايلخاني و وضع ياسايپايان دورة ايلخانان ادامه داشت. با روي كار آمدن غازان تاخـت و  امـ

سربار وضع قديم گرديد و آرامش پايان عهد ايلخاني را از ميان برد. هجوم مغول در اساس با غرض اقتصادي همراه  ،وايف بعد از ايلخانان همالطّتازهاي ملوك
يا  و غلبه بوديا از راه تسخير و  ،آمدمغولان درمي تصرفّاي ظاهري بود. هر شهري كه به بهانه ،خوارزمشاه محمدبود و جهانگشايي يا گرفتن انتقام از سلطان 

  آوردند.درمي تصرفّشهرها را با هجوم و تسخير نظامي به  افتاد و مغولان معمولاًتر اتفاق ميكمدوم  صورتاما  ؛از راه تسليم و ايلي
وجـه اشـتراك ايـن قبايـل      .كردنـد هاي خود نقل مكان مـي گرد و چادرنشين بودند كه با گلهوام مردمي بياباناين اق قواعد و آداب و رسوم مغول و تاتار:

اي از احكام دربارة كيفيت نظام كشوري و آيين لشكركشي و آداب زندگاني و قوانين مربوط بـه آن و ... را  اطاعت از ياساي چنگيزي بود كه مجموعه ،مختلف
كشـور داشـت و   ين سـبب تـأثيراتي در امـور اجتمـاعي     بـه هم ـ  ،ها اساس انتظامات كشوري و لشكري در ايـران بـود  تيزي تا مدشد. ياساي چنگشامل مي

  رفته است.ها در آثار نويسندگان به كار ميها تا مدتاصطلاحات آن
ايرانـي را   تمـدن وقـايع انحطـاط    ايـن  .براي مردم ايران بـود  مشكلات مداوم فقر، خرابي، فتور و سستي پياپي ،ط مغولان بر ايرانحاصل تسلّ نتايج حملة مغول:

داشت فاضـلان اجتمـاعي   گان از بزرگياين فروما .خود بلايي بزرگ بود ،كارجويان تازهكرد. از ميان رفتن طبقة حاكمة باسابقه و به ميان آمدن حادثهريزي ميپي
از نتـايج چنـين وضـعي اسـت.      ،همراه با رواج انواع معايب و مفاسـد  ،ون شدن مباني حيات اجتماعيكشيدند. واژگكردند و ناكساني چون خود را برمياعراض مي

تـرين نتيجـة حملـة    ت ايران با حملة مغول فاسد شده و ارزش اجتماعي خود را از دست داده بود. خطرناكشد. ملّامري عادي تلقي مي ،سعايت و تضريب وزيران
 ،هـاي حكومـت  خانـدان  از بسياري و هاي عراق و خراسان پايمال شدكتابخانهو هرهاي بزرگ و مراكز اصلي علم و علما ويران ش .بودانحطاط عقلي و فكري  ،مغول

  ماية تنزل علمي و فكري ايرانيان گرديد. ،ها و برهم خوردن مراكز تحقيقرياست و دانش برافتادند. فقر عمومي، از ميان رفتن آباداني
گاه فرهنـگ  ت عمل كمتري از جانب مغولان روبرو شدند و به صورت مأمن و پناهبا شد ،برخي از نواحي ايران بر اثر قبول ايلي :هاي فرهنگ ايرانپناهگاه

كه اين شهرها وسيلة خوبي براي نگاهداشت بازماندة فرهنـگ و   ،ناحية فارس بود و ديگر آسياي صغير (روم) و هندوستان ،ايراني درآمدند. يكي از اين نواحي
  آمدند.تمدن ايراني به شمار مي

  وضع ديني

هـاي مختلـف   هـاي تاتـار و مغـول داراي كـيش    نخستين دستور بـود. طايفـه   ،در ياساي چنگيزي لزوم اعتقاد به وجود خداي زمين و آسمان كيش مغولان:
پرسـتي و بـودايي   خاصـه بـت   ،هـا ه بـه مـذهب يكـي از آن   هر دست ،پرستي و اسلام بودند و بعد از درآميختن با اقوام زردپوستمسيحي، بودايي، مانوي، بت

 ،بعضـي نويسـندگان   .داران بشـمارند بة كافران بر ديـن عدم اعتقاد به اسلام در اقوام مغول و تاتار باعث شد تا مسلمانان چيرگي آنان را به منزلة غل .درآمدند
. بعضي از خانان مغول نسـبت بـه اسـلام راه عنـاد و دشـمني      ديث استناد جستندر كردند و به احادجال و يأجوج و مأجوج تصوهجوم مغول را مقدمة خروج 

در نتيجة ارتبـاطي   ،كه حملة مغول به سقوط بغداد منجر شد و اين شكست بزرگي براي اسلام بودبستند. با وجود آنسپردند و كمر بر آزار مسلمانان ميمي
اي از شمال چين و مغولستان و آسياي مركزي راه يافت. در ايران نيز خانان مغـول  م به نواحي تازهاسلا ميان مشرق و مغرب آسيا ايجاد كرد،كه دولت مغول 

هـاي پـيش از   دوبـاره ديـن   ،خو گرفتند. با برافتادن حكومت اسلام در ايران و ممالك مجاور و ضعف علماي ديـن  ،و ايلخاني با رعيت خود كه مسلمان بودند
بـا تقويـت آيـين مسـيح      ،رفته را بازيافتند و به آزار مسلمانان پرداختند. تشكيل دولت ايلخاني در ايرانند و قدرت از دستوجوش درآمداسلام ايران به جنب

  جويي افتادند.يهوديان نيز به فكر انتقام ،همراه بود. با برافتادن حكومت اسلام
ترين ماية ضـعف اسـلام در آن دوره بـود. فـتح     بزرگ هجري، 656ر سال د هلاكوانقراض حكومت عباسي و سقوط بغداد به دست  سقوط بغداد و آثار آن:

ان و هـاي مـذهبي سـني   مغزي اطرافيان، اختلاف ميان سران، آزار مـردم و مناقشـت  تدبيري خليفه، سبكبلكه بي ؛بغداد تنها نتيجة قدرت جنگي مغول نبود
اهـل   ايشكست بزرگي بـر  ،ه سهولت اين پيروزي كمك كرد. قتل خليفه و سقوط بغدادبه همدستي شيعه و وزير خليفه با مغولان منجر گرديد و ب ،شيعيان
بـيش   ،سعدي در دو قصيدة خود به پارسي و عربـي  .از سخن غالب نويسندگان مشهود است ،سنتّاهل  تأثّرو عملاً به تشجيع شيعيان كمك كرد. بود  سنتّ

   ياد كرده است. تأثّربا  ،از هركس از اين واقعه
و نخسـتين كـار    مسلمان شد هجري 694 سال او در .يك بار ديگر تجديد قدرت نمود ،خان محموداز عهد غازان ،كه با سقوط بغداد دچار سستي شده بود اسلام

ايرانيـان  ، ز لحاظ اجتماعيا ؛اجتماعي و ديني اهميت داشت ديدگاهتشييد مباني اسلام و رسمي كردن آن در ممالك ايلخاني بود. اين واقعه براي ايرانيان از دو  ،او
، ديـن اسـلام را از خطـر برافتـادن     هاي اسلامي خود را به كار برند. از لحاظ ديني نيزهاي خشك تاتار، رسوم مبتني بر قاعدهبه جاي اطاعت از رسم ،توانستندمي

كـه  هاي مالياتي بود و در نهايـت ايـن  هاي ايران و نيز بخشودگيتتجديد عمارت و آباداني بسياري از ناحي ،خانرهايي بخشيد. از نتايج ديگر مسلمان شدن غازان
  د ايران بود.مغولان غير مسلمان و مركزهاي حكومتي آنان گسيخت و اين به منزلة استقلال مجد با آخرين ارتباط خود را ،حكومت ايلخاني
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عشـري گرديدنـد. شـيعيان    اي براي قوت شيعة اثنين بود، وسيلهب تسنّايلخانان با برچيدن حكومت عباسي كه پشتيبان واقعي مذه هاي شيعه:وضع فرقه
كرد و اظهار علاقه مي ،خان نسبت به علويان و ساداتاستفاده كردند. غازان سنتّاهل  متعصبانهاي قدرت برانداختن نشانه برايايران و عراق از قدرت مغول 

عالجايتو نيز به خان، پرداخت. برادر غازانرك ميبه تعمير بقاع متبهـا را  هگراييد و فرمان داد تا نام شيخين و عثمان را از خطبـه حـذف كردنـد و سـكّ     تشي
نيز بر اثر ضعفي كه بر مذهب آنـان   سنتّخواندند. اهل  »خربنده«او را  سنتّلقب دادند و اهل  »خدابنده«وي را  تشيع،تغيير دادند. بر اثر همين علاقة او به 

هاي ابوالمفـاخر يحيـي بـاخرزي    نوشته ؛ مانندگفتنددر منقبت امامان اثني عشري نيز سخن مي ،ر عين اعتقاد به خلافت شيخين و عثماند ،دست داده بود
  حمويي جويني. محمد الدينبن سعدالرسول و... از ابراهيمالآداب و ديگر فرائدالسمطين في مناقبصاحب اورادالاحباب و فصوص

نخسـتين   كـه  يكي حكومت سربداران بود ؛دو دولت به دست شيعيان ايجاد شد ،هاي كوچكي كه به وجود آمددر ميان حكومت هاي شيعه:تشكيل دولت
ي كه كتـاب  مكّ محمد الديناز جمله شهيد شمس .شدبه سران اين دولت عنايات زيادي مي(براي برانداختن ظالمان صورت گرفت  ،كه در ايران است قيامي
  در مازندران.  الدينبه رهبري مير قوام ،حكومت سادات مرعشي يديگر ) ومشقيه را به نام سلطان علي مؤيد سربداري تأليف كردالدللمعةخود، ا

نخسـت سلسـلة    ؛دو مكتب بزرگ در عرفان به وجود آمـد  قرن ششم و آغاز قرن هفتم، بسيار داشتند. در پايان درتصوفيه در قرن هفتم و هشتم ق صوفيه:
دار . در گيرو)سهروردي در مغرب محمدابوحفص عمربن  الدينپيروان شيخ شهاب(سلسلة سهرورديه دوم  و )كبري در مشرق الدينپيروان شيخ نجم(كبرويه 

هـاي  سـنتّ  روي آوردند. اين امر باعـث حفـظ   …هند و ،هاي فرهنگي جديد مانند آسياي صغير، شام، فارسگاهبه پناه ،گروهي از مشايخ بزرگ ،حملة مغول
  خانقاهي و مباني تصوف و ترويج آن در ميان آيندگان گرديد.

در قـرن   ،همداني آغاز شـده بـود   ةالقضاعین. اين امر كه توسط صوفيان بزرگي چون شدتصوف در اين زمان به طريق علمي و شيوة تحليل و توجيه متمايل 
بخشـي از مبـاني    ،المريدينالسلوك و آدابالصوفيه، آدابالسالكين، اصطلاحاجهاي منهبا تأليف كتاب ،كبري الديننجمعموميت يافت و  هفتم

 ـبـن  علـي بنمحمـد  ،تصوف را مورد بحث قرار داد. كسي كه بيش از همه در بخشيدن صورت علمي به تصوف سهيم بود معـروف بـه    ،دمحم
هـايي  صاحب كتاب ،قونوي  الدينصدر ،عربيشاگرد معروف ابن ؛استيه المكّالحكم و فتوحاتمؤلف دو كتاب فصوص ،العربي اندلسيابنالدين محيي

شرحي بر آن اسـت.   ،جامي معاتلّالاشعةكه  است مؤلف كتاب لمعات ،نيز ،ابراهيم عراقيالدين الغيب و نفحات الهيه است و شاگرد او فخرچون فكوك، مفتاح
 ه شعر شد و تصوف بهاين امر مقدمة نفوذ مباني تصوف در ادبيات، خاص .قابل تعليم درآمدگونه تصوف در اين زمان شيوة نظري يافت و به شكل علمي بدين
اي ديگر از صوفيان بودند كـه گرچـه ورود   دسته ،فيلسوفتوان آن را تصوف توجيهي و فلسفي خواند. در برابر اين دسته از عارفان كه مي درآمد عرفان شكل

  بلخي، ترمذي و... محمدار، از جمله عطّ ؛كن بر مركب ذوق و وجد نشستندلي ،در مباحث عقلي براي آنان آسان بود
از ميان مشايخي كـه در آنجـا اجتمـاع كردنـد دو      .ع صوفيه علاوه بر ايران، روم و شام، هندوستان بوديكي از مراكز تجم تصوف ايراني در خارج از ايران:

  لتان.مو ةسهرورديدوم  اجمير و ةيكي چشتي :سلسله شهرت يافت
ساختند و بر درويشان وقـف  ها را مردم سرشناس و بزرگان عهد ميآنغالب  كه شمار بودهاي ايران بيتعداد خانقاه ،هنگام تاختن مغولان به ايران ها:خانقاه

  شدند.تقسيم مي تدستة طالبان وصول و طالبان جنّدو به نوبة خود  ، و سالكان نيز بهكردند. صوفيان به دو دستة واصلان و سالكانمي
نفس معتبر بود كه هر يك با شرايط خاص و  ةهايي از سلوك و اعمال معيني براي تزكيمرحله ،در طي آنتربيت صوفيه امري عملي بود و  تربيت صوفيان:

ترتيب تربيت صوفيه يافت. بدينميپوشانيدن خرقه بر او پايان  ، بهشدپذيرفت و اگر استعدادي به كمال در سالك تشخيص داده ميتحت نظر شيخ انجام مي
هاي عرفاني را بايد پـس از  ها و رسالهغالباً معتقد بودند كه كتاباما  ،بحث علمي دربارة تصوف رواج يافتهفتم و هشتم  هايقرن درجست. از نظر دوري مي

  اي از آن حاصل گردد.تا فايده ،وصول به مقامات عالي مطالعه كرد

 الآداب از كيست؟ب و فصوصاورادالاحبا :1مثال   
  الدين ارموي) سراج4  ) ابوالماخر باخرزي3  الحضره) وصاف2  الدين قزويني) شرف1
 :اورادالاحباب و فصوص الآداب در دو قسمت با نثري روان، از باخرزي است.» 3«گزينه  پاسخ  

 

  

  

  

  
  



  
427  كليات مسائل ادبي  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

   
  چهارمفصل 

  »تاريخ ادبيات ايران در دو قرن نهم و دهم هجري«
  

  و دهم هجري نهموضع سياسي و اجتماعي در دو قرن  ):1درسنامه (  
  

 در واقـع  يابد.مرگ شاه اسماعيل صفوي ادامه ميتيموري و  ةهاي قدرت سلسلشود و تا آخرين سالآغاز ميهجري هاي قرن هشتم اين دوره از آخرين سال
در بـالطبّع  فرهنگي خاص است كـه   ةبايد از عهد شاه طهماسب صفوي به بعد جستجو كرد. اين دوره، يك دور ،در فرهنگ و ادب ايرانيصفوي را  تأثير دورة

  اي براي وضع فرهنگي دوران بعد گرديد. مقدمه ،وضع عهد پيشين را داشت و در پايان خود ةابتداي خود دنبال
سپس به هند لشگر كشـيد و دهلـي    ن و گرگان را به تصرف خود درآورد.مازندرا ،ر تيمور گوركان مشهور به امير صاحبقران، خراسانامي تيمور و تيموريان:

ممالك پهناورش درهم ريخت. او مردي بلندهمت بـود كـه ارادتـش بـه      ،به همين دليل بعد از مرگ او و را تصرف كرد. فتوحات او خالي از نظم و ترتيب بود
 يعنـي  ممالك وسيع او به دو بخش غربي و شرقي تقسـيم شـد: بخـش غربـي     ،كشاكش ميان فرزندان او ةو عارفان زبانزد بود. بعد از مرگش، درنتيج زاهدان

اختيـار  در  ،يعنـي خراسـان و مـاوراءالنهر   ميرانشـاه و بخـش شـرقي    ينالدتحت حكومت جلال ،گرجستان و ارمنستان ،اران ، الجزيره،عراق عرب ايران غربي،
علـوم و هنـر    ،مركزي فعال بـراي ادبيـات   به ،حكومتش بود و دوستدار علم و ادب بود. وي هرات را كه مقرّعادل  ،خ نيز پادشاهي ديندارشاهرخ درآمد. شاهر

بـر   ،هـا سـلطان ابوسـعيد   شمكش. در اين ككلي كرد ةلك تيموري را دچار تجزيمما ةبازماند ،هاي پياپي اميران و شاهزادگانطغيان ،درآورد. با مرگ شاهرخ
  نوادگان شاهرخ غلبه كرد و پس از او ممالك تيمور به ميرزا يادگار محمد و سلطان حسين بايقرا رسيد. 

 ةسويي و نيرومند شدن دولـت نوخاسـت   هاي آنان به ماوراءالنهر ازهاي آخر سلطنت سلطان حسين بايقرا مصادف بود با نيرو گرفتن ازبكان و آغاز هجومسال
بـابر كـه از    الـدين يعنـي ظهير  ،زيرا يكي از شاهزادگان اين سلسله ،سبب بر افتادن قطعي اين دولت از جهان بود ،مرگ سلطان حسين .صفوي از سوي ديگر

را افول » مغول كبير«هناور پ به افغانستان و سپس هندوستان رفت و امپراتوري ،هربر ماوراءالنّپس از تسلط ازبكان  ،ميرانشاه بن تيمور بود الديناعقاب جلال
  دولت تيموري در ايران دانست. ستارة 

 ي بـراي توجـه آنـان بـه    خـوب  ةوسيل ،اش شده بودثروت فراواني كه با غارت ممالك و نواحي مختلف نصيب تيمور و سرداران درباري هنر در عهد تيموري:
تيموري اگرچه به ظاهر ادعاي مغول بودن داشـتند، در بـاطن بـه تمـدن ايرانـي روي       ات درباري و آباد كردن شهرهاي سمرقند و هرات گرديد. اميرانتجملّ

و با هنر اين عهد درآميخت و بارور  تداوم يافتهنرمندان عهد صفوي  ةبه وسيل ،آوردند و آن را ترويج كردند. نهضت خاصي كه تيموريان در هنر پديد آوردند
  ت. شد و در قالب آثاري بسيار نفيس جاودانگي ياف

همراه ديگر طوايف زردپوست آسياي مركزي به ايران روي آوردند. قراقويونلوها بر مذهب  ،از تركماناني بودند كه در حملات مغول قويونلو:قراقويونلو و آق
ه بر فرهنگ ايراني داشـتند قابـل   هاي اين تركمانان به مناسبت همجواري با سرزمين كنوني ايران و تأثيراتي كقويونلوها اهل سنت بودند. فعاليتشيعه و آق

. در از بـين رفـت  و سرانجام به دست شاه اسماعيل صفوي  شد ، دچار ضعف و سستيهجري 907و  897هاي در خلال سال ،قويونلوتوجه است. حكومت آق
  اشتند.گونه تأثيري در اوضاع كلي ايران ندهيچ ،هاي حكام محلي به وجود آمد كه در عين قدرتمندياين دوره سلسله

هـاي مجـزّاي خـود را نگـاه     ن كه در سراسر نواحي سند و هندوستان شمالي تا بنگال و دكن حكومـت هاي محلي مسلمادولت هاي مسلمان هند:حكومت
  دادند. ر هند ادامه ميكردند و نفوذ فرهنگ ايراني را دبر سيرت قديم با شاعران و اديبان محشور بودند و آنان را به تأليف و تصنيف ترغيب مي ،داشته بودند

هـاي  از توانـاترين حكومـت   دولت عثمـاني  ،ت چند قرناند. در مداصلاً از تركمانان غز بوده و هاي تيموري بودنددر جانب غربي مملكت آنها دولت عثماني:
  ود. از دوران تيموري تا اواخر عهد قاجار برقرار ب ،شد و روابط جنگ و صلح آن با ايرانعهد خود شمرده مي
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به ايجاد روابط نزديك آن قاره با تيمور و جانشـينان   ،هاي پادشاهان عثماني در اروپا پديد آورده بودوحشتي كه كشورگشايي روابط خارجي در عهد تيموريان:
جانشـين تيمـور نيـز بـه      ،داشتند. شـاهرخ  وآمدهايي مبادله شد و سفيراني رفتنامه ،پادشاه انگلستان و هانري سوم ،او منجر گرديد. ميان تيمور و هانري چهارم

  به ايجاد روابط با ممالك مصر كوشيد. ارتباط او به دربار چين، هند و مغولستان نيز كشيد. ،در پي اين انديشه و گسترش روابط خارجي افتاد ةانديش
در گـيلان و   .شـيخ زاهـد گيلانـي و جانشـين او بـود      ةشـد وي تربيت رسد.ين اسحق اردبيلي ميالدنسبت خاندان صفوي به شيخ صفي تشكيل دولت صفوي:

فرصـت   ،بر نفوذ مشايخ صفوي افـزود. قـدرت سياسـي او و سـلطان حيـدر      ،جانشينان او قدرت نياي خود را در آذربايجان حفظ كردند و سلطان جنيد ،مازندران
كـه سـيزده سـال بيشـتر     در حالي و به خونخواهي او برخاست ،پس از قتل پدر ،اسماعيل يعني فرزند سوم حيدر ها داد.دخالت در امور نظامي آذربايجان را به آن

اين تجمع در حقيقت مبدأ تشكيل سپاه قزلباش گرديـد. او پـس    ؛آوري كردجمع ،هاي مختلف ترك بودندنداشت، هفت هزار تن از مريدان پدرش را كه از طايفه
عشـري را كـيش رسـمي كـرد.     اثنـي  ةز رفت و بر تخت پادشاهي نشست و به نام خود سكه زد و مذهب شيعبه تبري ،قويونلوهااز غلبه بر شروانشاه و الوندبيك آق

سپاه ايران به علـت قلـت    ،طي آن وعثماني و تاختن او به ايران شد كه به جنگ چالدران معروف است اول  سبب هراس سلطان سليم ،هاي شاه اسماعيلپيروزي
در برابـر   ،و تعيين مذهب واحد براي ايرانيان يعني تشـيع ران است. ايجاد حكومت مركزي واحد ل يكي از وقايع مهم تاريخ اينيرو شكست خورد. قيام شاه اسماعي

اي را شـبيه بـه دوران   ص تـاريخي بـه دوران پيشـين خـود بازگردانـد و دوره     تسنن كه مذهب رسمي عثمانيان و ازبكان بود، ايرانيان را از حيث استقلال و تشـخّ 
  كرد.سرود و خطايي تخلص ميتجديد كرد. شاه اسماعيل و پسرانش همگي اهل ادب و شعر بودند، او خود نيز به فارسي و تركي شعر مي ،در تاريخ ايران ساساني

  وضع اجتماعي

طوفـت. جنـگ بـراي او بـه     هم قتالي بيرحم بود و هم مدعي مرحمت و ع ؛تيمور مردي از عجايب عالم بود فجايع اعمال تيمور و مفاسد و مصائب عهد: 
كشـتن   ،پيشـين  ةافكند. در اين دوره نيز مانند دوربر خوي سركش او پرتوي از لطافت مي ،پروريهنردوستي و دانش ،حالو در همان تفريح خاطر بود ةمنزل

بـر تجمـل و عـيش و نـوش و      ،د حاصل شده بـود كه از غارت بلا ،كوركردن و مثله كردن و غارت اموال يكديگر رواج داشت. ثروت بيكران تيمور، برادر و پدر
ايلخانـان مغـول    ةو از طايف ـكـرد  مـي تيمور خـود را بـه چنگيزخـان منتسـب      شود.در اين عهد به وفور ديده مي ،مفاسد عهد مغول ةشرابخواري افزود. دنبال

خاقـان   ،خاقـان اعظـم اسـت و شـاهرخ     ،. تيمور در متون آن عهدارتزاق آنان ةزاده و تاجيكان وسيلزادگان ترك بودند و تركبه هرحال اين مغول ؛دانستمي
هاي آرام و نسبتاً مقرون به رفاهي نيز نصيب ها دوراندر اثناي اين آشوباما  ،سعيد و خاقان روزگار. مفاسد آن روزگار موجب گسيختگي اوضاع اجتماعي شد

  مردم ايران شد.
عمارت  ،تيمور ة حكومتعصر تيمور و انحطاط فكري و سقوط معنوي ايران در اين دوران صد و چند سالهاي فراوان در با وجود كشاكش عمارت و آباداني:

 .سـمرقند توجـه داشـت    ةتيمور شخصاً به آباداني و توسـع  ؛دانش و هنر هم وجود داشت ةو بازسازي اجتماع ايراني و آباداني برخي از شهرها و ترويج بازماند
؛ از كردهمسر او گوهرشاد بيگم نيز در آباداني شهرها سعي بليغ  .رش و تجديد آباداني شهرها و مدارس را با علاقه دنبال كردهاي پدشاهرخ نيز ترميم خرابي

عليشير نوايي نيز در آباداني مراكز حكومت تيموري سهمي بسزا داشت. از پسـران   ،دوست اين عهدآثار معروف او مسجد گوهرشاد در مشهد است. امير دانش
  ميرزا بايسنقر نيز در آباداني هرات مؤثر بود. ،شاهرخ
 روي هـم رفتـه  اوضاع قرن هشتم هجـري نبـود و    ةتيمور و وقايع بعد از او در حقيقت چيزي جز ادام ةحمل اي كوتاه ميان عهد مغول و تيموري:مقايسه

به  ،اوت تيموريان و تركمانان با چنگيزيان در اين است كه ايشانشود. تفدر اين عهد ديده نمي ،ن تغييرات بزرگ در قواعد حكومت باشدوضع خاصي كه مبي
باعث شد تـا حاميـان نسـبتاً     ،ها با شعر و ادبخويي و ويرانگري مغولان نبودند و آشنايي آنبه درنده ،سبب اعتقاد به دين اسلام و آموختگي با تمدن ايراني

با وجود اين برخي از قوانين تشكيلاتي چنگيز تا مدتي در دولـت تيمـوري حفـظ     .اي انجام دادندخوبي براي شعر و ادب و هنر ايراني باشند و خدمات ارزنده
  به وجود نيامد. اين عهد هم تغييري نسبت به قرن هشتم هجري شد. در طبقات اجتماعي

 تخلص شعري كدام شاعر است؟» خطايي«  :1مثال    
  عبدالرحمان جامي) 2  شاه اسماعيل صفوي) 1
  عندليب كاشاني) 4  وسيغزالي ط) 3
 :كرد.  سرود و خطايي تخلص ميشاه اسماعيل صفوي به دو زبان فارسي و تركي شعر مي  »1« گزينه پاسخ  
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  اديان و مذاهب در قرن نهم و آغاز قرن دهم هجري :)2( درسنامه  
  

بود و شيوع و رسوخ اعتقادات ديني در ميان مردم به حدي بود كه شعب از آن نبا اسلام و مذاهب م ،در اين دوره حكومت مطلقه سياست ديني تيموريان:
داشـته باشـد.   اثـري در افكـار    توانستاي از ضعف رسيد كه ديگر نميبه درجه ،انجاميد. دين و مذاهبي كه بازبسته به اسلام نبودغالباً به خرافات و اوهام مي

 ،كرد. اتخاذ چنين روشـي در تقويـت ديـن يـا تظـاهر بـه آن      د را يكي از مجددان دين قلمداد ميدانست و خوتر از ديگر مسلمانان ميتيمور خود را مسلمان
هـاي حكومـت خـود را در ايـران و سـاير      هجري در پيش گرفته بودند تا پايـه پنجم قرن اول  ةيادآور روش تركمانان سلجوقي و محمود غزنويست كه از نيم

داد تا در شمار غازيان اسلام درآيد. او به قصد مسلمان كـردن كفـار چـين و    مي »هغزو«ي از فتوحات خود عنوان ممالك اسلامي استوار سازند. تيمور به بعض
 ،م بـا احتـرام وي  وأرفتار مؤدبانه و ت ـ ،همو نيز نوشيدن شراب را ممنوع كرد. بر روي به دست آورد. شاهرخ نيز لقب مجدد دين يافت هاي بيكرانيثروت ،هند

به تيموريان  ،يا اعتقاد واقعي به آن و ها در امور اجتماعي و كشوري عهد تيموري شد. همين تظاهر به دينداريسبب نفوذ اين دسته ،مشايخنسبت به علما و 
  پناهي دارد.عنوان خلافت ،از بيان مورخ مخصوصش نظام شامي ،داد. تيمورفرصت ادعاي خلافت مي

 انـد؛ هپيروان مذاهب سنت و شيعيان را به پيروي از مذهب خود مجبور نكـرد اما  ر مذهب حنفي بودند،اگرچه پادشاهان تيموري خود ب اهل سنت و شيعه:
كـرد و بـه مـذهب    كه دولت تيموري از رسميت مذهب تسنن دفاع ميهايي از آزادانديشي و آزادمنشي شاهان تيموري نيز وجود دارد. باوجود آنحتي قرينه

و اسـامي خلفـاي راشـدين را از     كردنـد  اين فرصت براي نشر عقايد اسـتفاده نيز از  ياننهاد. شيعدك مذهب شيعه رو به قوت انمند بود، اندكابوحنيفه علاقه
هاي فراواني راه يافته است. ذكـر مناقـب آل رسـول و    هاي لفظي و تبليغي نشانهگونه كشاكشاز اين ،. در متون ادبي و تاريخي اين دورهنمودندمنبرها حذف 

  قطعي آنان و تبديل مذهب رسمي آنان از تسنن به تشيع. ةاي بود براي قيام نهايي شيعيان و غلبو اين مقدمه استامري رايج  ،شعر اين عهد ائمه در
هبي فرصت نشر اعتقادات عرفاني خـود را همـراه عقايـد مـذ     ،پيشرفت تشيع در وضع صوفيه هم مؤثر بود و به برخي از بزرگان اين فرقه هاي صوفيه:فرقه
حروفيـه در آسـياي    ةهاي بكتاشيه و نوربخشيه. بكتاشيه پيروان سيد محمد رضوي نيشابوري بودند كه سبب نشـر مقـالات فرق ـ  فرقه :انداز آن جمله ؛دادمي

  صغير شدند. نوربخشيه از بكتاشيه سختگيرتر بودند، اينان پيروان سيد محمد نوربخش قايني بودند.
 ةبـه نتيج ـ  ،تشكيل حكومت واحد و متمركز در ايران بر با قيام شاه اسماعيل صفوي ،يعه در تحصيل برتري بر سنيانكوشش مداوم ش رسمي شدن تشيع:

از  ،هـا اطهار و تعصب او عليه اهل سنت و قتل و آزار آن ةقطعي رسيد. انتساب صفويان به خاندان رسالت، ادعاي ارتباط معنوي و روحاني شاه اسماعيل با ائم
  ابط او با دربار عثماني بود كه باعث وقوع جنگ چالدران و ستيز با ازبكان شد.علل تيرگي رو

 ةاثر مشهور او كتاب جاويدان كبير است. سـخنانش بـه عقيـد    ؛ب به شهيد اعلي و ذبح اعظم بودملقّ ،االله نصيحي استرآباديمؤسس اين فرقه فضل حروفيه:
هايي دارد و يك دبستان جديـد  به اسماعيليه نزديكي ،تي كه در بيان رموز به حروف دادهجهت اهميهاي حلولي نزديك است و از وحدت وجود و عقايد فرقه

كشـته شـد و    ،ين ميرانشـاه فرزنـد تيمـور   الـد بـه فرمـان جـلال    ،االله حروفي كه مذهب خود را در عهد تيمور افشا كردفلسفي و ديني را به وجود آورد. فضل
محمـود پسـيخاني    ةمذهب نقطوي به وسـيل  ،مدهاي همين خونخواهي بود. از مذهب حروفياكارد خوردن شاهرخ از پي ؛حروفيان به خونخواهي او برخاستند

  متخلص به نعيمي پديد آمد. ،گيلاني
و طريقـت  دوران مساعدي بود براي نفوذ روزافزون صوفيه. امتزاج شـريعت   ،به سبب اعتقاد شديد شاهان تيموري به مشايخ صوفيه ،هجري قرن نهم تصوف:

هـاي علمـي و درسـي وارد شـد و از انحصـار      در كتـاب  ،تصوف و عرفان ،سبب شد تا مشايخ صوفيه در شمار متصديان امور شرع درآيند. از قرن هفتم به بعد
هاي روزگار و ناكامي و فقـر  سختي ،هاي صوفيانهسرايت كرد. عامل ديگر در شيوع انديشهنيز هاي درويشانه به مردم عادي كم انديشهكم .متصوفه بيرون آمد

كرد. ايـن  هاي دنيوي تشويق ميات و ترك علاقهافزود و آنان را به معنويتوجه مردم بر مقاصد صوفيان مي هحاكم به ويژه تركان مغول بود كه ب ةو فساد طبق
  هر بر باطن و زهد بر تفكر و ذوق غلبه داشت.ظا ،هابود و در بيشتر آن هشتم هجريو هفتم ن وتحولات قر ةبيشتر سطحي و دنبال ،توسعه و رواج

هنوز آماج تير ملامت اهل شرع بودند. نفوذ آنان محصول توجه شـاهان   ،نفوذ و احترامي كه متصوفه در اين عهد داشتند ةبا همصوفيه در برابر اهل شرع: 
 ترينظاهربين بودنـد و بهتـرين و سـودمند    ناد ديرين فقيهان و عالماصوفيان همواره مورد عن و رسوخ روزافزون تعصبات ديني در آنان بود. ه آنانتيموري ب

هـا و  نزديكـي  ةحكيمان و عارفان بـه كـار رفـت و عجـب آن اسـت كـه بـا هم ـ        ،بارها بر ضد فيلسوفان ،تكفير بود كه در تمدن اسلامي ةحرب ،سلاح فقيهان
گـاه   ،هاصلحي پديد نيامده بود. درگير و دار اين مبارزه ،ن دو گروه صوفيان و فقيهانهنوز ميا ند،ايي كه عرفان و شريعت با يكديگر حاصل كرده بودهانطباق

  شدند. افتادند و به عقاب همكاران دچار ميدر دام مي ،نهادندخود متشرعان هم اگر پاي از گليم خود فراتر مي
توان نام برد كه اولي به سـبب  شارح مثنوي مولوي را مي ،حسين خوارزمي الديناصفهاني و كمال ةبن محمد تركعلي الدينصائن ،هاي بارز اين گروهاز نمونه

  مورد تكفير اهل شرع واقع شدند.  ،سرودن غزلي ةسرودن بيتي و دومي به بهان
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برتري يـافتن   در همان حال با .احيا شد ،تازيان و هجوم مغول از ميان رفته بود ةمركزيت و تماميت ايران كه با حمل ،ي در اين عهداگرچه با ايجاد وحدت ملّ
ريزي شد كه با سقوط صفوي هم از بين نرفت. اين عهد به خـاطر  ل فكري و عقلي و ادبي پيدوراني از تنزّ ،فرهنگ و عالمان قشري ظاهربينشمشيرزنان بي

در دوران اخيـر  ها نظميآمدن بيوجود  به بااما  ؛شودهاي خوب تاريخ محسوب مياز دوره ،نظام اجتماعي و درباري والايي كه شاه عباس به وجود آورده بود
  هايي به وجود آمد.ناسازگاري ،پادشاهان صفوي سلطنت

  جانشينان شاه اسماعيل صفوي:
از تـاريخ ايـران را شـامل     يتـر يقيناً دوران طـولاني  ،ماندباقي مي ،اگر دولت صفوي با همان اعتقاد و انضباطي كه شكل گرفته بود: صفوي ةعلل انقراض سلسل

كفـايتي مرشـدان و شـاهان از طـرف     فسـاد و بـي   ،ورزي و سركشي اميران از يك طرف و خودكامگيطمعدستگي، دو ،چنين نشد و به زودي اختلافاما  .دشمي
گان صفوي بود. بيشـتر  تربيت شاهزادسوء ،هاي اين سستي و تباهيترين انگيزهاز مهمدچار سستي و تباهي نمود.  ،آغاز شده بود يديگر، دولتي را كه با چنان قوت

عباس نسبت بـه وليعهـد و   پيش گرفتن سياست خاص شاه ،ديگر افتادند. علتها مييا در دام توطئه ،شدندكور يا زنداني مييات پدران كشته، شاهزادگان يا در ح
شدند. نخسـتين كسـي كـه ايـن رسـم را از      اشته ميگممهم به حكومت شهرهاي  ،شاهزادگان ديگر بود. تا دوران او معمول بود كه شاهزادگان حتي از خردسالي

سپرد تا در كنار خواجگـان و  سرايان و اهل حرم مينوادگان خود را به خواجه ،ت ترس به خاطر از دست دادن سلطنتاو به علّ است.اول  عباسشاه ،ميان برداشت
 .زمـان (عـج) هسـتند    م به اين امر بود كه شاهان صفوي مأموران و گماشتگان اماماعتقاد بيشتر مرد ،زنان بزرگ شوند. گرفتاري بزرگ ايران در پايان عهد صفوي

  داد.امكان مذهبي و اجتماعي چنين اقدامي را نمي ،داشتندرا اين تصور باطل به مردان لايقي كه توانايي قيام عليه صفويان 
هايي از ايران پادشاهي داشتند چند سالي بر قسمت ،حمود و پس از او اشرفدولت شاه سلطان حسين به آساني در هم ريخت. م ،افغانان ةبا حملافشاريان: 
هـاي  ساماني كشور سبب شد تا دو دولت روسـيه و عثمـاني نيـز بخـش    ها و كشتارهاي پياپي و آزار و غارت هيچ فرو نگذاشتند. بيعاماز قتل ،تو در اين مد

بازگردانـدن سـلطنت بـه     ةنادر قلي بيك افشار به بهان ،نخست فتحعلي خان قاجار و اندكي بعد ،ميانشمال و خاور ايران را ميان خود تقسيم كردند. در اين 
ارمنستان و گرجستان پـس گرفـت. در    ،هايي را در عراقزمام اختيار دولت شاه تهماسب را در دست گرفتند. نادر در چند جنگ با عثمانيان ناحيت ،صفويان

گاه نتوانست اعتماد ايرانيان را به خود جلب خدماتي كه نادر به ايران كرده بود، هيچ ةاي داخلي را از ميان بردند. با همههمان حال سرداران او بعضي شورش
او  ةكه چند تن از آنان به سـراپرد چنان ؛هاي پياپي كشانيدها و انقلابعرصه را بر مردم تنگ كرد و كار را به شورش ،هاي اوعامآزار و قتل، گيريكند. سخت

به درياي هستي كشانيد و به آن آبرو و رونق بخشـيد و بـالاتر از همـه در تغييـر محـيط       ،هجوم بردند و او را از پاي درآوردند. نادر كشور را از غرقاب نيستي
ه تا قسمتي از دوران قاجاري باقي ت خود را از دست داد و گرچكوشش بسيار كرد. با كشته شدن نادر، خاندان افشاري اهمي ،آلود صفويانآلود و خرافهتعصب
  منقرض گرديد. ،شاه قاجارو در زمان فتحعلي به يك حكومت ضعيف محلي در خراسان مبدلاما  ،ماند

ز ايـران تجـاو   عثماني كه تا اين هنگام بـه داخـل   پادشاهان ،كار خود را آغاز كرد ،شاه اسماعيل با رسمي كردن مذهب دوازده اماميان وقتيدولت عثماني: 
هاي شـاه  تا دوران هنرنمايي ،نكرده بودند، همت بر تعقيب شيعيان طرفدار صفويه گماشتند. رعب و وحشت شكستي كه در جنگ چالدران بر ايران وارد شد

هـايي وسـيع از   خـش ب كه شاه تهماسب تا پايان عمر از رويارويي با عثماني برحذر بود. ثروت سرشار عثماني و تسـلط آنـان بـر   چنان ؛عباس بزرگ باقي ماند
باعث شد تا درگاهشان مركز اجتماع گروه بزرگي از دانشمندان و اديبان ديارهاي گوناگون گردد. علاوه بر اين بـر اثـر توجـه خاصـي كـه       ،كشورهاي اسلامي

ران و اديبـان زمـان و محـل گردآمـدن     هاي بـزرگ شـاع  پايتخت آنان يكي از پناهگاه ،زبان و ادب فارسي داشتند ، بههاپادشاهان عثماني و بزرگان دولت آن
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ها در ذكر موضوعات علوم و سبب شد تا بهترين كتاب ،هاي ديگري از بلاد اسلامي در رومشمار و كتابهاي بيهاي فراوان گرديد. اجتماع همين كتابنسخه
هاي عقلـي و ادبـي و پـرورش سـخنوران كوتـاهي      دانش ةبارهاي گوناگون درصفويان به علتپديد آيد. اگر در عهد فرمانروايي معرفي مĤخذ در فنون مختلف 

  گذاشت. كرد و جبران قسمتي ديگر را براي گوركانيان هند باقي ميمتي از اين قصور را جبران ميوجود دولت عثماني در خارج از ايران قس ،شدمي
ن بابر تيموري بودند و مانند نياكانشان به زبان و ادب فارسي و هنـر و  الديگوركانيان هند (مغول هند يا مغول كبير هند) اخلاف ظهيردولت گوركاني هند: 
عهد اعتلاي فرهنگ ايراني و رواج  ،پادشاهي گوركانيان هند ةآراستند. دورگوي ميبه وجود شاعران پارسيورزيدند و دربارهايشان را فرهنگ ايراني عشق مي

اختصاص به كساني نداشت كه از اصـل   ،وضعي در هند به وجود آورد كه ديگر زبان و شعر و نثر پارسيدر نتيجه  ؛هند بود ةزبان و ادب فارسي در سراسر قار
در شمار سخنوران نامبردار فارسي درآمدند. گوركانيـان هنـد از تقـويم     ،بلكه بازماندگان ايرانياني كه از روزگاران پيش به هندوستان رفته بودند ،ايراني بودند

  كردند.سان استفاده مي اسلامي و ايراني به يك
شـدند:  بزرگ تقسيم مي ةبه دو دست و در خراسان به قدرت رسيدند ،هجري قبايل ازبك از اعقاب مغولان و خاندان شيبان بودند و از اواخر قرن نهمازبكان: 

گاه به شعر تركي كردند و آنبا زبان فارسي آغاز مي گوي بودند و يا شاعري راخانات بخارا و خانات خوارزم و خيوه. شاهزادگان ازبك در شمار شاعران پارسي
  پرداختند.مي

 هـاي دفاع از خود در برابـر هجـوم   -سه مطلب بود: بازرگاني و فراز آوردن سودهاي مالي ،بنيادي غربيان در داشتن رابطه با ايران ةانگيزهاي خارجي: رابطه
هاي بازرگاني نيز همـواره  عيسويان و نشر مسيحيت در قلمرو حكومت صفوي. در رابطه مايت ازح -عثمانيان در كشورهاي اروپا هاي سريعسنگين و پيشرفت

ارتبـاط بـا فرنگيـان    هاي مذهبي غافـل نبودنـد.   از تقاضاي حمايت از جانب هيئت ،بودند و در همه حال سويهيككشورهاي اروپايي به دنبال جلب سودهاي 
تـأثيرات ايـن    ةدامن ـسبك نقاشي فرنگي در اواخر عهد صفوي به ويژه در تصويرهاي چهل ستون اصفهان شـد.   هاي فرنگيان و حتي تأثيرباعث رواج ساخته

ميان  ةدر رابط …شاهدان فرنگ و  ،بت فرنگ ،مضاميني در اختيار شاعران زمان گذارد: رخ فرنگ ،ارتباطات حتي به ادب فارسي هم كشيد و وصف فرنگيان
گـاه  لكن هيچ كرد،ناپذير ايجاد رنجشي زوال ،نادر به هند ةاز همه سودمندتر بود و اگرچه حمل ،يان ايران و هند جريان داشتآنچه م ،هاي ديگرايران و دولت

  فرهنگي ميان دو جانب را سست نكرد. ةبنياد دوستي و رابط

  وضع اجتماعي  

 ،اسماعيل نوعي وحدت ديني ايجاد كـرد مذهب رسمي تشيع از جانب شاههم عهد نامساعدي بود. گرچه اعلام  بر روي ،اين دوران از حيث جريانات اجتماعي
ها را در ايران فراهم كرد. اعمال وحشيانه، كشتارهاي بزرگ مـردم  مغزيادبي و اجتماعي، شيوع خرافات و سبك، علمي، هاي انحطاط فكريپايه ،در مقابلاما 

كـه   و آن را به سستي و زبوني كشـانيد  اندك از دلاوري و جنگاوري آغاز دوران صفوي كاستدكان ،كشور ةدر ميان طبقات برگزيد خوارگيشرابو اعتياد و 
شيعيان  ةپذير نبود. قيام متعصبانافتاد، رسوايي ايران فراموشانگيز سلطان حسين اتفاق نميبه دنبال شكست شرم ،اگر ظهور مردي توانا چون نادر شاه افشار

 ،نياكان خـود  ةادب و انديش داشتنگاهري را پي افكند و سرانجام مردمي گرفتار در انواع خرافات به جا گذاشت و ايرانيان براي گاي از پيروزدوره ،عشرياثني
  گر تركان عثماني و گوركانيان هند گرديدند.دريوزه

بـردار  رزميني مستقل درآمد كه فرمـان كشور ايران به صورت س ،چيرگي و تشكيل دولت صفوي ةدر دورتجديد وحدت ملي و سياسي و ملي و مذهبي: 
گـرايش ملـت    ،عهد ساساني با دين توأم بود. نخستين عامل ايجاد ايـن وحـدت   ةبا مرزهايي همسان زمان ساساني و دولتي كه به شيو ،پادشاهي از خود بود

دفاع ايرانيـان از   ،مين عامل ايجاد اين وحدتكار است. دوهاي اهل سنت بود. آثار اين احترام در نظم و نثر پارسي آشايران به مذهب تشيع و دوري از مذهب
  سنت و اعتقاد خود در برابر هجوم ممتد تركان آسياي مركزي بود.

شكوه و جـلال   ،بازيافتن وحدت ملي و صفوي و نادر به مرز دوران ساسانيرسيدن ايرانيان به مرزهاي طبيعي خود در دوران  ارزش تاريخي دولت صفوي:
طوري كه دولت صـفوي را  به، بها بودبسيار گران ،براي اروپا كه در معرض خطر عثماني بود ،باز داد. پايداري ايرانيان در برابر دولت عثمانيايران  بهپيشين را 

 ـ وحدت مـذهبي ممالـك اسـلامي را از ميـان بـرد و آن محـيط       ،البته رسمي كردن مذهب تشيع و ضعيف ساختن تسنن ؛دانستندمي نجات خود ةماي  ةيگان
ايجـاد   ،مدو و تي واحد با مسئوليتي واحد در برابر دشمنانايجاد ملّ ،نخست :بوددولت صفوي داراي دو ارزش اساسي و حياتي  .جغرافيايي را به خطر انداخت

  ملتي داراي مذهبي خاص.
هـاي نيمـه   هاي پيـاپي قـوم  ها و غارتز ايلغارها و قتلصفوي و پيشگيري نسبي آن دولت ا ةثبات قدرت دويست و پنجاه سال روايي كار اقتصاد و آباداني:

 سراهايكاروانها و ها، بناها، مدارس، مساجد، رباطها، شهرها، آباديراهها و فزوني صنعت و جمعيت شد. گسترش آبادي ةماي ،تاختندوحشي كه به ايران مي
به قزوين و سپس بـه تبريـز    ،ي پيشرفت بسيار حاصل آمد. مركز تجارت خارجيهنري و معمار ،بسيار در همه سوي ايران احداث گشت. در كارهاي صنعتي

  مركزيت تجاري يافت. ،منتقل شد. در زمان شاه عباس نيز اصفهان
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عماري م ،اقتصاد، به تجارت ،دادعالمان و گسترش دين اهميت مي داشتبزرگشاه عباس به همان اندازه كه به آباداني و اقتصاد در عهد شاه عباس اول: 
 ،اي كه به وجود آورده بودسابقهها بود و نيز امنيت بيخود بهترين نگهبان راه ،گذشتو چون بيشتر وقتش در سياحت كشور مي كردتوجه مي نيز سازيو راه

از يادگارهـاي   ،دان نقش جهان اصـفهان در كنار مي ،االله و مسجد شاهساخت. دو مسجد شيخ لطفها بسيار آسان ميهاي بازرگاني را از اين راهكاروان ةاستفاد
 ؛به تجارت خارجي ايران رونق بسيار بخشيد ،ط بر خليج فارساصلاح وضع اقتصادي ايران و تسلّ ،دوران صفويست. شهرت جهانگير شاه عباس در كشورداري

  كردند.ي با ايران كوشش بسيار ميبازرگان ةايجاد رابط ، برايطوري كه در عهد او انگليسيان، پرتغاليان، هلنديان و فرانسويانبه
از  .هايي شـد گذرانيها و وقتشيوع سرگرمي ةماي ،هاي سرشار عهد صفوي و امنيت و آسايش نسبي آن دورانثروت: هاگروهيهمها و ها، جشنسرگرمي

هـا بـوده اسـت. در ايـن     هـا و شـربتخانه  ميخانـه  ،هاهخانگردآمدن مردم از طبقات مختلف در قهوه ،شدها كه به ويژه در اصفهان ديده مياين سرگرمي ةجمل
خوانـان و دفترنويسـان برخـي از آنـان را تـدوين      هاي ملي ايران را براي حاضـران روايـت و قصـه   داستان ،گزارانخوانان و داستانشاهنامه ،گروهيي همهاجا
هـا  هاي اين مكانآن زمان است. نوازندگي و آوازخواني هم از ويژگي درحرير شده از انواع مختلف ت ،هاي موجود ماداستان از بسياري ،از اين روي كردند ومي

نوشي از آغاز عهد صفوي از راه روم وجود داشت. قهوه يهاي بسيارخانهها و شرابخانهقهوه ،خاصه در جنوب ايران ،در شهرهاي ديگر ،بود. گذشته از اصفهان
 :ماننـد  .گرفـت ميدان نقش جهان اصفهان در حضور پادشاهان و سـفيران انجـام مـي    هايي دروران شكار بود. بازيهاي ديگر اين دبه ايران رسيد. از سرگرمي

و عيدهاي مذهبي شيعه نيز بـا اجـراي سياسـت مـذهبي صـفويان ملازمـه داشـت. از        ها . جشنبازيآتشگيري و گيري، كشتيمعركه ،بازيبندبازي، شعبده
وعـظ و   ،خـواني مجالس روضه، برپاداشتن عزاي اهل بيت ،اي حفظ كرد. از رسوم ديگر عهد صفويخود را تا اندازه ةام و مرتبنوروز مق فقط ،هاي ايرانيجشن

كـه هماننـد    ،كـربلا  ةيعني نمـايش منظـوم واقع ـ   ،خوانيخواني نيز از همين دوران رواج يافته است. تعزيههاي احيا و مانند آن بود. مجالس روضهتذكير شب
  از همين دوره رواج يافت و در عهد قاجاري به كمال رسيد. ،گرفتدر هواي آزاد انجام مي بود كه ي قديم يونانيتئاترها

پـيش   ،ش و بربريـت هايي نهاده شد كه تا مرز تـوح ريزيبنياد سلطنت صفوي از همان آغاز بر خشونت و خونرفتارهاي نابهنجار:  و ريزيخون، خشونت
سياست و تدبير ملـك و   ةدر جام و يا در پوشش دين و پراگندن دين حق ؛نمودهاي گوناگون ميناساز خود را به گونه ةچهر ،ميآشارفت. اين خوي خونمي

  گرفت.هاي بسيار وحشيانه به آساني صورت ميفرو نشاندن آتش كينه و نفاق. در اين راه شكنجه
 ،كشتار بستگان به دست پادشاهان بود. خويشاوندكشـي صـفويان   ،ضعف خاندان صفوي مؤثرترين عوامل به تحقيق بايد گفت يكي از كشتار خويشاوندان:

  بعد از تهماسب با كشتارهاي شاه اسماعيل ثاني به حد اعلاي خود رسيد. ،ريگ دوران تيموري بودكه مرده
خوارگي هاي رواج شرابن قدرتمنديشان يكي از دورهدورا ،كه هر يك عنوان مرشد كامل و دعوي رياست ديني داشتندبا اين ،پادشاهان صفوي گساري:باده

  ها بود.خانهو رونق شراب
بـه   ،مغول ةعنصر ترك بر ايران است. از دوران حمل ةتجديد نفوذ فرهنگ و زبان عربي و امتداد يافتن غلب ،هاي اين عهداز ويژگييابي فرهنگ عربي: توان

اين سستي در عهد فترت پـس از ايلخانـان و    ؛حاصل شد ،بغداد ،ان ايرانيان و مركز ثقافت عربي اسلامينوعي انقطاع مي ،ويژه پس از انقراض خلافت عباسي
مناسبي براي توان يافتن آن فرهنگ و نفـوذ مجـدد آن از راه آمـوزش و    زمان صفوي  ةولي در دور ،در دوران چيرگي تيموريان و تركمانان، به حد اعلا رسيد

ت مـذهب شـيعه از جانـب او، چـون ايرانيـان از داشـتن عالمـان        د. با قيام شاه اسماعيل و اعلام رسمي، فراهم آمباسواد ايران ةپرورش در انديشه و زبان طبق
 ،انـد بـه عربيسـت   تمـام آنچـه ايـن طبقـه نوشـته و گفتـه       .ها به سوي مراكزي چون بحرين و جبل عامل دراز شـد دست نياز آن ،مذهبي توانا محروم بودند

  در نشر مجدد زبان و فرهنگ عربي در ايران بسيار تأثير داشته است. ،روي همها بر ز به همين زبان بود و اينتعليماتشان ني
هاي متعددي از تركمانان به قلمرو فرهنگي ايران و آسياي مركزي راه به همراه آنان قبايل ديگر و شعبه ،مغول و تاتار به ايران ةدر حملتركان:  ةامتداد غلب
قويونلـو  بـا تركمانـان آق   ،از طريق پيونـد خـانوادگي   ،اردبيلي الديندودمان شيخ صفي ،هايي پديد آوردند. چندي بعد از اين وقايعآنجا حكومت جستند و در

گرچـه زبـان    ،به تركي بدل يافت و شاه اسماعيل صـفوي  ،ها و حتي رقيبشان گرديدند. از همين طريق بود كه زبان محلي ايراني آذريدرآميختند و جزو آن
همين موج نـو از   ،زبان مادري او تركي بود. يكي از علل سستي بنياد فرهنگ ايراني و ضعف و فتوري كه در زبان و ادب فارسي رخ داداما  ،دانستپارسي مي

ارتباطي شاهان با قزلباشان و اطرافيان فرهنگ عربي در ايران همراه گشت و به صورت خطر مهيبي درآمد. زبان  ةيابي دوبارزبانان بود كه با توانچيرگي ترك
يـان هنـد را   خود تركي بود و همين امر باعث شد كه زبان تركي به صورت زبان درباري صفوي درآيد. اگر ايران دو پناهگاه بزرگ فرهنگـي عثمـاني و گوركان  

  شد. نداشت، ادب فارسي به روزگار بدي دچار مي
به ويـژه كـه در آن    ؛هاي پياپي ازبكان را در ايران شرقي افزودتايي و هجومغيد اثرهاي بازمانده از حكومت تركان جبا ،مĤبيِ عهد صفويبر سرِ اين بلاي ترك

هاي نـادر در مطيـع سـاختن خانـات     اند قرار گرفت و از ايران جدا شد و كوششاي از مغول بودههاي ازبك كه طايفهنهر عملاً در قلمرو حكومتلاءماورا ،عهد
اي از در ذهـن ايرانيـان پـاره    ،ششـم هجـري   ةلنهر كه از پيرامون سدءامداومي از آن به دست نيامد و ماورا ةنتيج ،اگرچه با كميابي همراه بود ،وهو خي بخارا

  رفت، تركستاني واقع گشت!خاك تركستان به شمار مي
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ي و خارجي پـاك  كشور را از ياغيان داخل ،نادرشاه در مدت كمتر از پانزده سالسال پادشاهي، منقرض شد.  240خاندان صفوي، پس از  اي به تاريخ:اشاره
غـرور و جنـون و    ةدر نتيج ـ ،اي در كالبد كشور دميده بوداين مرد بزرگ كه با فتوحات خود جان تازه .رسماً به تخت نشست ). ق.هـ( 1148ل كرد و در سا

و هـا  زند، پس از جنگ ةخان، رئيس طايفكريمبه دست سران ايراني كشته شد و كشور ايران دوباره دستخوش هرج و مرج گرديد.  1160در سال  ،رحميبي
دخان قاجـار نيـز، پـس از    محم آقات كوتاهي آرامش را برقرار كرد. شاه سلطان حسين صفوي، فرمانرواي ايران شد و مد ةكشتارهاي فراوان، به نام خواهرزاد

  سلطنت نشست.  به تخت  )هـ.. ق( 1211در سال  ،اش فتحعلي شاهرزادهكشور را در مدت كوتاهي پايان داد و برادهاي انقراض صفويه، نابساماني
هفت سال پادشـاهي خـود، هميشـه    وت سيامحمدخان، در مدقهاي عموي خود، آها و خونريزيجنگ ةدر نتيج شاهفتحعليهاي ايران از روسيه: شكست

هرچه بود جنگ با روسـيه  ا ام ؛محمدشاه متحمل شد ةگلستان را در دور ةعهدنام ،گرفتار حوادث داخلي و خارجي بود. ايران بر سر اختلافات مرزي با روسيه
راه ورود تمدن غـرب را بـه ايـران بـاز كـرد.       ،، به اخذ و ترويج فنون و صنايع جديد اروپافتحعلي شاهميرزا، فرزند آمدهاي نظامي و ميل شديد عباسوو رفت

ار نو را در سرزمين ايران پراكند. نهضت تجـددخواهي  بذر افك ،هاي سياسي و لشكري و برقراري ارتباط مستمر با اروپاسياست كشورهاي اروپايي، ورود هيئت
به انگلستان و كارگران بـراي آمـوختن    ،هاي نظامي و سياسي ايران گرديد و شاگردان براي فراگرفتن علومتم فعاليمركز مه ،تبريز و از آذربايجان شروع شد

  ها همت گمارده شد.س چاپخانه، تأليف كتب و ايجاد روزنامهاحداث شد و به تأسي يهاي بسياربه روسيه اعزام شدند و كارخانه ،صنايع
رونـق  بازار شعر و شاعري كاسد و بي .پايان يافت ،ين شعر كلاسيك ايران كه با رودكي آغاز شده بودزر ةدور ،با مرگ عبدالرحمن جاميصفوي:  ةاشعار دور

الانبيـا، تـاريخ طبـري، كليلـه و دمنـه و      ، قصصالشهداروضةهاي كه كتاب كردندور شاعراني پرگو چون غواصي يزدي ظهشد و و بيماري شعربافي واگير  بود
بيرون از شمار است. هر كس كه مختصر سـواد و   ،فزون از حساب و اشعاري كه از آنان باقي مانده ،گويندگان اين دورهخوارزمشاهي را به نظم كشيد.  ةذخير

  ي به نام خود ترتيب دهد. ديوان كوشيد كه دفتر ومي ،اندك طبع شعري داشت
فقيرتـرين ادوار   ،مجالي بـراي رشـد و نمـو ادبيـات نبـود و ايـن دوره       ،فتحعلي شاهپرآشوب بعد از انقراض صفويه تا به روي كار آمدن  ةدر دورفترت:  ةدور

  يا نه. ،شاعري صله داده باشدآيد. نادرشاه به شعر و شاعري اعتنايي نداشت. كريم خان نيز معلوم نيست به ادبيات ايران به شمار مي
هاي سـبك هنـدي   سنجيها و نكتهپردازيتيموريان و عبارت و مغول ةف دورذهن مردم از سبك متكلّ ،قرن دوازدهمدوم  ةدر نيم نهضت ادبي: گامانپيش

ني، ميرزا محمدنصير اصفهاني (صاحب مثنوي اصفها ةمان سيد محمد شعلگاي در شعر فارسي آغاز شد. مشهورترين اين پيشملول گرديد و نهضت نسبتاً مهم
سبك قـدما شـدند و مشـاهير     اناين چند نفر نخستين مجدد كانون نهضت جديد شد. ،. شهر اصفهان در اين دورهندجوان) و ميرسيد علي مشتاق بود و پير

  ها بودند. بيشتر شاگردان آن ،شعراي عهد فتحعلي شاه
كه پس از احضـار   كلانتر اصفهان بود و انجمني از سخنوران در پيرامون او گرد آمدند ،ميرزا عبدالوهاب نشاط ،امحمدخانقدر زمان سلطنت آانجمن نشاط: 
  انجمن اصفهان گسيخته شد. ة، رشتفتحعلي شاهتوسط  نشاط به تهران،
ا   ؛تفرصتي براي تشويق شـعرا و گوينـدگان نداش ـ   ،اشتغال به جنگ و پيروزي ةبه واسط ،امحمدخانقآشعر درباري:  دربـار   ،فتحعلـي شـاه   ،جانشـين او امـ

شاهنامه  ؛از تاريخ ايران بودباخبر  وباشكوهي در تهران تشكيل داد و خواست تا زندگاني درباري پرعظمت روزگاران باستان را احيا كند. او بااستعداد و باسواد 
آموختنـد و حمايـت از شـعرا را    شعر و ادب و خط مي ،ر در دوران كودكيكرد. شاهزادگان قاجاص ميتخلّ »خاقان«سرود و در غزلياتش شعر مي و خواندمي

بـه اميـد    ،ي صـبا بـود  الشـّعرا ها ملكآن ةكه محور هم ،دادند. بدين قرار صدها شاعرشمردند و صلات و جوايز كافي به شعرا ميبراي خود نوعي تشخص مي
  .در پيرامون اين شاه شاعر گرد آمدند ،نزديك شدن به مركز قدرت

راه ديگري  ،انحطاط صفوي و آشوب بعد از آن بود و براي رسيدن به آن ةرهايي بخشيدن شعر فارسي از تباهي و فقر دور ،هدف اين گروهبازگشت: نهضت 
 ،فتحعلي خان صـبا  عراالشّملكمثلاً  ؛دانستندمانند فردوسي، حافظ، سعدي و ... نمي يقديم و پيروي از طرز بيان استادان بزرگ ةجز بازگشت به سبك و شيو
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هايي به غزل ،نشاط ولهالدكردند و كساني مانند معتمدقصايد فرخي و معزي را اقتفا مي ،ساخت و سروش و مجمرشعر حماسي و رزمي مي ،به روال شاهنامه
شـد.  كمتـر توجـه مـي    ،يع زمان و حوادث ملّشاعر نبود و به وض يآفريدند. در اين تقليدها مجالي براي اصالت انديشه و احساس آزادزيبايي شعر حافظ مي

  …ها و بزم ،هاجشن ،شراب ،وصف شكار ،ستايش ،مضامين كلام اين شاعران به طور كلي منحصر بود به مدح
او ابتـدا از  بود. در جواني به آقا فتحعلي شهرت داشت و از شاگردان حـاجي سـليمان بيـگ صـباحي بيـدگلي بـود.       شاه فتحعليشاعر دربار  ترينبنام.صبا: 1

اي بـا خوانـدن قصـيده   شـاه  فتحعليها مغضوب غالبان و متواري بود. در جشن جلوس مدت ،خان زند بود و به گناه داشتن ديواني در مدح اومداحان لطفعلي
فارسي متبحر بود و بـه لغـت عـرب     الممالكي گرفت. او در ادبياتيي يافت و عنوان خان و منصب احتسابالشعّرامورد پسند شاه واقع شد و لقب ملك ،»غرّا«

الممالـك و بسـياري   اديـب  ،كه بعداً قـاآني  بودداراي سبك خاصي  ،ضمن پيروي از انوري ،سرايي است و در اين فنكافي داشت. هنر بزرگ او قصيده ةاحاط
ها به اصطلاحات نامأنوس و نامتجانس را در چكامه حتي لغات و ؛كندصبا صنايع لفظي و معنوي را به دقت رعايت ميشعراي ديگر از آن سبك تقليد كردند. 

دو رساله به و  دارد هاي علي (ع)در بيان معجزات پيغمبر اسلام و جنگ »خداوندنامه«مثنوي به نام  يك او .ديوانش ده تا پانزده هزار بيت استبرد. كار مي
    گلشن صبا به پيروي از سبك سعديست. ؛اندرز به فرزند خودگلشن صبا در  خاقاني و العراقینتحفةنامه به تقليد از عبرت هاينام

و پـدران او،  شـاه  فتحعليدر ستايش و ذكر وقايع پادشاهي  ،فردوسي ةداستاني حماسي است به روال شاهنام آننامه است و ترين مثنوي صبا شاهنشاهبزرگ
هـاي خاصـي   سـليقه  ،در انتخاب كلمات فصيح و الفاظ به مورد خوانده است.» نو ةندگوي«و » انباز فردوسي«خود را  ،شامل هفتادهزار بيت. او در مقام تفاخر
 ،كـه غـرض صـبا   ي بايد گفت با ايـن سشاهنشاهنامه با شاهكار فردو ةدر مقام مقايس در عالم ادبيات ارزشمند است. ،داشت و از منظوماتش هرچه باقي مانده

هـا و  شـرح جنـگ   ؛كند كه از رعايت حقـايق تـاريخي چشـم بپوشـد    او را وادار مي ،بيان فردوسي كبستقليد صرف از اما  ،تاريخي است ةسرودن يك حماس
كند و تغيير وضع تاريخي و فرق زمان خود گيري تمام عياري است از كارزار پهلوانان داستاني ايران. صبا كوركورانه از سرمشق خود پيروي ميقالب ،هادليري

  صبا سرگرم آرايش كلام است.اما  ؛گويدبه حكم ضرورت سخن نمييابد. فردوسي جز را هرگز درنمي
هـاي  هاي عربي و تركي را فرا گرفت. با شعر و ادب و دانشزبان ،در اصفهان متولد شد. علاوه بر زبان مادري 1175ميرزاعبدالوهاب نشاط به سال . نشاط: 2

گرفـت   الّدولهگري و لقب معتمدراه يافت و سمت منشيشاه فتحعليت ادبي شد. به دربار زمان خود آشنايي يافت. او يكي از هواخواهان جدي دبستان بازگش
 الدينبه امـر ناصـر   »گنجينه«مجموع آثار او در كتابي به نام به سرپرستي ديوان رسايل گماشته شد و در سفر و حضر همراه با شاه بود.  ،و پس از آن

هـايي  نامـه  -فتحعلـي شـاه  هـاي  ها و فرماننامه -قصايد و قطعات  ،مدايح –ها و عقدنامه هاخطبه، هاكه شامل ديباچه استشاه چاپ شده 
صبا نيز به قلـم   ةنامشاهنشاه ة) و مقدمفتحعلي شاهديوان خاقان( ةمقدم .است اشعار و قطعات ادبي و حكايات اخلاقي -به شاه و شاهزادگان  خطاب

با وجود به كار بردن صنايع شعري و تركيبات غريب و تكرار قافيـه، سـاده و    ،قدماي متأخر است. شعر او نيز نشاط است. سبك او تازگي نداشته و به تقليد از
  دانند.قاجاريه مي ةسراي دورنشاط را يكي از بزرگان غزل ق را به حد اعلا رسانيده است.روان است. او در مدح و ستايش، تملّ

محتـرم بـود. ديـوانش     ،فتحعلـي شـاه  و نزد داشت د هاتف اصفهانيست. در طب و نجوم اطلاعات كافي فرزند سيد احم ،ميرزا سيد محمد سحاب.سحاب: 3
شـاه  فتحعليبه نام را  »رشحات« ةو تذكر در شعرشناسي و فنون ادبي متبحر بود ،علاوه بر شاعري . اواهزار بيت است با اشعاري ساده و روان و گيرقريب پنج

  رسانيد.تأليف كرد كه آن را به اتمام ن
و لقب شد تربيت  الّدولهر دست معتمديد شد. زاصفهان متولّ ةهجري در زوار 12در اواخر قرن  ،ص به مجمرمتخلّ ،سيد حسين طباطبايي اردستاني.مجمر: 4

يك مثنـوي بـه سـبك    و  وو هج قصايد، قطعات و تركيب بند و اشعاري در هزلبود.  شاهفتحعليفرزند  ،ها نديم حسنعلي ميرزايي يافت. او سالالشعّرامجتهد
ملقـب بـه   او  خاقاني سـاخته اسـت.  و  معزي ،خاقاني دارد و قطعات منثوري به سبك گلستان سعدي از او باقيست. قصايدش را به سبك انوري العراقینتحفة

  رسيد.سعدي مي ةماند به پاياگر زنده مي ادان،تلب اسغا به عقيدة ،سراييبود و در غزل الشعّرامجتهد
و پسرش محمدشاه است. علـوم متـداول   شاه فتحعليترين شعراي عهد از بزرگ ،معروف به ميرزا كوچك و متخلص به وصال ،ميرزا شفيع شيرازي. وصال: 5

ي را كـه بـا هفـت    تنظيم كرد. در سفر شاه به شيراز، قرآن »مهجور«ص فرا گرفت. او نخستين اشعارش را با تخلّ ،از عرفاي نامي ،زمان را نزد ابوالقاسم سكوت
الذهب زمخشري را بـه فارسـي   به شاه تقديم كرد. وصال با قاآني دوستي داشت. او اطواق ،نوع خط نوشته و در تذهيب و تجليد آن هنرمندي به كار برده بود

به طرز گلستان نوشت. وصال  صبح وصال عروض و تفسير احاديث تأليف كرد و نيز كتابي به نام ،موسيقي ،كلام ،برگرداند و رسالاتي به نظم و نثر در حكمت
تقارب ساخت و داسـتان شـيرين و فرهـاد وحشـي را كـه      مرا در بحر  بزم وصالهاي شعر كلاسيك را حفظ كرده است. او مثنوي صفات اصلي بهترين نمونه

رنـج   ،اي كـه در پـيش گرفتـه بـود    و از پيشـه ا دريافتـه  بيهودگي شاعري درباري ر ،خوب و استادانه به پايان رساند. او نيز مانند سحاب طرزيبه  ،ناتمام بود
  هاي خود را به روش محتشم كاشاني سروده است.مرثيه ،برده است. وصالمي

  نثرنويسان

نثـر نيـز    در ،طور كه شعر فارسي دچار فترت شـد همان ،تا اوايل كار قاجار ،هاي پرآشوب بعد از انقراض اين سلسلهدر روزگار پادشاهي خاندان صفوي و سال
م  ةكلام منظوم همچنان غلبه دارد و نثرنويسي در درج ،پادشاهان قاجار ةمي به وجود نيامد. در دورآثار مهاهميت قرار دارد. نهضت بازگشت ادبي به كلام دو

چنـدان قابـل توجـه نيسـت و      ،نظر ادبي پيوندد و حركت آن كند و تدريجي است. نثر اين دوره ازديرتر به وقوع مي ،جنبش در نثرمنثور كمتر توجه دارد و 
اند. از اواخر عهـد  سازي سرگرم و دلخوشپردازي و سجعبه عبارت ،هاي خصوصي و حتي در مكاتبه با پادشاهان كشورهاها و نوشتهدبيران و منشيان در نامه

ف تـا  ع و تكلّرواني و پختگي گراييده و تصنّ ،دريج به سادگيبه ت ،كم اصطلاحات جزيي و نسبي در سبك نگارش به وجود آمده و نثرنويسي فارسيكم ،زنديه
حـال  شرح ،نويسيتاريخ ،نگاريمدح و ستايش، وصف طبيعت و حسن و عشق را شعر بر عهده دارد و از نثر جز در نامه ،حدي كمتر شده است. در اين دوران

  شود.نويسي و امثال آن استفاده نمي
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آيد و قسمتي از وظايفي را كه قصايد و قطعات ادبي منثور به وجود ميهاي نخستين نمونه ،شاه و با پديد آمدن افكار جديد نالديپادشاهي ناصردوم  ةاز نيم 
  رود. بيشتر براي بيان حالات و عواطف دروني و دريافت شاعر از زندگي و محيط به كار مي ،گيرد و اندك اندك شعربرعهده مي ،دادندغزليات انجام مي

هـايي از  علما و فضلاي معاصـر بـا داسـتان    ةدر سرگذشت خود و ترجم ،الجناناست. كتابي به نام حدائق »مĤثرالسلطانيه«صاحب تاريخ بيگ:  بدالرزاقع .1
هجري و  12شاهكارهاي قرن نهاد. اين كتاب از نام  »الابرارتسلیة«و  »الاحرارتجربة«آن را و بعد همان كتاب را تغيير داد و  خان زند و خاندان او نوشتكريم

  از جمله آثار رستاخيز ادبي دانست. بايد ام مزاياي فني گذشته را دربردارد و آن را بين وصاف و گلستان تحرير يافته و تم ايهبه شيو
كرد. در دربار ركي و جغتايي تحرير ميت ،فارسي ،ها و فرامين را به عربينامه ،ا محمد خان قاجار منصب استيفا داشت و رسايلقاو در دربار آميرزا رضي:  .2

كرد. ميرزا رضي وقايع جنگ فرانسه و اتريش و ص ميتخلّ »بنده«سرود و عزت و احترام بيشتري يافت. او به تركي و گاه فارسي و عربي شعر ميشاه فتحعلي
مفصـلي از قـول    ةاز منشـĤت اوسـت. وي نام ـ  » سـن و دل ح«و » عشـق و روح « ةاز تركي به فارسـي ترجمـه كـرد. رسـال     ،شاهفتحعلي ةروس را براي مطالع

  به همراه گروهي از نويسندگان نوشت. ،به فرمان خاقان كبير »التواریخزینة«نگاشته است و نيز تاريخي به نام اول  به ناپلئونشاه فتحعلي
دت پنج سال چنان معلوماتي بـه دسـت آورد كـه شـاه چـون      فتحعلي خان صبا به دربار راه يافت و جزو غلامان خاص درآمد. در م از طريق. فاضل خان: 3

قصايدي را كه فتحعلي خـان صـبا و ديگـران در مـدح شـاه       ،به او داد. ابتدا جزو منشيان بود و چون بياني خوب داشت »فاضل خان«لقب  ،فضايل او را ديد
اسـت. غيـر از   شـاه  فتحعلـي ترين نويسـندگان دربـار   ر داد. او از فصيحقرا »راوي«ص شعري خود را تخلّ ،كرد و به همين دليلحفظ و روايت مي ،سرودندمي

  تأليف كرد. ،در ذكر احوال شاعران و دانشمندان دربار شاه قاجار ،به نام انجمن خاقان ،فتحعلي شاهاي به دستور تذكره ،منشات خود
 راشـاه   ةها و رسايل محرمانكار شد. پيغامبه مشغول  ،منشي مخصوصو در سمت ي معرفشاه فتحعليفتحعلي خان صبا به دربار از طريق ديوان:  . صاحب4

الممالـك شـد و لقـب    به سـمت امـين رسـايل مشـغول خـدمت شـد. او منشـي        ،مجدداً در دربارو  را برعهده داشت. چند سال وزارت زنجان كرداو ابلاغ مي
او شعر هم  كند.از او با احترام ياد مي ،قاجاريه است و قائم مقام در منشĤت خود صدر حكومتاول  صاحبديوان يافت. او در شمار چند تن از نويسندگان طراز

  كرد. اشعارش تعريفي ندارد. تخلص مي» صاحبديوان«يا » صاحب«سرود و مي
پس كسـاني بـه    ؛توانست پايدار بمانديديگر نم ،بر اثر ارتباط ايران با جهان غرب و نفوذ تمدن جديد ،فاتنگارش معمول با آن تصنعات و تكلّ ةشيو. قائم مقام: 5

تر و زيباتري به وجود آورد و ديگران نيـز از  قديم خيلي به دور افتاد و نثر ساده ةذوقي برهانند. قائم مقام از شيوهاي فارسي را از لفاظي و بيفكر افتادند كه نوشته
رفـت و در دفتـر    ،تي نزد پـدرش كـه وزيـر آذربايجـان بـود     ند خود تربيت يافت. او مدد شد و زير نظر پدر دانشممتولّ هجري 1193سبك او پيروي كردند. او در 

به جانشـيني پـدر بـا تمـام امتيـازات نايـل آمـد و لقـب          ،به نويسندگي مشغول بود و در سفرهاي جنگي با او همراه شد. بعد از مرگ پدر ،عباس ميرزاي وليعهد
  نه از راه تفنن و هنرنمايي. ،مرد سياست و عمل است و نويسندگي او نيز به ضرورت كار بوده ،همه سيدالوزرا و قائم مقام يافت. قائم مقام پيش از

هـاي زيبـايي كـه    شود. از سجعها به ندرت تكرار ميز جملات كوتاه تركيب شده و قرينهوافر دارد. نثر او ا ةماي ،ههمه منشĤت او از ذوق و حسن سليقبا اين 
گـاه شـعر   بهاو تابع گلستان سعدي است. او گاهرفته سبك  هم ورزد. رويآميز اجتناب ميقشود. از ذكر القاب تملّمند ميبهره ،خاص سعدي و گلستان است

به نام غلام خود سروده  ،بر سبيل مزاح دارد كه »هجلايرنام«هزار بيت است. يك مثنوي هم به نام حدود سهكرد. اشعار او تخلص مي »ثنائي«د و سروهم مي
از وقـايع و   ،معروف خود را به تقليد از آن ساخته است. اهميـت اشـعار او در آن اسـت كـه در آن     ةميرزا عارفنامايرج .و در آن محمدميرزا را مدح كرده است

  .گويدپيشامدهاي روز سخن مي
راه شـاه  فتحعلـي به تمرين شعر و شاعري پرداخت. بـه دربـار    نزد حاجي سليمان خان صباحي كاشاني ،نگارملقب به وقايع ،ميرزا محمدصادق مروزينگار: . وقايع6

آرا ناميـد.  آن را تاريخ جهـان اول  به نوشتن تاريخ قاجاريه مأمور شد و اين كتاب را در دو جلد نگاشت و جلد . اونگاري گرفتابتدا سمت منشيگري و بعد وقايع .يافت
در كتابي بـه   ،از بدو جلوس تا سال هفتم سلطنت سروده بودند ،دارد و قصايد و مدايحي را كه شعراي دربارمروزي دو كتاب ديگر به نام قواعدالملوك و شيم عباسي 

ولي  ؛مروزي با قائم مقام مكاتبه داشته و در انشاء قدري متجدد استكرده است. تخلص مي »هما«سرود و در شعر نگار شعر هم ميگرد آورد. وقايع »المدایحزینة«نام 
السلطنه و ميرزا محمدتقي صاحبديوان دارد كه در متقدمان در مدح خاقان و عباس ميرزا نايب ةستايد. او قصايدي به شيوقائم مقام و قائم مقام انشاء او را مينه مانند 

  به حوادث آن زمان از قبيل ترشيز و اميرآباد و خبوشان به دست عباس ميرزا ... اشاره كرده است.  ،هابعضي از آن
 خاقاني سروده شده است؟  العراقینتحفة كدام رسالة ملك الشعّراي صبا، به تقليد از : 1المث  

  ) شاهنشاه نامه 4  )  خداوند نامه 3  )  عبرت نامه 2  ) گلشن نامه 1
 :را به تقليد از سبك سعدي سروده است.   گلشن صبارا به تقليد از خاقاني و  نامهعبرتصبا رسالة   »2«گزينه  پاسخ  

 
 هدف گروه نهضت بازگشت ادبي چه بود؟  :2مثال  

  ) رهايي بخشيدن شعر فارسي از تباهي و فقر دورة انحطاط صفوي و آشوب بعد از آن  1
  ) اصالت انديشه و احساس آزاد شاعر 2
  ) توجه به وضع زمان و حوادث مليّ 3
  ) رهايي از مدح و ستايش شاهان و توصيف  مجالس بزم آنها 4
 :طاط صفوي و آشوب بعد از آن بود.  هدف گروه نهضت بازگشت، رهايي بخشيدن شعر فارسي از تباهي و فقر دورة انح  »1«گزينه  پاسخ  
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  هفتم فصل

  »ادبيات معاصرتاريخ «
  

  فرمان مشروطيت :)1( درسنامه
  

   اجتماعي و اقتصـادي زيـر رخ داد:   ،در اثر بيداري جامعه تحت تأثير عوامل فرهنگي ،اجتماعي ـ دستاورد نهضت سياسي ،فرمان مشروطيت
  ها روي آوردن به دانش و فن جديد، پيامد جنگ با روسـ 
بـه فرمـان    ،محصلان ايراني به خارج از به ويژه با ارسال گروهي ،اقتصادي و علمي غرب ،اجتماعي ،تحولات سياسية به خارج و مشاهدرفت و آمد ايرانيان ـ 

  عباس ميرزا 
   رساني اطلاعة ترين وسيلرواج صنعت چاپ اصليـ 
  ترين زمانپيام در كوتاهة نويسي و مخابررواج روزنامهـ 
  م و اسكندر مقدوني، همگي از ولترتاريخ پطر كبير، شارل دوازده :هايي از قبيلكتاب ؛هاي جهانگي و آشنايي با پيشرفتهاي فرنترجمه و نشر كتابـ 
    …هاي تاريخي و علمي سه تفنگدار، كنت مونت كريستو و لويي چهاردهم و پانزدهم از الكساندر دوما و رمانـ 
  ن و سپس تأسيس دانشگاه.  هاي نويدارالفنون و گسترش دانش ة تأسيس مدرسـ 
 رضاقلي خان هـدايت  :در داخل كشور ؛جريان نوگرايي اجتماعي و فرهنگي را سرعت بخشيدند ،كردنداز طريق مطبوعات و آثاري كه منتشر مي نيز گروهيـ 
كه به علت اوضـاع نامسـاعد سياسـي و اجتمـاعي      و ... گروهي نيز الدوله يوسف خان مستشار ـالدوله  ميرزاعلي خان امين ـ  الدوله  محمدحسن خان صنيع ـ

ة ناماي مؤلف سياحتالعابدين مراغهزين ـ  المحسنينبه اين سير كمك كردند: طالبوف در كتاب احمد و مسالك ،ايران به خارج از كشور مهاجرت كرده بودند
اسـدآبادي و  الـدين  سـيد جمـال   ـ    نويس و انتقادگر معروفنامهده نمايشفتحعلي آخوندزا ـ  هاي انتقاديقانون و صاحب رساله ة مدير روزنام ،ابراهيم بيك

  هاي سياسي.شاگرد او ميرزاآقاخان كرماني با فعاليت
شد كه در آرزوي پيوسـتن بـه تجـدد و    ملكم خان و ميرزاآقاخان كرماني ديده مي ،اشتياق به اخذ فرهنگ و تمدن جهان غربي در افرادي چون آخوندزادهـ 

هـايي  به ويژه با راه يافتن جناح ؛گرايي شدهاي غرباي براي پرورش انديشهزمينه ،سنتي ةافراط در اين امر و بيزاري از عوامل بازدارند .جهاني بودند نوگرايي
نيـروي مـذهب در    ة دهاي قومي و سنتي. سهم عمهاي مذهبي و پاسداران ارزشگروه رتنگ كردن عرصه ب ،ي و درنتيجهبا اين انديشه در مجلس شوراي ملّ

در  ،اسدآبادي و دعوت به اتحاد اسلامي و نيز مقاومـت ميـرزاي شـيرازي در تحـريم تنبـاكو     الدين هاي ضد استبدادي سيد جمالبا كوشش ،نهضت مشروطه
استبداد صغير، با به توپ بسـتن   شاه و برقراريروي كار آمدن محمدعلي ،شاهالدينضمن مرگ مظفر ،هشاه صورت گرفت و در نهضت مشروطالدينزمان ناصر

  پا گرفت. ،خواهان و پناهندگي محمدعلي شاه به روسيهخواهان در باغ شاه و سپس فتح تهران به دست آزاديمجلس شورا، كشتن آزادي

 م با كيست؟در تاريخ نمايشنامه: 1مثال92(سراسري   نويسي تقد(  
  ) ميرزا جعفر قراجه داغي4  ريزي) ميرزا آقا تب3  ) فتحعلي آخوندزاده2  ) حسن مقدم1
 :نويسي بر سه نويسنده ديگر تقدم تاريخي دارد. فتحعلي آخوندزاده از نظر نمايشنامه  »2« گزينه پاسخ  

 
 كدام يك از گسترش دهندگان جريان نوگرايي اجتماعي و فرهنگي عصر مشروطه در خارج از ايران بود؟ : 2مثال  

  الدوله   خان صنيع)  محمدحسن4  خان مستشارالدوله   )  يوسف3  خان هدايت اقلي) رض2  )  فتحعلي آخوندزاده1
 :گروهي به علت اوضاع نامساعد ايران به خارج از كشور مهاجرت كرده بودند و به سير جريـان نـوگرايي اجتمـاعي و فرهنگـي كمـك       »1«گزينه  پاسخ

  الدين اسدآبادي و ميرزا آقاخان كرماني .زاده، سيدجمالآخوندياي، فتحعلالعابدين مراغه، زينكردند؛ مانند طالبوف
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  بررسي وضعيت ادبي در عصر معاصر :)2( درسنامه

 -هاي مختلف مردم از طريـق مطبوعـات بـا محتـواي سياسـي     هاي اجتماعي با مخاطب قرار دادن گروهانعكاس ارزش ،هاي اين دورهاز ويژگيعصر بيداري: 
  انقلابي است. 

شناسـي  جهـان  .ها و مطبوعات قرار گرفتدر اختيار روزنامه ،نهضت ة رنداين دوره عموميت يافت و به عنوان زبان ب در شعرهاي شعر عصر بيداري: گيويژ
عـدول از   ة اجـاز نگري و عينيت گراييد. در گذشته شاعر به خـود  به جزئي ،نگري و ذهنيتشاعران با الهام از حوادث و مقتضيات زمان شكل گرفت و از كلي

انـداز شـاعر   تي ملموس و هدفمند در چشمبه عنوان واقعي ،حيات ة باورهاي جزمي جايي نداشت و مجموع ،داد. در شعر اين عصرهاي سنتي را نميچارچوب
هـاي  ضمن آشـنايي بـا سـنت    ،بهارالممالك فراهاني و اديب ؛شكل گرفت در شعر دو مسير مجزا و متفاوت ،قرار داشت. از نظر ساخت فني (زبان و موسيقي)

كردند و مقبوليت عام يافتند. از زبان كوچه و بازار استفاده  ،كردند و شاعراني مثل نسيم شمال، عشقي و عارف قزوينياز زبان گذشته استفاده مي ،ادبي ايران
آهنگ و موسيقي عوامانه راه يافت و نيز از لغات فرنگي در شعر و ادب  ها، تعبيرات،واژه ،دوم طلبيد. در شعر گروهواژگان خاص خود را مي ،زبان كوچه و بازار

هـاي  شود. تقيد به قالـب عشقي (سه تابلو مريم) ديده مي ةتخيل در شعرهاي ميرزاد ة نمون ؛بدون تغيير باقي ماند ،اين دوره استفاده شد. تخيل و قالب شعر
هـاي نـوتر   بـه قالـب   ،دوم غزل و مثنوي گرايش داشتند و گروه ،ل به قصيدهكمتر است. گروه اودوم  هالممالك فراهاني بيشتر و در گروسنتي در بهار و اديب

كمتر به مـوازين و نكـات باريـك عـروض و      ، هاي ادبيترانه و تصنيف متمايل بودند و به علت عدم انس با سنت ،هاي پيوستهدوبيتي : مستزاد، مخمس،مثل
توصيف قراردادي  ،سرايياز ميان رفتن مديحه عواملي چونهاي فكري و عاطفي ايشان. ابزاري بود براي بيان تجربه ،دند و شعربند بوقافيه و دستور زبان پاي

حضور مردم در  و ،هاي سياسي و اجتماعيعدم كفايت در ايفاي نقش ،گوييسرايي و غزلعارفانه ،مضامين كلي ذهني و اخلاقيات انتزاعي ،هاي طبيعيپديده
  مايه شد.و اجتماع، موجب تغييرات در محتوا و درونسياست  ةعرص

   هاي شعر در عصر بيداري:مايهدرون
اولـين بـار در دوران    ،نظير آزادي فردي در انتخاب سرنوشت اقتصادي و سياسي سرزمين خـود  ،هاي اجتماعيآزادي (دموكراسي غربي): قائل شدن آزاديـ 

  مشروطيت پديد آمد. 
  نظير نظام حكومتي مشروطه.  ،انديشه و نظامي مبتني بر قانون در عصر بيداريقانون: ترويج ـ 
كه شـخص   يبه عنوان زادبوم ،پيش از آن وطن شود.ديده مي ايرانة به خاطر آگاهي از تاريخ و فرهنگ گذشت ،الممالكوطن: به ويژه در اشعار بهار و اديبـ 

   گرفت. كل عالم اسلام را در بر مي ،ر مورد مسلماناند ،تر دينيدر آن پرورش يافته يا در معناي وسيع
   براي آگاهي از مسائل سياسي و حوادث جاري.  ،به ويژه رواج صنعت چاپ و لزوم سوادآموزي همگانيو تعليم و تربيت نوين و لزوم تعميم آن به زن و مرد ـ 
   گرفت. ت ميأهاي سياسي و اجتماعي پيشين نشاز ضرورت ،توجه به علوم و فنون جديدـ 
  جهاني و غيرديني در شعر. هاي اينفقدان علاقه و اعتقاد به مفاهيم ذهني و كليات اخلاقي: از ميان رفتن عرفان و باورهاي متافيزيك و آمدن مفاهيم و واقعيتـ 
اديـب نيشـابوري و اديـب     ،الممالـك اديـب   ،بهـار قالب و حتي تخيل شعري در همين راستا؛ اين امر در شعر  ،زبان ،مضمون ،توجه به مردم و تغيير مفهومـ 

سـبب قـرار    ،انقلاب اكتبـر روسـيه   ة هاي اجتماعي و ادبي در آستانمردم و آشنايي برخي با جريان ة پيشاوري كمتر بود. علاقه براي نشان دادن نيازهاي تود
بـا عنـوان    ،ادبيات ة از اين شاخ شد؛ مردم و دفاع از حقوق محرومان ة هاي تودبا عنوان نيازها و محروميت ،دادن موضوع اصلي در شعر فارسي عصر بيداري

    فرخي يزدي، ابوالقاسم لاهوتي و محمدعلي افراشته هستند. ،شود كه نمايندگان آنادبيات كارگري يا ادبيات محرومان ياد مي
  شهرها و مراكز مهم ادبي

بـه عنـوان    ،هـاي بعـد  مشهد و شيراز هم در مرتبـه  ،اصفهان ،شهرهاي ديگر است. بعد از تبريز، رشتتر از گرم ،بازار سياسي و مطبوعاتي تبريز ،بعد از تهران
  مركز جنب و جوش ادبي مطرح بودند. 

  گراجناح سنت

 ـ زماني ميرزا محمد صادق اميريالممالك فراهاني: اديب خـود برگزيـد.   ص اميـري را بـراي   كه به تهران مهاجرت كرد، با اميرنظام گروسي آشنا شد و تخلّ
ارشاد را به تركـي منتشـر كـرد. همزمـان بـا صـدور        ة به باكو سفر كرد و در آنجا روزنام . سپسشاه يافتالدين الممالك را از جانب مظفربعدها او لقب اديب

اصـلي او  ة حرف ـاما  ؛عدليه كردهاي آخر عمر خدمت مجلس گرديد. در سالة به تهران عزيمت كرد و سردبير روزنام ،فرمان مشروطه و گشايش مجلس شورا
  نگاري بود.روزنامه
شعري جداگانه منتشر شد. ديـوانش شـامل قصـيده،     هسپس در مجموع ،جدا نبود. اشعارش ابتدا در روزنامه شاشعرش از زندگي سياسي شاعري او:ة شيو

كامـل بـر    ة به دليـل احاط ـ  و در قصيده بيشتر درخشيد ،ب گذشتهولي به دليل احاطه بر اد ؛بند و متأثر از حوادث سياسي روزگار خود بودمسمط و ترجيع
  در ايران است. » قضا«در انعكاس وضع نامساعد از او  صلحيهة اقوال و امثال عرب در شعرش راه يافت. منظوم و ادب عربي، اشارات مهجور و نامأنوس
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ملامـت  بـه همـراه   و اهـا و ترجيعـات   طهايي از تجدد در برخي از مسـم نهوطنيات و موضوعات سياسي و اجتماعي روز است. وجود نشا مضامين شعري او:
نمـودار اسـت. اشـعارش يـادآور      ،در قالب مسـمط  (ص)در مولود رسول اكرم شهايشود. سبك عمومي شعر او در يكي از چكامهپرست ديده مياديبان كهنه

ة تـر اسـت. قصـيد   تر و به پسـند عـوام نزديـك   اشعارش ساده ة از بقي» مام وطن« ة آورد. قصيدروزي ايران كهن است كه غيرت خواننده را به جوش ميسيه
  روس و انگليس در تقسيم ايران برانگيخت. ة ايرانيان را ضد معاهد ،او نيز» عروس وطن«

در خدمت بـه آسـتان    ،در مشهدا كودكي و نوجواني رشاعر دورة مشروطيت است. دتقي بهار محم)1330. ق ـ وفات:   هـ1304(ولادت:  شاعر آزادي: ،بهار
يي الشعّراشاه عنوان ملك الدينبه فرمان مظفر ،بعد از مرگ ايشان و ي آستان قدس رضوي بودالشعّراملك ،قدس رضوي گذرانيد. پدرش محمدكاظم صبوري

 ة اسـتبداد صـغير روزنام ـ   ة كرد. در دورسان منتشر ميي خراهاي محلّخود را در روزنامه ة خواهانيافت. در سنين نوجواني با سياست آشنا شد و عقايد آزادي
 ة و بهار به تهران تبعيد گرديد. يك سال بعد نمايند، توقيف به علت خط مشي ضد روسي ،نوبهار را در مشهد منتشر كرد كه يك سال بعد ة خراسان و روزنام

ادبيات پـس از   ة ن انجمن ادبي بود. آموختن زبان پهلوي، تدريس در دانشكددانشكده را منتشر كرد كه ارگا ة مردم خراسان در مجلس شد و در تهران مجل
  اش بود. هاي سياسيآغاز فعاليت 1320تأسيس دانشگاه تهران از ديگر اقدامات اوست. سال 
هـاي  مقـالات و نوشـته   -نظـم فارسـي  تاريخ تطور  -در سه جلد ،ور نثر فارسيشناسي يا تاريخ تطّسبكـ   از آثار منظوم و منثور اوست: تاريخ احزاب سياسي

تصـحيح تـاريخ بلعمـي،    ـ    كه پس از مرگ وي توسط محمد گلبن و غلامحسين يوسفي چاپ شـد  ،پراكنده در كتابي دو جلدي با عنوان بهار و ادب فارسي
  ديوان اشعار در دو جلد.  ـ الحكايات عوفيالتواريخ و القصص و جوامعتاريخ سيستان، مجمل

سـرود. محتـواي اشـعارش سياسـي،     شـعر مـي  … بند، مسـتزاد، تصـنيف و   بند، مسمط، تركيبهاي قصيده، غزل، مثنوي، ترجيعدر قالب: شعر و فكر بهار
اسـتادان  از  ،كـه در آنهـا   مـذهبي اسـت  هـاي گونـاگون   منقبت و مرثيه بـه مناسـبت   ،اش بيشتر مدحاجتماعي، وطنيات و اخلاقيات است. اشعار آغاز جواني

و مثنويـاتش نيـز بـا     است بينانهآموز و نكتهاجتماعي و گاهي لطايف و حكاياتي عبرت مسائل اخلاقي، ة در زمين كرد. قطعات اوشين پيروي مينام پيصاحب
ن سـبك  قصيده را با همان صـلابت شـاعرا   ة شدكه قالب فراموش موفقي استسراي است. بهار واپسين شاعر قصيده همراه هاي اندرزي و اجتماعيمايهدرون

لي اساسي را در قالب و محتواي شعر فارسي ضـروري كـرده بـود. در بخشـي از اشـعار او      تحو ،در روزگاري كه مضامين تازه و متناسب با روز ؛خراساني سرود
نكيـر و   ة جهـنم و قطع ـ ة دمـثلاً در قصـي   ؛زدپرستي و اوهام  موج ميروح ديانت و ايمان به صورت لطيف و جدا از خرافه ،مخصوصاً در آغاز كارش در مشهد

كه از قبول و لطف خداداد برخوردار شد، از آثار اوست. به طور كلي دو مرواريد » مرغ سحر ناله سر كن«تصنيف  ؛آزمايي كرده استدر تصنيف نيز طبع .منكر
ق او به ايران كهن در سراسر ديوانش مشهود باشد. بـه  تا افزايش عش ،او به تاريخ و فرهنگ ايران باعث شد ة آزادي و وطن است. احاط ،بها در شعر بهارگران

ة هـاي بهـار قصـيد   هاي دانشگاهي مؤثر بوده است. از آخرين سرودهالتحصيلان حوزهدليل حضورش در دانشگاه تهران بر  نسل استادان ادبيات فارسي و فارغ
  طن سرود.كه به ياد و ،اش در لوزان سويسمربوط به دوران بيماري ،است» …آن روز كه «

 ،و متخلص به بهجت بـود. او در كـودكي فارسـي    الشعّرا ملقب به صدر ،ق در تبريز) پدرش غلامحسين .ـه1291(ولادت: ايرج ميرزا، شاعر طنز و انتقاد: 
هـاي مقـيم تبريـز آموخـت.     انيهاي درس آشتيمعاني و بيان و منطق را در حوزه .عارف اصفهاني بودند و بهار شيرواني تادانشعربي و فرانسه را فراگرفت. اس

به سرودن قصـايد و اشـعار مـدحي و     ،ميرزاالدين داد و در نوزده سالگي از طرف مظفر »الشعّرا فخر«شاعري را از زمان تحصيل آغاز كرد. اميرنظام به او لقب 
خراسـان را بـه عهـده     ةكل مالي ـ ة و بازرسي ادارهاي اداري رسمي در اعياد و مراسم موظف شد. ابتدا منشي مخصوص پيشكار آذربايجان شد و سپس سمت

كه ايرج ميـرزا بـه او ارادت داشـت. بسـياري از اشـعار خـوبش در        ،كه مصادف بود با قيام كلنل پسيان اشزندگية ترين و بارورترين دورممه ؛ يعنيداشت، 
ها انداخت و منجر بـه اسـتقبال گـرم مـردم و اديبـان و      نام او را بر سر زبان ،يمقام فراهانقائم ة جلايرنام ة به شيو ،نامهنامه آمده است. عارفعارف ة مجموع

دامنـي  آزادگـي و پـاك   ،هاي پاياني عمر خود را در فقر و پريشاني و در عين حـال سال .به دليل شهامت ادبي وي در طرفداري از زنان ؛مخصوصاً زنان گرديد
   قلبي درگذشت. ة سكتبر اثر ) هـ.. ش1304اسفند  22پشت سر گذاشت و در 

چنـد غـزل متوسـط هـم      او .همراه استاغلب با مضامين ستايش رجال  ،در قالب قصيده و اشعار او حدود چهارهزار بيت استايرج ميرزا:  ة شعر و انديش
زيبـاترين و   مثـل قلـب مـادر كـه از     ؛دانـي خـالي نيسـت   كه از لطافـت و نكتـه   است مطايبه و ماده تاريخ ،شكوه ،هجو ،اتاجتماعي ،دارد. قطعات او در اندرز

بينـي  جهـان ، آورترين اشعار وي است. ايرج به شعر و شاعري چندان كه بايد دل نداد و از درآمدن در سلك درباريان پرهيز كرد. به دليل تجربيات ارزنـده نام
  وي تغيير كرد و مسائل و مضامين تازه در آن پديدار شد. رنگ شعر  ،تازه در اثر سفر به اروپا و آشنايي با مظاهر تمدن جديد و كسب معرفت و كمالات

  ان، شامل اين موارد است:سرود كه غير از ديو خودحيات دوم ة در دور خود رابيشترين اشعار 
   بيت. 515نامه با زباني تند در هجو عارف قزويني در عارفـ 
  آزاديست از ونوس و آدونيس از شكسپير. ة اشعار وي است كه ترجماز آبرومندترين  ،قلب مادر ة بعد از قطع ،مثنوي زهره و منوچهر ـ

  دو مثنوي در انقلاب ادبي.» شاه و جام«و » انقلاب ادبي«ـ 
   هاي اشعار ايرج:مضامين و انديشه

  انتقاد از وضع سياسي و اجتماعي كشور  ـ
  آموزي و فراگيري فنون جديد تشويق جوانان به دانشـ 
  ورش و آموزش كودكان اعتقاد و توجه به پرـ 
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  اند. او لقب شاعر مادر داده به برخي ؛داري از مقام اوعلاقه به مادر و سپاس ـ
  شاعران آن زمان بود. ة پرستي كه از موضوعات عام و مورد توجه همدوستي و ايرانوطنـ 

هاي ها و تجددطلبيتازگي ،در عين حال و ه، نرم و نزديك به زبان محاوره بودساد ونخستين كوشندگان ادبيات كودكان در ايران نوين است. زبان اة ميرزا در زمرايرج
آداب و رسوم و خلق ناپسند مردم و اوهام و خرافات آميخته به فرهنگ ايران را بـا  او  .استدار عاميانه از آن جمله لغات و اصطلاحات رايج و معني ؛چندي هم داشت

نيز شـعر  و  )اين به خاطر سادگي و صميميت زبانش بود(ي بهار دريافت كرد الشعّرارا از جانب ملك» سعدي نو«يرج ميرزا لقب كرد. ازباني تند و پر تأثير مسخره مي
بيان افكار  پروايي دربي ،پرواهاي اشعارش به كار گرفتن الفاظ و تعبيرات گستاخ و بيخواند. از ديگر ويژگيخود را سعدي عصر مي ،خواند. خود او نيز »شعر نو«او را 

  ها از اعتبار عام شعر او كاست. البته اين ويژگي ؛است الفاظ ركيك و مفاهيم دور از ادب و اخلاق وهاي خلاف عادت و انديشه
بـان  سياسـي وارد شـد و ز   ة به مدرس ـ .. ده سال به فرا گرفتن علوم قديمه پرداختاستنخستين نام  ،در عالم مطبوعات و مبارزات: دهخدا محقق و شاعر

هاي جديد را فراگرفت و آموزش زبان فرانسه را در وين تكميل كـرد. در روزهـاي   دانش .غفاري همراه شد ة ولالدبا معاون و فرانسه آموخت. به اروپا سفر كرد
با عنوان چرند و  ،قالات طنز دهخداصوراسرافيل پرداخت. سلسله م ة به انتشار روزنام ،با ميرزا جهانگيرخان شيرازي و ميرزا قاسم تبريزي ،آغازين مشروطيت

گـذار  بعـدها پايـه   او ،شـد. در ايـن مقـالات   چاپ مي )چيگرا، اسيرالجوال، دخوعلي، روزنومهدخو، خرمگس، سگ حسن دله، غلام(هاي مستعار او با نام ،پرند
اجتماعي و سياسي مبارزه كرد. دهخدا به همـراه ميرزاجهانگيرخـان و   هاي با مفاسد و نابساماني ،با تيزبيني و به زبان طنزنويسي در ايران به شمار آمد. ادهس

سـروش را   ة در اسـتانبول نيـز روزنام ـ   .پرداختند با هدف ترغيب جامعه به پايداري در برابر استبداد ،انقلاب ة به تشكيل كميت ،شش تن از رهبران مشروطه
از مشاغل سياسي كناره گرفت و به تحقيق در قلمـرو لغـت زبـان فارسـي پرداخـت. او       ،1320منتشر كرد. پس از تصرف ايران از سوي قواي بيگانه در سال 

چرنـد و پرنـد   ماننـد  ادبـي  شـود؛ يم مـي ادبي و تحقيقي تقس ة حقوق را بر عهده داشت. آثارش به دو دست ة علوم سياسي و دانشكد ة تي رياست مدرسمد، 
. متقدمان سـروده شـده اسـت   ة توان تقسيم كرد: تعدادي به شيوسه بخش مي او را به ديوان اشعار .اكانيعبيد ز ة شيوة هاي طنز در ادامها و نوشتهسرمقاله

اشعار فكـاهي   كه به كوشش دبيرسياقي به چاپ رسيده است. سروده شده هاي نو با قالب و تخيل نوبا روي آوردن به شيوه ،عدادي نيز با الهام از تجدد ادبيت
خواهي، مبارزه با ستم و خودكامگي و برخورد با ريا و فريب است. نثر او نيز روشن و پرستي، قانونوطن ،. محتواي اشعار دهخدايز داردن و طنز با زبان عاميانه

 ةنامو حكم و لغتامثال  ،هاي سياسي انجام شدكه دور از جريان او آثار تحقيقي از ميانهاي كوچه و بازار و كنايات عاميانه همراه است. كلاماستوار و با تكيه
از دهخداست كه پس از قتـل جهانگيرخـان سـروده شـد و شـامل روح      » ياد آر ز شمع مرده«بايد نام برد. مسمط  ،ترين كتاب لغت استكه مفصلرا  دهخدا

  . آبادي بهره بردشيخ غلامحسين بروجردي و حاج شيخ هادي نجماز محضر او  تجدد ادبي زمان است.

  هاي نو در شعر ايران است.از پيشوايان تحول نثر فارسي و پيدايش شيوه :1نكته 

   جناح برزخ

و  ماندنـد  از خصلت مشروطگي بركنـار  و ها راه پيدا نكردمفاهيم عصر مشروطه در شعر آن ،ق دارندگرا تعلّبه جناح سنت ،شاعراني كه به اعتبار شكل و قالب
 ؛گرايش عرفاني داشـتند  و اندفرماليست و جانبدار صورت و قالب ،مشروطيت گويند. اين گروه ة ها شاعران حاشيبه آن ،هاي قديمنتبندي به ست پايبه علّ

و مĤبي و آشـنايي كامـل بـه شـعر     به منظور غناي صوري شعر و نيز تمايلات عربي ؛بلكه نوعي توجه به ظاهر عارفانه داشتند ،البته نه يك عرفان ناب و عملي
سيد احمد اديب پيشاوري، ميرزا حبيب خراساني و ميرزا عبدالجواد اديب نيشـابوري در   تن توجه داشتند تا به چه گفتن.آنها بيشتر به چگونه گف .ادب تازي

جهاني اول بود كه مثنـوي  ترين انديشمندان ايراني طرفدار آلمان در دوران جنگ اديب پيشاوري پيرو طريقت سهرورديه و از مهماين شاعران هستند.  ة زمر
  هزار بيت در ستايش از حكومت رايش و ويلهم پادشاه آلمان سرود.  14بلندي به نام قيصرنامه را در 

 ،سـرود. اديـب  فرخـي و منـوچهري شـعر مـي     ة بـه شـيو   و ط بودبر لغت و شعر عرب مسلّ .علوم مقدماتي را فرا گرفتگرا: اديب نيشابوري، شاعر صورت
عربي در شعرش شد. هنر او در تلفيق زبان اسـتوار خراسـاني بـا مفـاهيم     گري اصطلاحات ابنكرد و اين امر سبب جلوهعربي را تدريس ميالحكم ابنفصوص

هزار بيت با عنوان لئـالي مكنـون كـه بـه كوشـش      شامل پنج(شود. از آثار اوست: ديوان در شعرش اسلوب سعدي ديده مي و قاآني بود ة عرفانيست. او شيفت
اي در جمع بين عروض فارسـي و عربـي.   تمام و رسالهابي ة تلخيص شرح خطيب تبريزي بر حماس، قات سبعتقريرات او در شرح معلّ )،عباس زرين چاپ شد

محمـدعلي   ،يمـدرس رضـو   ،قي اديـب نيشـابوري  محمدت ،محمدپروين گنابادي ،مان فروزانفرالزّبديع ،ي بهارالشعّراملك ؛ از جملهاو شاگردان بسياري داشت
  بامداد و محمدتقي اديب طوسي.

  گروه شاعران مردم

 ،منطـق  نحـو، صـرف و   ،سـالگي  22 سن در كودكي پدرش را از دست داد. در تبريز و در . اوزادگاهش قزوين بودگيلاني (شاعر مردم):  الدين سيداشرف
فكاهي و ادبي  ة به گيلاني مشهور شد. روزنام ،عاتي در پي صدور فرمان مشروطيتهاي مطبوتنجوم و جغرافي را فرا گرفت. با عزيمت به گيلان و آغاز فعالي

در تهران  از آن مجدداً به انتشار آن پرداخت و بعد )ق . ـه(1327در سال  .كرد، منتشر ميتا قبل از انحلال و به توپ بستن مجلس ،نسيم شمال را در رشت
  تيمارستان كردند. ة و رواناو را به جنون متهم  ،هاي وقتتا جايي بود كه دولت ،دل عامه نيز منتشر شد. تأثير سخنان نظم و موزون او به
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اي به نام نسيم شمال در دو جلد چاپ شد. اشعار او به زبـان مـردم كوچـه و بـازار     بيت است كه در مجموعه بالغ بر بيست هزار اشعار او او: ة شعر و انديش
  چندان ارزشي ندارد.  ،و از لحاظ فني و جوهر شعر نزديك و فاقد انسجام ادبي لازم است

آزادانديشي و صداقت گوينده.  آزادگي، ي اشعار او عبارت است ازمضمون و محتوا .سادگي و صميميت زباني تا حد محاوره و خودماني  اهميت و اعتبار شعر او:
 ة نوشـت كـه   برخـي از انتقـادات و طنزهـاي منظـوم آن را    ، شدربايجان به تركي منتشر ميكه در آذ بودالدين ملانصرة برخي از مضامين اشعار او برگرفته از روزنام

ل   ،نشدن اين اقتباس از سوي او رت اين امر و ذكبه نظم فارسي درآورد. به علّ ،اكبر طاهرزاده) شاعر باذوق و طنزپرداز بودصابر (ميرزا علي برخي شعر وي را منتحـ
  ، از جمله آثار اوست.اي قلمو  به چاپ رسيده استالدين سيداشرف ة نثر به نام عزيز و غزال كه در پايان مجموع ناميدند. حكايت بلندي به نظم و

اي براي او سرود. هجونامه ،داشت. با ايرج دوستي داشت كه به دشمني انجاميد و ايرج و خطي خوش با موسيقي آشنا بود و صدايي گرمي: عارف، شاعر ملّ
شد. با عزيمـت بـه تهـران بـه خـاطر      خواني به آواز خوش خوانده ميمذهبي داشت و در مجالس روضه ة اشعار او زمين و ي به شعر پرداختسالگ 16عارف از 

خواهان پيوست و به آزادي ،شاه قرار گرفت و خواستند او را در سلك رجال دربار كنند كه نپذيرفت. با جريان مشروطهالدينصداي خوشش مورد توجه مظفر
  دانست. نبود و زبان را خوب نمي حريمتبهاي بسيار سرود. عارف شاعر اشعار و تصنيف

آواز و  ،هـاي ميهنـي او را دوچنـدان كـرده    عصر بيداري قرار داده است. آنچـه ارزش ترانـه   ة او را به عنوان دردمندترين سرايند ،وجود شور و ناله در سخنش
 وبـود  و صداي خوش وي  يدانموسيقي ،يشاعر ،هاي اوو امتياز بزرگ تصنيفبود  تصنيف سازيلم هنر عارف در استادي او در نوازندگي است. جولانگاه مس

هاي بعد از مشروطه درميان مردم به همين دليل تا سال ؛هاي اوستتر از غزلساده و هايش  صميميبيان مقاصد و مضامين ملي است. تصنيف ،آنهامضمون 
  شهرت داشت.

 ـة جز پختگي و ماي ،استعدادهاي يك شاعر را داشتة او هم) مسيش1330(وفات: سي سالگي در ر خروش): عشقي (شاعر پ  و د شـد ادبي. در همدان متولّ
ضـمن   و اندكي بعد به استانبول رفـت  و عشقي را منتشر كردة نامة فارسي و فرانسه را آموخت و به مترجمي اشتغال داشت. در همدان روزنام ،سالگي 17در 

با انگلـيس   1919و قرارداد  الدوله ت سياسي خود را آغاز كرد. نيش قلم او متوجه وثوقسپس به تهران آمد و فعالي .اولين اشعار خود را منتشر كرد ،لتحصي
  له به زندان رفت. والدبود. عشقي به دستور وثوق

جمهوري  ة نامه را سرود و مخالفت رسمي خود را در مقالجمهوري ة منظوم او با اكثريت نمايندگان مجلس مخالف بود و با جمهوري رضاخاني موافق نبود و
بردند: رنـج دهقـان و   به كار مي فكرانشهمكرد كه معاصران و مطرح مي را كرد. او همان مضامينيقرن بيستم را منتشر مي ة قلابي اعلام كرد. عشقي روزنام

شـعرش از لحـاظ    …ادراكي مـردم و  خبري و بيبي ،رواج ناداني و خرافات، روزي كشورماندگي و سيهبعق ،ظلم و فساد دولتيان، طبقاتي زيادة فاصل ،كارگر
  پختگي نداشت.  ،زبان و بيان

نوجويي در ادب معاصر فارسي. در مسير  گامي است ،ل عشقيآهشعر سه تابلوي مريم يا ايد .اندپيشواي سبك جديد دانسته ،شكنيبرخي او را از لحاظ سنت
  او را در ميان نسل نو روزگار خود نامبردار كرده است. ،ترين شعر نمايشي وي است كه در كسب مقام و موقعيت شاعرينوترين و جدي ،ل اوآيدها

  جناح شعر كارگري

مردم كـه حتـي ميـان خـواص و     مردم و طبقات محروم جامعه در شعر و انتخاب تصاوير و آهنگ كلام و پيام اشعار از زندگي ة انعكاس نيازها و تمايلات عام
دارا و  ةبا تأكيد بر تضـاد ميـان دو طبق ـ   ،هاي كارگري حاكم بر ادبيات بلشويكي روسيه قرار گرفتوقتي تحت تأثير انديشه ،هاي مرفه نيز رواج داشتخانوده
داد و ايـن ويژگـي   ورز و مهاجم نشـان مـي  كينه ،ردار جامعههاي بالا و برخورنگ و بوي طرفداري از محرومان را پيدا كرد و آثار ادبي را نسبت به گروه ،نادار

هـا را طرفـدار محرومـان و بـه ويـژه      تـوان آن پا را فراتر گذاشتند كـه مـي   ،سوسياليستيآمد به شوروي وگروهي به علت رفتاما  ؛غالب شعر عصر بيداريست
بـه   ،ولـي بـا اسـتقرار پهلـوي     ؛شـد جدي گرفته نمي ،ال قدرت از قاجار به پهلوي بودكارگران معرفي كرد. ابتدا ابراز تمايلات سوسياليستي كه مصادف با انتق

  شد.شدت از جانب كمونيسم احساس خطر شد و هر نوع جانبداري به اين طرز فكر سركوب مي
اش بـود. در اوان  مدم جـواني از مدرسه اخراج شد. ديوان سعدي و مسعود سعد ه ،در دوران تحصيل به سبب شعري كه سرود خي يزدي، شاعر نستوه:فرّ

هـايش را بـه هـم دوخـت. پـس از      لـب  حاكم يزد ،قشقايي  الدولةضيغم ،سرود به خاطر شعري كه در ستايش آزادي و عضو حزب دموكرات يزد شد ،جواني
 ة نمايند ،هفتم مجلس ة پرداخت. او در دور قانونيبه جنگ با استبداد و بي ،طوفانة به تهران عزيمت كرد و با انتشار روزنام ،سال از مشروطيت شت چهارگذ

يك بار مورد سوءقصد قرار گرفت و يك  .مخالفت كرد الدوله وثوق 1919كه به مخالفت با هيئت حاكم پرداخت. با قرارداد  بود. و جزو جناح اقليتمردم يزد 
  يد.با تزريق آمپول هوا به قتل رس 1318ولي سرانجام در سال  ؛بار دست به خودكشي زد

 ؛نسيم شمال و عشقي كمتر اسـت  ،ديوان غزليات و رباعيات او به تصحيح حسين مكي در تهران به چاپ رسيد. گيرايي شعرش از عارففكر و شعر فرخي: 
  ر كارگر بود.مĤب و طرفدا يستل. او سوسيااجتماعي استهايش سياست و مسائل حاد محتواي غزل ؛سراستتر است. او غزلاز لحاظ اجتماعي پرارزشاما 

. او به استانبول و شوروي تبعيد شد. پدرش اهل شـعر و  ه دنيا آمدكرمانشاه ب درابوالقاسم الهامي ) 1336سال  -(وفات: مسكولاهوتي، شاعر آواره از وطن: 
المتين كلكتـه انتشـار   حبلة گي در روزنامبه تهران رفت. نخستين غزلش در هجده سال ،با كمك مالي يكي از آشنايان پدر او خواه و كشاورز بود وآزادي ،ادب
  خواهي. با لحني سرشار از شور و آزادي ؛يافت


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

